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 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پردازد و هدد  از انتشدار آن می لیلهای روشمند و علمینقد و تحمرتبط با و تخصصی به موضوعات عمومی « نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
نوین پژوهشدگران در ایدن حدوزه نقادانه و های گوناگون و چاپ دستاوردهای از جنبه ایهای ادبی و بینارشتهپیرامون نظریهمطالعه، تحقیق و شناخت 

 است.
آوردهدای حدوزه مدرور دسدتاسدت، ادبدی  هداینظریدهتدون و مبتندی بدر م مداًکده عمو انتقادیقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات 

 ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:تحقیقات مرتبط به حوزهنیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزهنظریه
 ادبیات(.  و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاینظریه متدولوژیک و شناختیمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1
 نظریه(. فرا) هانظریه درشبکة جایگاهشان و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2
 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3
 فرانقد(.) ایران در نظریه و دنق هایوکلیشه موضوعه اصول بازنگری .4
 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران در ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5
 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم سرنوشت شناسیآسیب .6
 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون یانضمام و عینی نقد برتر هاینمونه معرفی .7
 آنها. کاربرد هایمحدودیت و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8
 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و سازیمفهوم و متون بازخوانی .9
 .جدید و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11
   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهمطرح شده، عناوین 

 

 :های نویسندهضابطه
 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1
علمی، گروه آموزشی، نام دانشدکده، دانشدگاه و شدهر محدل دانشدگاه نویسدنده)گان( مشدخب شدود )بده فارسدی و  ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ندام تمدامی در سدامانهمسدؤول موظدف اسدت در هنگدام ثبدت مقالده نویسدندة د. مقاله معرفدی گدرددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.)مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجام می رونیکی آنان را نیز درج نماید.نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکت

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد.هممنتشر شده یا به صورت  . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا6ً
 :های مقالهضابطه
گیدری و فهرسدت نتیجده های مشخبّ،مقدمّه، متن اصلی در قالب عنوان ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .منابع باشد
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در له مقا. 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 4

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 6

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin . پاورقی با قلم7
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بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثدر و شدمارة صدفحة آن در داخدل پرانتدز درج گدردد. گونه است که . نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
: 1392( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز ذکر شدود. مانندد: )ربیعدی، 25: 1351مثلاً: )
25  .) 

 . شددوندبددا افددزودن )الددف( و )ک( در کنددار سددال انتشددار، مشددخب در یددک سددال، در صددورت تعدددد منددابع از یددک نویسددنده  -
 (.151: ک1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.)اعم از کتاک، مقاله، پایان. نحوة نوشتن منابع 11

سندة کتاک، حر  اول نام نویسندة کتاک. سال انتشار. نام کتداک )بصدورت ایتالیدک(، ندام شدهر: ندام مکدان نام خانوادگی نوی برای کتاک:
 انتشار.
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 صفحة اول و آخر مقاله.یا شمارة مجله(: شماره ایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دوره
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 -2فایل مشخصات نویسندگان )حاوی فقدط مشخصدات نویسدندگان(،  -1فایل را بارگزاری نمایند: سه نویسندگان باید هنگام ارسال،  .1

 مه )حاوی نامة تعهد نوسندگان به سردبیر(.فایل تعهدنا -3فایل اصل مقاله )حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان(، 
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 بهرام صادقیملکوت صادق هدایت و  بوف کورمدرن در  هبررسی سوژ
 

 *1 محمد مهدی ابراهیمی فخاری

 2مریم شریف نسب

 
 

 21/1/7318تاریخ پذیرش:     71/2/7318تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
ثت  تتوا  تختصید داد یت  ااستا  ن  میهایی است  کته ب ته، یکی از مؤلفهسوژه و سوژگی یا سوبژکتیوی

اندیختد. از ایتر رو بستیارز از مدر  در متورد ختود می هشود یا خی . سوژداستانی، مدرنیستی محسوب می
ها اندیخند و زندگی و افکتار  ایتر شصصتی هایی دارند که به خودشا  میهاز مدرنیستی، شصصی داستا 

تند. پت داختر بته هستمحتور ها ذهرتتوا  گفت  کته ایتر داستتا در م کز توجته داستتا  ات ار دارد. می
کنتد کته ایتر خصو تی  در هاز مدرنیستتی اهییت  ف اوانتی پیتدا میاو در داستتا  و افکار« شصصی »

هاز مدرنیستی فارسی نیتز ستوژه و شود. در داستا یا کیت  دیده می ،شودهاز پیخامدر  دیده نییداستا 
 تاد   ه، نوشتتبتو  کتورشتود، ها دیتده مینن سوژگی اهیی  دارد. دو اث ز که توجه ویژه به ایر مسئله، در

ها و افکتار ننتا  محوریت  دارنتد. در به ام  ادای هستند. در ایر دو رما  شصصتی  هنوشت ملکوتهدای  و 
دس  نمتده و ست ا اثبتات  ایر پژوهش ابتدا خصو یات سوژه ب شی ده شده، تع یف نسبتاً دایقی از ن  به

ها وجتود دارد. نگتاهی، وژه هستند و خصو یات سوژگی در نن، سه  دو اث  هاز ا لیاس  که شصصی شده
هاز ا تلی ها در متورد شصصتی ا لی سوژگی هستند که ه ی  از نن اختیار / نزادز و ف دی ، خصو یات

 .اندایر دو داستا  مورد ب رسی ا ار گ فته
 

 م، مدرنیسملکوت، بو  کورسوژه، سوژگی، ادبیات داستانی ای ا ،  واژگان کلیدی:
 
  دانخجوز دکت ز پژوهخگاه علوم انسانی و مطالعات ف هنگی. 1

* mehdiebrahimi391@gmail.com 
 استادیار زبا  و ادبیات فارسی پژوهخگاه علوم انسانی و مطالعات ف هنگی. 2
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 مقدمه -1

ده نویسی یکی از نکاتی است  کته بستیار بته ن  توجته شتپ دازز در داستا شصصی  و شصصی 

پ دازز در مورد خصو تیات شصصتی  صلطور مف ، بههایی با موضوع عنا   داستا در کتاب .اس 

 شود.می پ دازز بحثهاز شصصی شیوههاز مصتلف و نیز انواع شصصی  و در داستا 

 کلتتی بندزتقستتیم یتت  ب استتا  معیتتواً. دارنتتد مصتلفتتی انتتواع داستتتانی هازشصصتتی 

 از بعضتتی کننتتد، هیینتتیرمی تقستتیم 2پویتتا و 1ایستتتا نتتوع  دو بتته را داستتتانی هازشصصتتی 

 ایتتر از نیتتز هاشصصتتی  از ب ختتی .هستتتند 4جتتام  بعضتتی و 3ستتاده داستتتانی هازشصصتتی 

 کتته هستتتند شتتدهشناخته هاییشصصتتی  ها،شصصتتی  از نتتوع ایتتر. خارجنتتد هابندزتقستتیم

 شصصتی   داستتانی، شصصتی  از نتوع ایتر بته. یافت  جامعه در توا می را ن  مخابه هازنیونه

توا  خصو یات محتتوایی جداز از خصو یات ف می و ظاه ز، می. شودمی گفته تیپ یا 5ینوع

بندز خا تی بت از ن  ، تقستیمف  و متناسب با ه  رویک د و نگ شها یاف اوانی نیز در شصصی 

 ارائه ک د.

توجته  ملکوتو  وربو  کهاز پ دازز در داستا در ایر پژوهش با نگاه  مدرنیستی به شصصی 

است . ایتر رویکت د، رویکت دز ها پ داخته شتدهایر منظ ، به ب رسی سوژگی در نن اس  و ازشده

 شود.محتوایی محسوب می

 

 پیشینه پژوهش -2

فارستتی   پ دازز رمتتا شصصتتی  و شصصتتی  کتتتابدر  ،(1331) ونتتد نلکتتامیمجیتتد جهله

در فصتلی بته تحلیتل سته  -ه دکتت ز ایختا ب گ فته از رسال-یسم و پسامدرن یسممدرن رئالیسم،

. ایتر پتژوهش سنگ  تبورو بو  کور ، شازده احتجابداستا  مدرنیستی فارسی پ داخته اس : 

هتاز گفتیا  اکهئتو موفته و تحلیل هطور که خود نویسنده نیز اشاره ک ده، ب  اسا  نظ یهیا 

گی در ایتر پتژوهش نیتز دیتده پ داختر به ستوژه و ستوژ لکا  از سوژه اس . هپساساختارگ ایان

لکتانی  هاز که مهم اس ، ایر اس  که سوژه از نظ گتاه ایتر پژوهختگ ، ستوژشود، ولی نکتهمی

 کاوانه دارد.روا  هاس  که بیخت  جنب

                                                           
1 . Static 
2 . Dynamic 
3 . Flat 
4 . Round 
5 . Typical 
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بته تحلیتل و  (1331) تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدر  ایت ا ف زاد ک ییی در کتاب 

داستتتانی پ داختتته ولتتی تیکیتتد ایتتر نویستتنده بتت  هاز ب رستتی ستتوژه و ستتوژگی در شصصتتی 

هاز عنوا  داستتتا عیومتتاً بتتهیتتا  مدرنیستتتی هستتتندهایی بتتوده استت  کتته پس داستتتا 

 .اندشدهمدرنیستی مع فی پس 

 ملکتوتو  بتو  کتورهاز ها و مقااتی در تحلیل شصصی هیینیر باید اشاره ک د که کتاب

انتد. ها ن  داختهمدر  در ایر داستتا  هقیم به بحث سوژطور مستی  بهاند، ولی هیچنوشته شده

، (1311)شتاپور جتورکش از زندگی، عخت  و مت ا از دیتدگاه  تاد  هتدای توا  به ازجیله می

 -اجتیتاعی  هتیویل ملکتوت: اصتو ( 1331)محید  نعتی  هنوشت اد  هدای  و ه ا  از م ا 
مت ا و  هراوز بتو  کتور، رانت» همقالتاشاره ک د. هیینتیر  (1336) محیدتقی غیاثی ازسیاسی 

 اس . ذک ، اابل (1334) وند نلکامیجهله از «شکا  در نظم نیادیر

 

 های پیشامدرنخصوصیات شخصیت در داستان -3

اس . از متو  حیاستی و هاز مصتلف، وجود داشتهف هنگ هاز کهسی ی  در داستا شصص

پ دازز ، هیتواره شصصتی  و شصصتی هاز جدیتدهاز فولکلتور تتا داستتا ها و حکای اصه

هاز موفت  و معتبت  بنیاد اغلب رما »از معتقدند: تا جایی که عده اس .از داشتهاهیی  ویژه

هاست  کته بته رمتا  ارزش و اعتبتار هاز ننپ دازز ننها گذاشته شده و شصصتی   شصصی ب

 .(136: 1364)می  ادای، « دهدمی

گفتتارز دارنتد و انی کسانی هستند کته کتنش یتا هاز داستهاز سنتی شصصی در داستا 

هاز داستتا  در جایی ب از ذهر و افکتار شصصتی  شود.معیواً افعال ننها در داستا  روای  می

ته باشتد. بت از که ایر افکار نیودز در اتفااات داستا  داشتهاز پیخامدر  نیس  مگ  ایناستا د

جامعته  مبتنی ب  گتزارش ازها، در ننخط روای  ه هاز تاریصی اشاره ک د کتوا  به رما نیونه می

 .(23و  21/  1: 1336. می عابدینی،  )نو اتفااات سیاسی و اجتیاعی ی  دورا  تاریصی خاص اس  

ت یر کارهتاز داستتا  هاز پیخامدر ، کسی اس  که مهمها و هیینیر داستا اه ما  اصه

هتا خصو تیاتی از داستتا  گیت د. اینکل میدهد و اتفااات داستا  حول زندگی او شترا انجام می

 شوند.پیخامدر  هستند که در دورا  مدر ، دستصوش تغیی  اساسی می
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 های مدرنیستیخصوصیات شخصیت در داستان -4

هاز در شصصتتی  ی، خصو تتیاتی دارنتتد کتتههاز مدرنیستتتهاز داستتتانی در داستتتا شصصتتی 

نظ ا  تع یفتی کته فیلستوفا  و  تاحب ات، بتاایر خصو ی شود.هاز پیخامدر  دیده نییداستا 

نویستندگانی » متدر  است . هدر دور بسیار شبیه به خصو یات انستا اند، مدرنیس  از انسا  ک ده

ت ز دیدنتد تتا در هاز ادراک تاریصی پخ  ک دند و در ف د معناز بزرامانند جییز جویا به ف م

تعبی  جویا، فت د( در یت  داستتا   ازز )و بهپ دهنگامی که شصصی  .(43: 1333)چایلدز، « جامعه

کنتتد کتته در خود خصو تتیاتی پیتتدا میگیتت د، خودبتتهمدرنیستتتی، در م کتتز اهییتت  اتت ار می

جاز هپ دازز بتشد. هنگامی که تیکید ب  شصصتی هاز پیخامدر  دیده نییهاز داستا شصصی 

 شتود( باشتد، دیگت ستتی دیتده میهاز رئالیینا  که متلاهً در داستتا پی نگ و واای  داستانی )نن

داستا ، عضوز وابسته به جامعه نیس  و   فاً جایگاه و مواعی  و تیثی گذارز اجتیتاعی  شصصی 

او داراز اهیی  نیس ، بلکه خصو یات ف دز، زندگی شصصی و افکار و عقاید شصصتی او اهییت  

   :عتقد اس جورج لوکاچ م د.نگی د و در داستا  مورد توجه ا ار مینکنپیدا می

یابتد: اول اینکته اه متا  ه دو شتیوه تجلتی میجاز ش ایط اجتیاعی بتوجه به ش ایط انسانی به

کته کنتد  دوم نندا  تتاریصی پیتدا نییشود و   اح  و شصصی م زبندز می هبا تج ب داستا 

 .(43: به نقل از هیا ) سازدسازد و نه جها  او را میمیافتد، نه جها  را ف د ت  می

 . ایتر وضتعی  است شتود، حا تلداستانی مدر  دیده می هازانزوایی که معیواً در شصصی 

خواهتد داستا ، انتصاب ک ده باشد، بلکته هنگتامی کته می انزوا، خصو یتی نیس  که شصصی 

ایتر  واتی اورنگ جیاع  نخود. جامعه خارج گ دد و هم هف دی  خود را حفظ کند، باید از سلط

ال  مختهور بت از ملات راند.کند و به انزوا میود ایجاد کند، جامعه او را ط د میخصو یات را در خ

مورستو از  .(1332. کتامو،  )نتنلب  کتامو است   هنوشت بیگانهدر رما   1مورسو ایر ااعده، شصصی 

ها در ارتبتا  است . در جامعته تفت یگ و گت دش کند، او اط افیانی دارد که با ننجامعه دورز نیی

. ولی چو  حاض  نیس ، بت خه  و غی هکند از دارد  دعوا میکند  معخواهاش ت میکند  معمی

کتارز انجتام دهتد، در  ضای  جامعه و شبیه شتد  بته دیگت ا خودش و ب از کسب ر خواس 

تتوا  بته ایتر هیینتیر می شتود.نهای  در ی  سلول انف ادز محبو  و محکوم بته اعتدام می

وااعی  ایر اس  کته زنتدگی متر در ا تل تنهتا از ب کت  »ک د:  اول از ف انتا کافکا اشارهنقل

                                                           
1 . Meursault 
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نزادز  هتتوانم نخت یر تکتاز است  کته بتا ن  مینظیی تنها وسیلهگذرد، و ایر بینظیی میبی

 .(135: 1336)یانوش، « ام را بدزدمشصصی

یتر است  هاز مدرنیستی باید گف  اپ دازز در داستا دیگ ز که در مورد شصصی  هنکت

هاز ذهنی نیس . ایر شود، چیزز جز دریاف یه حقیق  نامیده میها، نننظ  مدرنیس که از 

 .(62: 1333 ،. چایلتدز )نت است  و زیگیونتد ف ویتد هاز نن ز ب گستو ط ز فک  متیث  از اندیخه

پ دازز در شصصتی  و شصصتی  بته تبت  ن  هییر نگ ش نویسندگا  مدرنیس  به انستا  و

: شتد 1نویسی ج یا  سیال ذهتروجود نمد  سب  داستا  دایل به ت یریکی از مهم ،داستا 

هتا و کتانونی اغلتب رمتا  هها، ط ز کار وجدا  و ضتیی  هختیار، بته نقطتانگیزش شصصی »

اس . شاید اوج ح ک  در ایر جه ، ابداع  تناع  ج یتا  ستیال هاز کوتاه بدل شدهداستا 

 .(21: 1333 ،)اسکولز« ذهر اس 

ا  روایت  داست چیز از ذهر شصصی تنها هیه نویسی ج یا  سیال ذهر، نهداستا  هدر شیو

متواردز کته بایتد در داستتا  بیایتد  شود، بلکه ایر ذهنی  ب  ت تیب و حذ  و تک ار و دیگ می

شتود، در چیز از ذهر شصصی ، به هیا  ت تیبی کته در ن  ذهتر مت ور میگذارد. هیهتیثی  می

و تیات روایت  شصصی  داستا  اس  که خص عبارت دیگ ، ایر ذهر شود. بهداستا  روای  می

اند، ستب  نوشتته شتدههایی کته بته ایتر داستا  در کند.ن  را تعییر می داستا  و عنا   دیگ 

بتاراتی ریصتته و عهمشتود و جیتهت بهشصصی  نیز روایت  می هاز ذهنیها و نشفتگیهذیا 

بت از نیونته،  دهتد.شصصی  داستا  را نخا  می هدنشفته و پییی گی د، که ذهرمبهم شکل می

وی جینیتا  هنوشتت ختانم دلتووزو  اث  مارسل پ وست  ،رفتهدر جستجوز زما  ازدس هاز رما 

 توا  ملاال زد.وولف را می

 تتوا  ذیتل عنتوا هتاز مدرنیستتی، میداستتا در متدر  را  هاز شصصتی جیی  خصل 

ند، یتا در طتول داستتا  بته از مدرنیستی یا سوژههاهاز داستا . شصصی خه ه ک د« سوژه»

هاز ستوژگی شصصی  ا لی ب از کسب مؤلفته کنند، یا در داستا  تهشدس  پیدا می سوژگی

  را امتا  جهتاانسا  با تهشتی پیگیت  و بی در جها   وااعی و خارج از داستا  نیز شود.دیده می

یابد  تورت یه میاس  بیابد، اما س انجام، ننجها  ینا  که از خود کاود تا  ورت جها  را ننمی

اس  اما هتیچ نیست  جتز تصتوی  او در هایی ب  ن  ف وافتادهخود اوس .  ورتی که هییخه پ ده

کنتد، مدر  کسی اس  که در نفا خویش تیمتل می هسوژ»به تعبی ز،  .(64: 1333)یاورز، نیینه 

                                                           
1 . Stream of Consciousness 
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انتد و یته پیختت  گفتهاز جهتا ، بتا نن ی خود و نتوع درکتشبیند بیر خود، زندگاز میو فا له

 .(113: 1333نریا ، )احیدز« اندزیسته

 

 1سوژه و سوژگی -2

 رد توجتهبسیار متومدرنیستی در نثار پس  و سوژه و سوژگی تعابی ز هستند که در دورا  مدر 

 د ستوژه و ستوژگی، بتا رویکت همدر ، رویک د به مقولتهاز پس در داستا    اگ چهگی ندمیا ار 

رد، امتا در دا ر علتوم مصتلتف، معتانی متفتاوتیا طهح ستوژه د ها تفاوت اساسی دارد.مدرنیس 

معنتاز  شناستی بتهدر روا  ، ومعنی گوه ، ذات، وجود مقوم و ذهر و فاعل شناستنده به فلسفه

 .(11: 1331)ضیی ا ، رود ذهر و خود به کار می

 ستتی و نیکتی و بتدز، انستا  و تفستی دردرستی یا نا معتقد اس  که مهک ف یدریش نییه

هتایی است  کته چنتا  شتجاعتی پیتدا هاز بزرا زندگی متا ن  زما دوره»گوید: اوس . او می

منظتور   .(121: 1331)نییته، « هاز خود بنامیمهاز خود را بهت یر جنبهکنیم که بدت یر جنبهمی

 و، به سوژه تبدیل شتده و ذهنیت  او پیزمانی اس  که انسا  در ن  از مقلد و « بزرا هدور»او از 

نتام  چیتزز بته»گویتد: او هیینیر می شود.مح   درستی و نادرستی و خوبی و بدز می سنگ

از دیتدگاه  .(121: هیتا )« هاست یه هست ، تفستی  اخهاتی پدیدهارد، نناخهای وجود ند هپدید

س  که به ی  پدیده، جنبته و ااخهای وجود ندارد، بلکه ایر ذهر  انسا   ه، ا التی در پدیدنییه

 بصخد.اخهای می معناز

ستوژگی دارد. نویستنده، زمتا  را نیز ارتبا  محکیتی بتا مبحتث  داستا  ج یا  سیال ذهر

 کنتد و ب استا  ذهنیت  شصصتی گذرد روای  میاستا  مید ب اسا  ننیه در ذهر شصصی 

زما  و گذشتته و  مهک طول  یعنی اس شود که ه  وااعه چقدر طول کخیدهداستا  تعییر می

دهتد و وجتود دارد. یته در بیت و  از ذهتر او ری مینینده، ذهر شصصی  داستانی اس  و نه نن

« وااعیت »دهتد و میشصصتی  داستتا    ورت نویسنده، ا ال  را به زما  ذهنی و ذهر بدیر

در زمتا  ه کتواای  نیست ، درحالی بی ونی و زما  ا اردادز و خطی، مهک ت تیب و مدت روای 

ایتر بته ن ،  هباید شتیو» به عقیده دز اچ ارنا:اس .  خامدر ، خطی و تقویییهاز پیداستا 

جتا ها ح ک  کند، یا اینجا و ننذهر در چ خهیعنی ح ک  از ابتدا به انتها، را رها کنیم و بگذاریم 

                                                           
1   . Subject S & subjectivity 
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ییخگی و مستتقیم چیزز که در ی  خط ه هملااباز از تصاوی  ب  د. تصور ما از زما ، بهبه خوشه

 .(41: 1333)چایلدز،  «اس از فلج ک دهرحیانهط ز بی ادامه دارد، ذهر ما را به

شود که با ضت با  زما  در ذهر مخصد می هبا تج ب« وااعی »نن ز ب گسو  معتقد بود که 

ستنجد متفتاوت می هاز یکستا تجارب را بته درجته هخطی و منظم زما  ساع  کوکی، که هی

شتود، یعنتی بتا ست ع  شناسانه با دی ند )کخش( ستنجیده میگف  که زما  روا یم اس . وز

ها، محتواها و معناهایی که ایر تجتارب بت از متغی ز که در ن  ذهر طول تجارب را طب  شدت

یی زمتا  بازنیا هها نحوکند. کار او سبب شد که بسیارز از مدرنیس ت  اف اد دارد ادراک میت 

ایر سصر مع و  مارسل پ وس  اس  کته وااعیت  فقتط » .(61: هیا ) ی  دهندرا در داستا  تغی

 .(61: هیا )« گی ددر خاط ه شکل می

عبتارت  پیختامدر ، در چنتد خصو تی  است . بته مدر  با انسا  یا شصصی  هاوت سوژتف

توا  ن  را شصصتی  داستانی جایگاه سوژه دارد و می که بتوا  گف  ی  شصصی دیگ ، ب از این

لیتدز در ایتر هتاز کا طهحات و واژه استانی مدر  نامید، باید خصو یات زی  را در ن  یاف .د

/ پت دازیم، نگتاهی، نزادز/ اختیتار، ف دیت ، حقیقت مفهوم، که ذیل مبحتث  ف دیت  بته ن  می

 هستند. 1وااعی 

 

 2آگاهی -1 -2

انستا  متدر   اس . تج بیات نگاهانه، از خصو یات انسا  مدر  و شصصی  داستانی مدرنیستی

هنگامی که خود را م ج  و مهک  حقیق  در نظ  گ ف  و ذهر  خود را ستنگ  محت   شتناخ  

تج بته  توانس  ایر جایگاه و مواعی  را ب از خود حفظ نیایتد.دانس ، بدو  نگاهی  مستقل نیی

  (.Solomon, 2005: 900نگاهانه و سوبژکتیو یعنی اندیخه ف دز، ادراک، باور و میل )

 روش»فت دز یعنتی  هاندیختبا توجه به ایر تع یف ه  ی  از مولفه هتاز متذکور عبارتنتد از:     

 تیات یتا تج بیتات فت دز انستا  اندیخید  در مورد چیزز، خصو اً اندیخیدنی که متیث  از خصو

انستا  از هت   ادراک یعنی دریاف  .(”Longman Dictionary, 2010: under “perspective« )باشد

ور یعنی اعتقاد بته وجتود با .(”ibid: under “feeling) الی که متیث  از احسا   ف د باشدز در حچیز

                                                           
1 . Truth / Reality 
2 . Consciousness 
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میتل یعنتی خواستتر شتدید  .(”ibid: under “belief) دراک شصصتیاستا   ایا درستی چیزز ب 

 .(”ibid: unde “desire) چیزز

خصو تیات  ،شتوندیهاز نگاهی  سوژة مدر  محسوب مهاز مذکور که ویژگیه  ی  از مولفه

ها به فت د و تج بیتات فت دز است . بتدیر وجه اشت اک هیگی، وابسته بود  ننمتیایزز دارند ولی 

معنا که نگاهی  ف دز وابسته به ف د اس  و چیزز نیس  که از بی و  به فت د تحییتل شتده باشتد. 

ها و عقایتد عیتومی ژزها، اگ  ناشی از فخار خارجی یا در چتارچوب ایتدئولوباورها و امیال و اندیخه

 گی ند.در معناز سوبژکتیو ن  ا ار نیی« نگاهی» هباشند، دیگ  در زم 

 

 1عاملیتاختیار /  -2 -2

هاز دیگ  اعیال ادرت کند و ننها را در جایگتاه ابتژه ات ار دهب  پدیتواند سوژه کسی اس  که می

زم اس  و مواعیتی کته بتوانتد و اختیار ب از سوژه ا عاملی حدز از  .(Allen, 2002: 147) دهد

و اتدرت از  عاملی / هاز اختیارمقوله هاز دیگ  اختیار و ادرت خود را نیایا  سازد.نسب  به ابژه

مفاهیم ا لی ذیل ایر عنوا  هستند. بدیر معنا که سوژه باید در مواعیتی باشد که بتوانتد فتار  

( خواست  و اتدرت غیت ه ایدئولوژی  و، از فخارهاز خارجی )اعم از فخارهاز اجتیاعی، ف هنگی

با ایتر  ابژه اس . گی دا ار می ایر کنش  سوبژکتیو خود را ب  دیگ ز اعیال کند. ننیه در مع ض

 خویش سازد. ه/ کسی را ابژیر گف  که سوژه باید بتواند چیززتوا  چنو ف می

از اراده و اختیتار  طور کلتیتوا  بهرا نیی« اندیخه»اابل توجه اس  که نییه معتقد اس  که 

 .(53: 1331)نییه،  طورز که فقط اراده باای بیاند جدا ک د به

 

 2فردیت -3 -2

دهتد و یکتی از میف د بود ، از مواردز اس  کته ستوژه را شتکل ف دی  یا خصو ی  منحص به

ز فیزیکتی کته فقتط ا ها، یا اشیاء ها، وضعی بعضی اطهعات، ایده سوژگی اس . هاز تع یفمؤلفه

( از Simandan, 2016: 249 - 252) شتوندسوژه، حقیقتی تختصید داده می دیدگاه ی  یا چند

 خصو یات سوبژکتیویته هستند.

                                                           
1 . Agency 
2 . Personality 
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 . از نظ گتاه تع یتف است« حقیقت » رت باا باید ب  ن  دا  شودهایی که در عبایکی از واژه

حقیقت  نیست ، خود خودزن  را حقیق  بداند. ابتژه بتهچیزز اس  که سوژه  سوژگی، حقیق 

از ذهر ستوژه وجتود نتدارد. که سوژه ن  را حقیق  بداند و تخصید دهد. حقیقتی خارج مگ  نن

نیستم، تیکیتد ولتی در مدر اه رئالیسم، تیکید ب  وااعی  اس .پیخامدر ، خصو اً دیدگ در نگ ش

توانتد ییاز نامتا هتیچ ابتژه ،تواند وااعیت  داشتته باشتداز میه  ابژه ب  حقیق  اس . بناب ایر

ذکت  ایتر نکتته ز ذهر او. خارج انه حقیق  داشته باشد. حقیق  فقط در ذهر سوژه وجود دارد 

شتود، بتارز می نیاید که ف دی ، ب از انسا  مدر ، هیینا  که ی  ادرت محسوبنیز ازم می

 .(13: 1315. نراک،  )ن ب  دوش او نیز هس 

 

 بوف کوربررسی سوژگی در  -6

تتوا  در راوز ن  اس . راوز داستا  شصصتیتی است  کته می ،بو  کور  شصصی  ا لی داستا

طول داستا  هییخه در جایگاه ابژه ا ار دارنتد.  هاز دیگ  درمورد سوژگی ن  نوش  و شصصی 

ست  وا شتوند وراوز تو تیف می شود، بلکه هییخه از نظ مط ح نییچیزز از دیدگاه ننا  هیچ

هاز دیگت  فقتط از دیتدگاه راوز هویت   ، شصصتی عبارت دیگدهد. بهکه در مورد ننا  نظ  می

 .ندارندو  داز مستقلی  اند و از خود، هوی دارند و اابل شناسایی

 

 آگاهی -1 -6

شتود. زدنی دیتده میشکلی ملاال در شصصی  راوز از ابتدا تا انتها به بو  کورنگاهی در داستا  

چیز را متورد ستؤال ات ار گوید و پیوستته هیتهدر ایر داستا ، راوز پیوسته با خودش سصر می

از اول داستتا ،  کند تا دوباره بخناسد و دوباره ن  را ب از خودش تع یف کند.دهد و سعی میمی

مقتدم، . خالصتی )نتکند که هدفش از نوشتر ایر اس  که بتواند خودش را بخناسد راوز بیا  می

بلکته او بته ایتر  رأز باشتند،با او هم یر شناخ مهم نیس  که دیگ ا  در اب از او  .(163: 1332

متتیث  از  دانتداش ه ننیته از ختودش میویی تتا اینجتاز زنتدگینیاز دارد. گ خودشناسی دوباره

اش را دوباره بخناسد و بت از ایتر و زندگی خواهد که خودشاس ، اما ایر بار میهاط افیانش بود

 شود.کار به نوشتر متوسل می
یه را که از ارتبا  واای  در نظ م مانتده بنویستم، ک د ننیه را که یادم هس ، ننمر سعی خواهم 

شاید بتوانم راج  به ن  ی  اضاوت کلی بکنم. نه، فقط اطیینا  حا ل بکتنم و یتا ا تهً ختودم 



 9318 پاییز و زمستان، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی حمدمهدی ابراهیمی فخاری و مریم شریف نسبم      14

 

فقتط  –چو  ب از مر هیچ اهییتی ندارد کته دیگت ا  بتاور بکننتد یتا نکننتد–بتوانم باور بکنم 

 .(3: 1356)هدای ،  ی م و هنوز خودم را نخناخته باشمبیت سم که ف دا می

کنتد. گتویی کته مختغول هاز ختودش تجدیتدنظ  میاو حتی در طول نوشتر نیز در نوشته

نتد و بتا ختودش بته هاز خودش را نیز ا هح کبحث ک د  با خودش اس  و باید پیوسته گفته

، نخا  از ایر دارد کته حتتی در «نه»یسد نواول باا، میاول نقل هکه پا از جیلتواف  ب سد. این

اس  و ایر ف ایند نوشتر اس  کته ات ار است  او را هنگام نوشتر نیز هنوز با خودش کنار نیامده

 به هدفش ب ساند.

کته در ادامته در حالیاضاوت ک د  در مورد خودش اس ، درگوید هدفش از نوشتر، او ابتدا می

خواهتد در متورد واتای  زنتدگی ختودش گویتد کته میکنتد و میخویش تجدیدنظ  می هایر گفت

کته بتوانتد گویتد هییرکند و مینخینی میاطیینا  حا ل کند و بهفا له از ایر خواسته نیز عقب

دهد که راوز داستتا  هنتوز بته ایر نخا  می کند.اش را باور کند، ب از او کفای  میاتفااات زندگی

ت اس  که بصواهد در متورد ن  اضتاواش ن سیدهندگیدر مورد خودش و زو اطعی باورز شصصی 

ب سد به اینکه بصواهتد در متورد ننهتا اطیینتا   ها ش  دارد، چهکند. هنوز حتی در اتفا  افتاد  نن

ختودش بتوانتد  هیتیر است  کته ستوژه« نگتاهی»هاز فهیکی از مؤل اضاوتی بکند. حا ل ک ده،

اش را تفستی  و هاز دیگت ا  زنتدگیاستا  گفتتهخواهتد ب رک کند و بفهیتد. او نییاتفااات را د

 خواهد خودش ن  را دوباره تحلیل و درک کند تا بتواند باورشا  کند.اضاوت کند. او می

مطت ح کت د و گفت  کته  هنگامی که زیگیوند ف وید نراز خود را در مورد ضیی  ناخودنگتاه

یی  خودنگتاه او باشتند، از ضتیی  که ب نمتده از ضت انسا  و افکار و احساسات او بیش از ن  رفتار

کتارل گوستتاو  د، بسیار مورد توجه اندیخیندا  مدرنیس  ا ار گ ف .نگی ناخودنگاهش تیثی  می

یتونگی، ستایه نیتاد ضتیی   1کتاوزنیز پا از او هیینا  به ایر موضوع پ داخ . در روا  یونگ

نویستی نیتز در داستا  گی د.ر میناخودنگاه اس . سایه در تحلیل رؤیاها نیز بسیار مورد توجه ا ا

اش خواهد خودش را به ستایه، راوز داستا  میبو  کورشود. ازجیله در سایه استفاده می از نیاد

راوز کستی است   گی د. ختودا ار میراوز  مع فی کند. سایه در تقابل با خود ظاه ز و فیزیکی

 اوس .« حقیقی»عبارتی خود  بهراوز، ضیی  ناخودنگاه او و  هبینند ولی سایکه دیگ ا  می

                                                           
1 . Psychoanalysis 



 15   9318زمستان پاییز و ، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... صادق هدایت و بوف کورمدرن در  هبررسی سوژ

 

یته نیتاز دارد بتیر  ننیته در ظتاه  هست  و ننخواهد بیا  کنتد کته راوز در عبارت  زی  می

خواهتد ت  او میاز ب ا ار کند. به بیانی ستادهشناسد، رابطهداند و میخودش در مورد خودش می

نوشتتر بت از او، نتوعی  شتود.نوشتر می ی دس  یابد و ب از ایر کار مخغولبه نوعی خودشناس

اره راوز در عبتارت زیت  اشت تواند به خودشناسی منتتج شتود.خوداندیخی اس  که در نهای  می

بهتت  از متر »گویتد کته ایتر ستایه و می مناممی« خودم موجود خیالی»اش را کند که سایهمی

توانتد زنتدگی و خودنگتاه او می« مر»او معتقد اس  که ایر ضیی  ناخودنگاه، بهت  از «. فهیدمی

 ش را بخناسد.«خود»تواند می« مر»اتفااات ن  را درک کند و بهت  از 
ن  را، نته،  هانگور در دستم بفختارم و عصتار هخواهم س تاس  زندگی خودم را مانند خوشحاا می

ختواهم پتیش از بیکانم. فقط می ام ملال نب ت ب اط ه در گلوز خخ  سایهش اب ن  را، اط ه

است  روز ایتر اطتا  ختورده هخ ده مانند خوره یا ستعله گوشتدردهایی که م ا خ ده که ب ومنن

متر فقتط  [...]توانم افکار خودم را م تب و منظم بکتنم. وسیله بهت  می ایر کاغذ بیاورم. چو  به

نویستم  متر محتتاجم، است  میب از ایر احتیاج بته نوشتتر کته عجالتتاً بت ایم ضت ورز شتده

 ختودم ارتبتا  بتدهم هختودم، بته ستای م که افکار خودم را به موجود خیالیازپیش محتاجبیش
 .(36: 1356)هدای ، 

 انگورز که شت اب تلتآ ن ، زنتدگی هکند. خوشاره میاش« انگور هخوش»راوز به  در ایر عبارت

هیا  شت ابی است   هکنندشود. ایر ش اب، تداعیراوز چکانده می هخود راوز اس  و در گلوز سای

شود و در ن  زه  مار نتاا ریصتته گام  تولد او انداخته بودند و در متر داستا  به ن  اشاره میکه هن

نب »ختورد  ن  مت ا است . هیینتیر بته  هش ابی که نتیج .(44و  43و  13و  12: هیا .  )نبودند 

بایتد  بنتاب ایر ریزنتد.حتال احتضتار می کند که ن  را نیز در دها  م ده یا فت د دراشاره می« ت ب 

اش انجتام دهتد و خواهتد در زنتدگیگف  که ایر خودشناسی، نخ یر کتارز است  کته راوز می

از کته هتم نرزوز خودشناستیهییر خواستر و نرزو ک د ، ن  خواهد.نخ یر چیزز اس  که می

 مدر  اس .  هدیگ ا  در ن  هیچ دخال  و تیثی ز نداشته باشند، یکی از خصو یات مهم سوژ
کجا هستم و ایر تکه نسیا  بااز س م، یا ایر چند وجب زمینتی کته رویتش دانم مر نیی

 چیز اطیینتا  نتدارم.ام مال نیخابور یا بلآ و یا بنار  اس . در ه   ورت مر به هیچنخسته

چیتز را بتاور حاا هیچ]...[ ام جور شنیدههاز جوربهمر ازبا چیزهاز متنااض دیده و ح  

نیتا  ]...[کنم. به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقای  نشکار و روشر هییر الآ  هتم شت  دارم. نیی

 .(31: هیا ) دانموجود مجزا و مخصد هستم؟ نییمر ی  م
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طتور مکت ر  راوز به دریاف  وجود ندارد. در ایر عبارتهیچ اث ز از شناخ  و  در عبارت باا

چیتزز ثبتات نتدارد و تواند اطیینا  حا ل کند و در نظ  او هتیچچیزز نیییچگوید که از همی

هتاز ننهتا توانتد بته ح  باز هم نیی سصر درنیند و خودشا  را مع فی کنند، حتی اگ  اشیاء به

ن  هتم   ب جستته است  ،م تبط بتا بحتث ستوژگی در کل ایر عبارت، ی  مطلب کند. اطیینا 

است  و « متر»صر از جا ستوجود  سوژه اس . در ایر عبارت هیته بحث وجود  خود و اطیینا  از

نیا مر یت  »ایر اس  که بگوید: « مر» . نهای  ش  در موردش  نخده« مر» جا در وجودهیچ

را بته ذهتر  تمع و  رنته دکتار هایر خصو ی  گفت .«دانمهستم؟ نییموجود مجزا و مخصد 

هییر عبتارت یکتی از جیتهت تیثی گتذار  .1«اندیخم، پا مر هستممر می»کند که متبادر می

 توا  دید.هدای  نیز می بو  کوردر مدرنیسم بود و ردپاز ن  را در ایر عبارت از 

گوید. در عبارت زیت ، راوز ا ت ار   اح  سصر میراوز هیینیر از نیازهاز غ یزز خود به

 شصصتی و غ یتزز ختودو فقتط نیازهتاز  دارد که ایر نیازها با عقاید متافیزیکی م تبط نیست 

 اوس . او ب از خودش و نیازها و بد  خودش ا ال  اائل اس :
خواس . مصصو اً میتا  تتنم، چتو  ذرات تنم او را می هتنها دوس  داشتم، بلکه هیحاا او را نه

خواهم احساسات حقیقی را زی  لفا  موهتوم عخت  و عهاته و الهیتات پنهتا  بکتنم. چتو  نیی

از جور تخعخ  یا هالته، ملاتل هالتهک دم که ی کند. گیا  میهنم مزه نییهوزوارشر ادبی به د

رنجور و نتاخوش  همیا  بد  او را ابد هال هزد و هالکخند میا  بدنم موج میکه دور س  انبیاء می

 .(52: هیا ) کخیدط   خودش می طلبید و با تیام اوا بهمر می

یته کته دیگت ا  بت از او خودش را دارد و بته نناص راوز، عقاید ماورایی و نگ ش الهیاتی خ

دانتد و از ایتر جهت  نیتز ندارد. او خودش را مقید به ظواه  مذهبی نییپایبندز اند تجویز ک ده

ختود بته بازاندیختی در  ودش را داشته باشد و با دیتد شصصتیکند که نگ ش خاص خسعی می

 عقاید مذهبی نیز ب  دازد:
بت د و هاز گتوارا میونگار دیوار مسجد که م ا در خوابقشهاز لعابی و نچخیم روز کاشی

شتد. در موات  دعتا کت دم، خیت ه میوسیله راه گ یزز ب از خودم پیتدا می ایر اختیار بهبی

گ فتم. در ایتر شتبی کته بستم و کف دستم را جلو  ورتم میهاز خودم را میک د  چخم

کننتد، تک ار می  مسئولی  فک ز در خواب ب از خودم ایجاد ک ده بودم، ملال لغاتی که بدو

 (62: هیا ) خواندممر دعا می

                                                           
1 . Cogito ergo sum 
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 ایتر خواس  م ا بهخیال خودش می ک د. بهام گاهی از معجزات انبیاء ب ایم  حب  میدایه

 . (61: هیا ) ب دمک  پس  و حیاا  او حس ت میوسیله تسلی  بدهد. ولی مر به ف     

چته  [...]م نورده بود که رویش ی  وجب خاک نخسته بود. چند روز پیش ی  کتاب دعا ب ای

 .(62: هیا ) هاز ننها داشتم؟ودونگاحتیاجی به درو 

نمد با ی  نف  دوس  یا نشنا ح   بزنم تا با خدا، بتا اتادر متعتال  مر بیخت  خوشم می

اات در مقابتل حقیقت  وحختتناک مت ا و حت ]...[ چو  خدا از س  متر زیتادت  بتود.

یه راج  به کیف  و پتاداش روح و روز رستتاخیز بته متر ک دم، ننزز که طی میجانگدا

مزه شده بود و دعاهایی که بته متر یتاد داده بودنتد، در تلقیر ک ده بودند ی  ف یب بی

 .(63و  62: هیا ) ابل ت   از م ا هیچ تیثی ز نداش مق

شتکلی است  کته در  طور که از مطالب باا نشکار است ، نگت ش  راوز بته متذهب، بتههیا 

کته بتا و این از دوستانه داشته باشتددهد رابطهم دم ا ار دارد. او ت جیگ می هتعارض با عقاید عام

ت  ت  و دوستتانهاز  تییییستصر بگویتد، بت از او میکتر نیست . او رابطته« اادر متعال»ی  

طور د ن  را هیتا توانتف د است  و نیینوعی منحص به هیینیر نگ ش او به م ا، به خواهد.می

او از مذهب و مت ا    از تفسی هایی که اط افیا  عامییبینند. بناب ایر هیچببیند که دیگ ا  می

 و نخ ت و زندگی پا از م ا دارند، ب از او اابل ابول نیس  و تیثی ز روز او ندارند.

دارد و  یت هغ ف د خودش را در مورد م ا و مسائل متاورایی ومنحص به ه، تج بکوربو راوز 

م دم از دیتر و  هشددهیگ فته و سازما شکل طور کلی محدود به نگ ش تواند خودش را بهنیی

، «فت دز هاندیخت»ختودش را داشتته باشتد کته حا تل « نگتاهی»خواهد متافیزی  کند. او می

 ز شصصی خودش اس .«نرزو»و « باور»، «ادراک»

 

 / آزادیاختیار -2 -6

رفتارهتاز او  هتواند بکند. هیکارز نییاوز، ف دز اس  که هیچر در طول داستا ، شصصی 

هاز اط افیا  اوس . زنتدگی او هییخته تحت  تتیثی  ها و واکنشمتیث  از اتفااات اط ا  و کنش

 ها وکش )در اسی  اول( و لکاته، پدر و مادر لکاته، پی م د خنزرپنزرز، گزمتهدخت  اثی ز، نعش

شتود و اختیتار و کامل می هاستا ، شصصی  راوز تبدیل به ی  سوژد اما در پایا  اس . دیگ ا 

شتکل پی مت د خنزرپنتزرز  دهتد و ختود را بتهدهد. او لکاته را ف یب مینزادز خود را نخا  می

گت دد و پتا از ن  بتا یت  گزلیت  او را شتود و بتا او هیبستت  مینورد و وارد اتا  او میدرمی
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تت یر ند که از کنت ل اط افیانش خارج اس . او یکتی از بزراک ورت کارز میاو بدیر کخد.می

 شود:او خارج می هنوعی از سلط کخد و بهکنندگا  خود را میکنت ل
توانستم ختود را از دست  ک دم و نییک دم. طور دیگ  حا میا هً طور دیگ  فک  می

دستتم را جلتو  طور کتهاو، از دس  دیوز که در مر بیدار شده بود، نجات بدهم. هییر

ت  از اول کته وجتود مت ا ستص  هاختیار زدم زی  خنده. ی  خند ورتم گ فته بودم بی

نید. بدنم بی و  می هشدگم هعییقی که معلوم نبود از کدام چال هانداخ . خندل زه میبه

 .(36: )هیا  نیدپییید و از میا  تهی درمیمیتهی که فقط در گلویم  هخند

گیت د. راوز از مدر  شکل می هی  سوژ ،کوربو گف  که در طول داستا   ب  ایر اسا  باید

کنتد از کامل را طتی میابتدا تا انتهاز داستا ، ف ایند رسید  به سوژگی و تبدیل شد  به سوژه

/ اختیتار نتدارد، کته ن  را بتا اتتل  لکاتته رسد. ایر سوژه فقط نزادزهد  می و در نهای  به ایر

 ایر کنتت ل او دیگت  بتا اوست . بنتاب کند کته درو ز می«دیو»اشاره به  تیح نورد.دس  میبه

ایر در حالی است  کته پتیش از ایتر  اوس  و نه چیزز بی و  و مستقل از او. چیزز درو  خود

 ک د:راوز فقط حا نزادز را در هنگام مص   ت یاک یا خواب تج به می
هایم را بتاا انتداختم. ایتر ح کت  ام. شتانهایدهاز زندگی رسته هک دم که از هیحا می

شدم هییر ح ک  اد میطبیعی مر بود. در بیگی ه  وا  از زی  بار زحی  و مسئولیتی نز

 .(52: )هیا  ک دمرا می

/ نزادز را کسب کند. ایر خصو تی  کند تا اختیارتهش می هیوارهشصصی  ا لی داستا ، 

شتود. یت   ورت بالفعل در او دیتده می ههاز ا لی داستا  بسوژگی در پایا  ه ی  از اسی 

.  )نتتکه او را تکه هو جناز (21: . هیا  )نخوراند بار هنگامی که ش اب مسیوم به دخت  اثی ز می

رستاند. اتل می بار دیگ  هنگامی که با گزلی  لکاته را به (23: هیا .  )نکند  و دفر می( 25: هیا 
 .(35: . هیا  )ن

 

 فردیت -3 -6

داند که ختودش ادراک کنتد. او چیتزز را کته دیگت ا  ، حقیق  را فقط چیزز میکوربو  راوز

دانتد. او وااعیت  بی ونتی را نیی« حقیقت »بگویند یا در چارچوب ی  نگ ش تع یف شده باشد، 

 د کته در توا  به عبارت زی  اشتاره کتب از نیونه می پذی د.کند، میطور که خودش درک مین 

 کند.ش  می دیگ  هازمستقل انسا  ر وجودن  راوز حتی د
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نیا ایر م دمی که شبیه مر هستند، که ظاه اً احتیاجات و هوا و هو  م ا دارنتد بت از 

گول زد  مر نیستند؟ نیا ی  مخ  سایه نیستند که فقط ب از مستص ه کت د  متر و 

س تاست  ستنجم بینم و میکنم، متیچه حا میاند؟ نیا ن وجود نمده گول زد  مر به

 .(11: )هیا  با حقیق  خیلی ف   دارد؟ موهوم نیس  که

کند نیز اعتیتاد و یه خودش ادراک میگوید که حتی به نن، در ابتدا میکه راوز درس  اس 

کند که در جایگتاه ستوژه بتوانتد بته درک ثابت  و اابتل اطیینا  ندارد، ولی در نهای  تهش می

کنتد بتا تج بته یینا  که در طتول داستتا  ستعی میدس  پیدا کند. ه« حقیق »اعتیادز از 

هتاز اط افیتانش، بهتت  بتوانتد ننهتا را بستنجد. در شک د  چیزهاز مصتلف و بت انگیصتر واکن

شصصی زمانی اس  که در پایا  داستا  لکاتته « ادراک» نهای ، اوج تهش او ب از تج به و کسب

 بت د وبی ونتی را از بتیر می هلکاته، ابتژ با کختربه ایر معنا که راوز،  .(35: . هیا  )ن کخُدرا می

 توا  در تبتدیل شتد یر نکته را میراوز وجود دارد. ا فقط تصوی  ذهنی لکاته اس  که در ذهر

 از شبیه به پی م د خنزرپنزرز بتهکه تج بهنیز دید. راوز، پا از این راوز به پی م د خنزرپنزرز

نورد و هیتیر ذهنیت  است  کته یدست  مت مخابه او بهنورد )رابطه با لکاته( ذهنیتی دس  می

 شود.راوز به پی م د خنزرپنزرز می باعث تبدیل شد 

هتا را تتوهم و نها ننتنورد کته نتهدست  متی کخد، احساساتی بهراوز هنگامی که ت یاک می

هستند. گتویی او چیتزز را کته ختودش، بتدو  « پ  از معنی»نظ ش  داند، بلکه بهارزش نییبی

داند، ه چند کته هتیچ کند، داراز ا ال  میادراک و احسا  می ،اسطه و بدو  دخال  دیگ ا و

 .(33: . هیا  )ن دیگ ا  ب از ن  وجود نداشته باشد« وااعی »تیییدز از جها  

کند و بتدا  یه فک  میخواهد انجام دهد و ننکارز که میدر ب اب  راوز در مجیوع باید گف  

« حقیقت »یگ ا  ب ایش اهییتی ندارد. البته مطیئر هم نیس  که بتوانتد بته اعتقاد دارد، نظ  د

مر سعی خواهم ک د که ایر خوشه را بفختارم ولتی نیتا در ن  کیتت یر اثت  از »دس  پیدا کند: 

 .(31: )هیا  «دانمحقیق  وجود خواهد داش  یا نه، ایر را دیگ  نیی

راوز داستتا  بتو  کتور  را در شصصتی  قهل اندیخه و ف دیت هاز دیگ ز که استاز نیونه

 هاز زی  اشاره ک د:توا  به عبارتدهد، مینخا  می
تیتاجی بته از واتی که بست ز شدم، در ی  دنیاز غ یب و باورنک دنی بیتدار شتده بتودم کته اح

ایتر  هکت دم از هیتناپتذی  است ، حتا میکته تحیلچیزز. (51: )هیا  ها نداشتمدنیاز رجاله
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کت دم دور هستتم ولتی یت  شتباه  ظتاه ز، یت  شا  زندگی میدیدم و میا م دمی که می

 .(51: )هیا  ک دها م بو  میزدی  م ا به ن شباه  محو و دور و در عیر حال ن

ند و ب از او نظت  و عقایتد کوجو نییهییخه حقیق  را جز در ذهر خود جس  کوربو  راوز 

شت  و ت دیتد است . بتدیر ر ذهر خودش نیز دچار در مورد حقیق  ا التی ندارد. اما د دیگ ا 

کنتد، در نظت ش مختکوک است  و هیینتا  بینتد و احستا  و ادراک مییته را میمعنا که نن

اس . او حقیق  را با ش  و ت دید و بیم و امیتد، تواند مطیئر باشد که حقیق  را درک ک دهنیی

 کند.وجو میدر درو  خودش جس 

شکلی نشکار وجتود دارد. بعضتی از خصو تیات  ، بهکوربو در سوژگی  در مجیوع باید گف 

 تتورت بتتالقوه در شصصتتی  ا تتلی وجتتود دارد و در  هایی از داستتتا  بتتهستتوژگی در استتی 

نگاهانتته در متتورد  کتتوربتتو کنتتد. راوز هایی دیگتت ، نیتتودز عینتتی و بالفعتتل پیتتدا میاستتی 

ه ی  مبحث فلستفی   را شبیه بگوید و بعضی از مطالب ن  داستاخصو یات سوژگی سصر می

 توا  مطالبی در مورد ایر خصو یات یاف .ها نیز میکند که در ننمی

 

 ملکوتتحلیل سوژگی در  -7

هاز متعتددز وجتود دارد. اس  و در ن  شصصی حول ی  شصصی  شکل نگ فته ،ملکوت رما 

داستتا  بت  ن  است ، بیخت یر تی کتز در    پزشکی به نام دکت  حاتم، کههااما یکی از شصصی 

 د.مدر  را دار هب خی خصو یات ی  سوژ

 

 آگاهی -1 -7

 هزنتدگی و گذشتتدرگیت  اندیختید  در متورد ختود و  ،ملکوتدر رما  « دکت  حاتم»شصصی  

کنتد، تتا جتایی کته حتتی در حضتور خود را تنها و دور از دیگ ا  احستا  می خودش اس . او

نختا  از ایتر دارد کته شصصتی  داستتا ، ننینتا   ایر حتا دیگ ا  نیز احسا  تنهایی دارد.

تواننتد در ایتر ف اینتد شود که دیگ ا  هتیچ تتیثی ز نییخودش می درگی  فک  مستقل و ف دز

حتاتم در شود. بناب ایر باید گف  که شصصی  دکت  داشته باشند و ا هً حضورشا  احسا  نیی

کنتد تتا بتوانتد بته درکتی دایت  و یف دز و ادراک اس  و تتهش م هاندیخ ایر داستا ، درگی 

مر، تنها و خستته در » اش دس  یابد.درس ، فار  از نرا و نظ ات دیگ ا  در مورد خود و زندگی

) تادای،  «اندیخیدم. حتی در حضور شکو تنهتا بتودمعی ز که گذرانده بودم می هام دربارکالسکه
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شتود، تتا جتایی کته عیومی نیز فتار  میهاز او در ایر حال ، از ایدئولوژز و اندیخه .(33: 1353

در درونم غی  از سیاهی چیزز نبود و غی  از خهء و مطیئر بودم که در ایتر دم ختدا »گوید: می

 .(31: هیا )« ها از مر دور اس هم ف سنگ

فت دز، از  هدهد که ایر شصصی ، در زما  دس  یافتر به ادراک و اندیخعبارت باا نخا  می    

د، کته کنتفت دز می« باور »نوعی او را نزدی  به  شود و ایر تهش بهمی نیز دور میباورهاز عیو

 مدر  اس . هی  سوژ یکی دیگ  از خصو یات نگاهی

 

 / آزادیاختیار -2 -7

نورد. او از دست  متی / نزادز را بتهپزشکی و در مطب خودش اختیتار هحوز، فقط در دکت  حاتم

 خواهد انجام دهد.کند تا بتواند کارهایی را که میایر عنوا  و شغل خود استفاده می
ام. ایتر ها  ابو  و چیزهتاز دیگت  ستاختهام و از ننو دستیارهایم را کختهها و شاگ دها ز  همر هی

ام چیتزز جتز یت  ستم م دم ایر شه  و به دوستتا  تتو تزریت  کت ده ههایی هم که به هینم ول

جتا نیستتم، واتتی کته یعنی چند واتتی کته متر ایند معیر، کخنده و خط ناک نیس  که در موع

ام و ام، و به شه  یا ده یا س زمیر لعنتی دیگت ز پتا گذاشتتهها از شه  لعنتی شیا دور شدهف سنگ

ام، اث  خواهد کت د. کودکتا  هایم را ب از تزری  به م دمانش جوشانده و نماده ک دهها و س نگسوز 

ناپتذی  گونتاگو  و عتوارض وحختتناک هتاز تحیلرا با فلج ت هارا خیلی زود خواهد کخ  و بزرا

 (24: هیا ) بینمن  روز ف خنده را به چخم میاکنو  س انجام از میا  خواهد ب د. مر از هم

توا  در متورد ایتر رد، نییرو که ایر شصصی ، اختیارز خارج از ایر حوزه و حیطه ندااز ن 

شکار اس  کته بستیار رها و گفتارهاز ایر شصصی  نچندا  اظهارنظ  ک د ولی از رفتا خصو ی 

دگی و کند و تیتام زنتخود دلبستگی دارد و ب از استفاده از ن  هزینه می به ایر اختیار و توانایی

خواهتد )کختتر اس  که بتوانتد از ن  بهت ه ببت د و کتارز را کته میفک  خود را     ایر ک ده

/ نزادز در شصصتی  دکتت  حتاتم، چنتدا  تنتوع یار ورت استفاده از ایر اخت م دم( انجام دهد.

 شود.ندارد و در هییر حوزه خه ه می
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 فردیت -3 -7

خود ا ال  اائل اس  و ه  چیزز را کته  هکسی اس  که ب از اندیخ ،ملکوتدکت  حاتم در رما  

 ارزش و فااد ا ال  اس :شنود، ب ایش بیبیند و از زبا  دیگ ا  میدر بی و  می
ختواب  هتاز ستالم کته نستوده بتهن  ندم هطور که هیتو باید دل نازک  بسوزد، هیا تو زنی 

 هوبازار، و هیتها و م دم کوچتهشود، ن  تاج ها و حیالخوبی اج ا میهایخا  بهروند و ب نامهمی

نینتد اند و ه  ستاع  روز ب ایختا  خوشهاز خوشبص  که به دام بعدازظه ها نیفتادهن  انسا 

دانتد بعتدازظه ها را چگونته ستوزد کته نییکتا میحتال ن  مغتنم اس ، دلخا  بته و زیبا و

داند با ایتر گ فتگتی و ستنگینی و کنند که س گ دا  اس  و نییحال او ت حم می بگذراند و به

فتتاب، بت  هاز شوم پیش از غ وب ناندوهی که ناگها  ملال نوارز از س ب و نهر، در ایر لحظه

 .(54: )هیا  چه کندافتد البش ف ومی

دهتد کته ایتر شصصتی ، ا تالتی بت از ، نختا  میاز زبا  شصصی  دکت  حاتمعبارت باا 

افتد اائل نیس . او تا چیزز را مطاب  با ذهنی  ختود یه در بی و  اتفا  مینن و« وااعی  عینی»

یت  و  تورت دیگت ا  را حق هیتیر دلیتل است  کته بتدیر داند. بهنیی« حقیق »نبیند، ن  را 

هیتیر  کنتد.می« گ فتگی و سنگینی و اندوه»بیند. ایر وضعی  او را دچار داند و میارزش میبی

 توا  در عبارت زی  نیز مخاهده ک د:خصو ی  و وضعی  را می
کسی تعل  نتدارم و ایتر  ام، تنها هستم و به جایی واکنو  مر میا  زمیر و نسیا  معل  مانده

دهد. میکتر است  حتاا افکتارم خیلتی عتالی غ ورز بیاورد رنجم میکه ب ایم فص  و جاز ننبه

چیزهاز باطل و پوچ را احسا  ک ده است  و میکتر است   هبینی باشم که هیباشد، ندم واا 

نوشتند و جیتاع خورنتد و میهتا میها نف  م دم عادز که ملال حیوا کسی باشم غی  از میلیو 

ت  از ه چیتز نتهت  و ابلهانظت م پتوچ دهد و بهعذابم میهاس  که می ند. اما هییرکنند و میمی

 .(11: )هیا نید می

 تاد   کتوربتو تذک  ایر نکته نیز ازم اس  که ایر عبارات شباه  ف اوانتی بتا عبتاراتی از 

هاز دکتت  کامتل شصصتی  معناز مطابق  ایر تیثی  به البته .(53: 1356. هدای ،  )ن هدای  دارد

بینی و بعضتی از روحیتات، وجته شتباه  جهتا نیس . بلکه   فاً از نظ   کور بو حاتم و راوز 

هتا را رجالته کند که از م دم عتادز کته ننی میراوز تهش ف اوان بو  کور وجود دارد. در داستا 

دکتت  حتاتم  تهش ب از متیایز بود  در شصصتی  نامد فا له بگی د و متیایز بیاند، ولی ایرمی

 شود.دیده نیی
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طتور روزمت ه و  دکت  حاتم، خصو تیات ستوژگی را بته ،ملکوتدر داستا   انتها باید گف در 

توا  خصو یات ستوژگی ن  می اس  که ب اسا از کخیدهدهد. او نقخهد ب وز میمستی  از خو

 گویتدطور مستقیم سصر می گاه در مورد ایر خصو یات بهرا در شصصی  او یاف . هیینیر گه

نورد، جیهتش شباه  زیتادز زبا  می کند. ولی هنگامی که ایر افکارش را بهمی ها اشارهو به نن

 هدای  دارند. کوربو  با عباراتی از

 

 گیرینتیجه -8

داستتانی متدر ، ستوژگی است . ستوژگی یتا ستوبژکتیویته،  ت یر خصو ی  شصصی مهم

ن  در  خصو تتیتی استت  کتته در دورا  پیختتامدر ، بتتدیر شتتکل مطتت ح نبتتوده و اثتت ز از

تفاوت بیر شصصتی  داستتانی  هعید اس  و وجهاز داستانی پیخامدر  وجود نداشتههشصصی 

 شود.مدر  و پیخامدر  محسوب می

ا تلی یت   تتوا  ننهتا را خصو تیاتشوند و می  سوژه مط ح میخصو یاتی که ذیل  عنوا

هاز بته اندیختهحساب نورد، یکی نگاهی ف دز اس  که مستقل اس  و هیچ وابستتگی  سوژه به

فت د بت از رفتارهتاز  اس  کته نیتاز / نزادزاختیاررایج یا ایدئولوژز حاکم و غالب ندارد. دیگ ز 

صتی   شص نیز اشاره به شناخ  ف دز دارد. یعنی حقیقت  از نظت  مستقل و نزادانه اس . ف دی 

 اس .داستا ، چیزز اس  که در ذهر او شکل گ فته

ایر شصصتی ،  .توجه در خود داردشکلی اابل سوژگی را به خصو یات کوربو  داستا   راوز

چیز را از کنتد. او هیتهد میها را تحلیل و نقتنورد و حتی ننزبا  می هاز خود را بهافکار و اندیخه

فت ض تلقتی کنتد. او حتتی دهتد و حاضت  نیست  چیتزز را پیشذهتر ختود عبتور می  افی

سن  و اجتیتاع بته او  هوسیلعقاید ایدئولوژی  را که بهدهد و ها را مورد ت دید ا ار میف ضپیش

تع یفتی شصصتی از  تاها را ب از خود تع یف کند کند تا دوباره ننسعی میشود، انکار و تلقیر می

او  دس  نورد. باور او در مورد جها  و زندگی و م ا، هیگی ناشی از نگاهی ف دز اوست . ن  به

هاز اط ا  خود تتیثی  بگتذارد و خواهد که ب  ابژهاس . او می/ نزادز پیوسته در پی کسب اختیار

، هزینه کنتد و ختودش را بته دردست  بینتدازد. مؤلفه  ب از به دس  نورد  ایر حتی حاض  اس

رستانی خختون  و نسیب هتاز اطت ا ، گتاهی حتتی  تورت  ابژهتیثی گذارز ایر شصصتی  بت

ختود  ور ندارد و تا ختودش ن  را در ذهترااز ببی ونی« وااعی »ایر شصصی  به هیچ  گی د.می

استا  گیت د و ب اس  که در ذهنش شتکل میاو چیزز  . حقیق  در نظ کندنسازد، باورش نیی



 9318 پاییز و زمستان، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی حمدمهدی ابراهیمی فخاری و مریم شریف نسبم      24

 

کند و حتی بسیارز از رفتارهاز او ناشی از ایتر است  کته افت اد و اشتیائی را کته ن  اضاوت می

هتا داشتته کر اس  تصتورز از ننکند و میف بیند، ب از خودش بازشناسی و تع یدوروب  خود می

 منطب  نباشد.« وااعی »باشد، که با 

هاز خود در تنهتایی نختا  نگاهی سوبژکتیو خود را در اندیخه ،ملکوت در داستا دکت  حاتم 

 یابد. او بتیش از ه چیتز ورت اظهارنظ هاز شصصی نیود می دهد و ایر خصو ی  در او بهمی

هاز عییقی که بیر ختود و کند و به تفاوتخود را م ور می اندیخد و زندگیدر مورد خودش می

/ نزادز دارد و از ن  ب از شتکنجه کت د  دکت  حاتم، اختیار کند، توجه دارد.دیگ ا  احسا  می

بت د و جتز ایتر، نیتودز دیگت  از ایتر کنتد و از ایتر کتار لتذت میو کختر م دم استتفاده می

اندیختد، دیگت ا  می هنگتامی کته در متورد ایتر شصصتی ، تتوا  در او یافت .خصو ی  نیی

ها را هاز ب ابت ز انستا ف ضهایی مانند خودش تصور نیاید. بناب ایر پیشها را انسا تواند نننیی

 کند.گذارد و خودش از ابتدا در مورد خودش و دیگ ا  ش وع به اندیخید  میکنار می

رنیستتی فارستی هاز مد در مجیوع باید گف  که سوژگی خصو یتی است  کته در داستتا

 از ملکتوتو  کتوربتو هاز هاز مصتلف متفاوت اس . داستا ن  در داستا  توا  یاف . نیودمی

تتوا  در از هستند که ایر خصو ی  را متیپیخ و و مدرنیس  فارسی، نثار ب جسته هدو نویسند

هاز ر داستتا ایر خصو ی  د ههاز دیگ ز نیز ب از مقایسها یاف . پژوهشپ دازز ننشصصی 

 ایر نوع از پژوهش خواهد افزود. هتوا  انجام داد که ب  دامنمدرنیستی فارسی و اروپایی می
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 های مدرسهتکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان
 

 *1 نظیرنگین بی

 
 

 4/8/4318تاریخ پذیرش:     41/1/4318تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
مثابه موجودی روحانی در دستگاه فلسفی افلاطون شکلل  سازی روح و بدن و توجه به انسان بهتقابل

غرب جاری بکود. اوارکر قکرن     هفلسف هوشقی تا قرن بیست در بدنانگاری و تفلر ددوگانه گرفت. این
تکای  بسکته تکا و وا بیستم با مطالعات فیلسوف پدیدارشکاا،  مکوریم مرلوپکونتی بکدن و ته سکته     

 هشااسکی بکدن  نیریک   سیاری شد. جامعهتا و مطالعات بکانونی پژوتش هتصویری آن  نقط -مفهومی
اجتهکایی تللیکل و    -ای فرتاگکی مثابکه مکتنپ پدیکده   ا بهبدن  بدن فرتاگی و بدن گفتهانی  بدن ر

نهایاد. تر گفتهانی  بدنی متفاوت با ریخت و سلوک بدنیِ مطلوب رکویش را بازنهکایی و   واکاوی می
تکای میشکل فوککو    شااسی بدن و با تلیه بر اندیشکه جستار حاضر از مایر جامعه کاد.می بازآفریای
دتد که چگونه تلاولکویی انبک اطی در   کاد و نشان میللیل میو ت تای مدرسه را بازروانیداستان
مدرسه  نیارت  -پذیریپ سراسربیای با مهادسی سارتهانتای مدرسه با تلیه بر اصل رؤیتداستان
کاد. نگکاه میلروسکلوپی  نقکا     ترین رفتارتای بدنی را در تر ملانی  رصد میجزئی  مرات یسلسله

-را تا یه  پایگان تادتد و به این طریق  سویهازات انب اطی  پاسخ میآموزان را با مجمقاومت دانش

شدگی ملصول دیگر تلاولویی انب اطی است. مجریان انبک اطی بکا   کاد. سویهمادی و قباوت می
در کااکد.  آموزان تلهیل مکی ( بدنی حیوانی به دانشغیره )گوساله  الاغ  سگ و تای حیوانیرطاب
بادد و آنها آموزان نقش میتای ریخت بدنی جدید در دانشدریج ته ستهتسازی  بهسویه هپروس

 .شعورندکااد که چون حیوانات نفهم  کودن و بیباور می
 

 تای مدرسهبدن  بازنهایی  تلاولویی انب اطی  داستان واژگان کلیدی:
 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان. 1

 

* neginbinazir@yahoo.com 
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 مقدمه -1

تا  در پیوند با امر سیاسی؛ با سازوکارتای قدرت  معیارتکای  تا و ابژهتا  مفاتیم  سویهیلوم  دانش

ای  تای ایدئولوییک  م انی و م ادی فلسفی  الهیاتی  فرتاگکی  اسکطوره  گیریزی اشاارتی  جهت

و  شکوند میشوند  در نگرش تقابلی و دوقط ی  برجسته بادی میمقوله غیره واجتهایی  اقتصادی 

 شوند.اتهیت میوزن و بییاباد  یا کمروند  ایت ار میبه حاشیه می یا

ل  توجکه و تهرککز بکهپ بکر آن     تای معاایی آن تهیشه بوده  امکا آگکاتی  ت مک   بدن و ته سته

مثابکه  دتی به روح و توجه بکه انسکان بکه   خشی و ارزشسازی روح و بدن  ایت ارباست. تقابلن وده

روحکانی و   هافلاطکون بکا برکشکیدن جا ک     هرردورز با افلاطون آغاز شد  نیریموجودی روحانی و 

روح را بکه اسکارت و   کاکد  ککه   مدار انسان  بدن و بعد جسهانی را قفل و زندانی ترسکیم مکی  یقل

. بکا توجکه بکه    (208-203: 1131)نک. افلاطون   داردیمانقیاد رود درآورده و از رسیدن به حقیقت باز

غکرب    هتکاریخ فلسکف   هین نگرش به انلکای گونکاگون در بدنک   تای افلاطون  انقش بایادی اندیشه

لاطکون بکر ایکن    اف هاندیشکه و فلسکف   هلید و بازآفریای شد. تیدگر دربارت یین و تداوم یافت و بازتو

ین تلکول  تکاریخ   ماتیت حقیقت است. در واقع تاریخ ا افلاطون تابع تلول هاندیش»باور است که 

افلاطون چیزی متعلق به گذشته نیست  بلله امری اسکت   هاست. باابراین فلسفمابعدالط یعه شده

قکرار گرفتکه و    باسکتان مکورد تقلیکد    هیخی. این بدان معاا نیست ککه  دور حال تار متعلق به زمان

به نقکل  ) «استافلاطون در متن تاریخ حلول یافتهت است  بلله گوتر حقیقسات مذبور حفظ شده

تکای  تا و گرایشنلله هو تاوع آثار و م احث افلاطون  ته. با توجه به حجم (183: 1128ضیهران  از 

او شکلل   هتکداومی بکا فلسکف    و هی  تلهیلکی فلسفی غرب  به نلوی در پیوند سل ی  ایجابی  ترمی

 افلاطکون  هتایی است بکه فلسکف  ط سلسله پانویمفلسفه فق گویی تاریخاند؛ گرفته و پیلربادی شده

یابکد  بخشی به روح و تسلط آن بر بدن در ماطق ارسطویی استهرار مکی . اصالت(18: 1128)نک. لاوین  

رود و آزار و تلقیکر  حاشکیه مکی   کلیسا بر ابعاد زندگی انسان  بدن به هو در قرون وسطی نیز با سیطر

 انگکارد مثابه سکایت یکا ماشکیای مکی    اه فلری دکارت  بدن را بهدر دستگ انگاریاین دوگانه شود.می

 هتی تکی  حقیقتکی از رکود نکدارد و تهک     دکار هقطعه شدتا و قطعات. این بدن قطعهاز تلهمتشلل 

تا و ادراکات انسان در اصل ما عث از روح و ذتن است. دکارت رکرد را حقیقکت انسکانیت و    دریافت

 (.808: 1121)نک. دکارت   داندت به حیوان مییگانه امتیاز انسان نس 

بادی مفاتیم مدرنیتکه  معاکای فردیکت و    مدرن و صورت هگیری جهان و اندیشبا ظهور و شلل

تکا  گسکترش   تدریج تغییر یافت. تهراه با سیاسی شدن بدن  جهکانی شکدن رسکانه   توجه به بدن  به
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  نکوگرایی  و گرایکی  تاکوع  فرتاگ مصرفپذیری مخاطب  ترویج تلاولویی ارت اطی با تدف فرتاگ

توسرل  آن انفلاک و انشکقا  دککارتی روح    هتیم بدنهادی متفاوت شد. در اندیشنگاه به بدن و مفا

تا و جهکان مشکترک   آگاتی از دیگر من هرواتد دربارتوسرل در آنجا که می» .شودبدن دیده نهی و

  بکا ته سکته سکارتن تکن و     ن شروع کاد و ثانیکاً   از تن یا بدتا سخن بگوید  ناچار است که اولاًمن

 هسکوی -بدین طریکق مقکدماتی بکرای تکن     ) من  تن را از اییان دیگری چون ساگ و چوب جدا کاد

که نخستین حبکور پدیکداری دیگکری در آگکاتی مکن  حبکور تکن        آورد( چرامرلوپونتی فراتم می

 (.142؛ 1123)جهادی   «اوست

فی تهرکز بر بدنهاکدی را در پدیدارشااسکی قکرن بیسکتم و     تای فلستوجه تام به بدن و ریشه

تکوان یافکت. ترگونکه شکاارت  ادراک و آگکاتی      ویژه در دستگاه فلسفی موریم مرلوپونتی میبه

وجکوه   هشکود. تهک  پکذیر مکی  مدیوم بدن املانواسطه و انسان از رودش  جهان و دیگران تاها به

تکرین آنهکا بکا    تکرین و پیییکده  فتار و اشلال تکا یهیکق  ترین رترین و ابتداییزندگی انسان از ساده

فکرد از زنکدگی    هگردد  تجربتای افراد برمیبدن هزیست هی ارت ا  دارند. بدنهادی به تجرببدنهاد

تا  احسکا، لکذت   تا و واکاشزدن  کاشکردن  قدمشود  گوشراه بدن جسهانی ملقق میباپ از 

شکوند. در  امر بکدنی درک مکی   مثابهبه  نهایش زی ایی  و درد  تفلر  تجارب شهودی  ایهال قدرت

ملقکق   من ادراک از نیرگکاه بکدنی  رمرلوپونتی  ما مدرکانی بدنهاد تستیم و به تع یر ککا  هاندیش

و دو  131-141و  181: 1124من  ر)نکک. ککا   شود و بدن مکن نیرگکاه مکن بکه روی جهکان اسکت      می

تکای معاکایی آن را بکه    درکی بدنهاد  بکدن و ته سکته  مُ مثابهتوجه به انسان به(. 13: 1123ویایهون  

ت شااسکی  مطالعکا  شااسکی  روان تکای مختلکپ پزشکلی  جامعکه    م لث ملوری و کانونی گفتهان

 ادبیکات  و شااسی  تاریخ سیاسی  فلسفه  تاکر ای  انسانتای رایانهزیستی  مطالعات فرتاگی  فااوری

ای اجتهکایی و برسکارتی گفتهکانی    مثابه پدیدهه بدن بهشااسی بدن با توجه بکاد. جامعهت دیل می

سکازی بکدن   دتکی و مفهکوم  گیکری  سکامان  تا  چگونگی  جهتو با تلیه بر شواتد تجربی بدنهادی

شااسکی بکدن را بایکد در    کاد؛ ال ته تکاریخ پاهکان جامعکه   اجتهایی را واکاوی و تللیل می -فرتاگی

تکای  بکدن »ملات دورکیم در رصوص   ت «کارگر هط ق یتابدن» هتای مارکم و انگلم درباربلث

و  ایهکا و اشکارات بکدنی   »و تلقیق زیهل در باب  «تای پارسابدن»  تللیل وبر از «مقد، و نامقد،

فیلسکوفان  . (420- 432: 1124و اسهیت و رایلکی    12-13: 1128)نک. کریگان   دن ال نهود «تای انساننگاه

یا،  ارویاگ گافهن  مارگکارت داگکلا،  دانکا تکاراوی  میشکل      شااسانی چون نوربرت الو جامعه

ثیر و تک ثر بکدن ازپ بکر      سوزان سانتاگ به رابطه  تک  یر بوردیو  یان بودریار  یولیا کریستوافوکو  پی
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اجتهکایی    -ای فرتاگیمثابه پدیدهتای مختلپ  چگونگی بازنهایی و برسارته شدن بدن بهگفتهان

ماد  متفاوت  سکالم  مقکد،   بادی بدن به بدن ملدود  قایدهاکاوی و مقولهتللیل بدن گفتهانی و و

 پردازند.میغیره  گر وو پارسا  آلوده  سای ورگ  مافعل  طغیان

ویکژه  پردازان ایکن حکوزه  بکه   شااسی بدن و با تلیه بر نیریهجستار حاضر از مایر جامعه

تکا و شکگردتای آن در برسکارتن    کارتای تلاولویی انب اطی و تلایکومیشل فوکو به ساز

زندگی است  ککه غال کاً در    هترین دورترین و حسا،نوجوانی مهم پردازد.آموزان میبدن دانش

بهترین  -از ابتدایی تا دبیرستان–زمانی گسترده  هگیرد. این بازبافت مدرسه  شلل و جهت می

بخشکی  سکلوک رفتکاری     ملان است  برای تغییر  تلهیل  الگوسکازی  شکلل   -یا بدترین زمان

تای مدرسکه از صکاد  چوبکک     این پژوتش با بازروانی و واکاوی در داستان تای بدنی.وارهیادت

اشرف درویشان  رسول پرویزی  توشاگ مرادی کرمانی  پرویز دوایی  ی کا،  احهد  یلیجلال آل

تکوی تلاولکویی   مکایم و تودر  هتای ش لبیگی و ملهد مسعود  اجزاء و تلهپهلوان  ملهد بههن

کاکد. اصکل   انب اطی و نقش و ت ثیر آن را در بازنهایی بدن گفتهانی مدرسه ردیابی و تللیل مکی 

بانی قدرت است  تلقق ایکن اصکل ضکامن    بایادی در تلاولویی انب اطی  اصل سراسربیایپ دیده

رماکدیپ  ماد  رکرده کیف اجرای تهه اتداف تلاولویی انب اطی چون مراق ت  کاترل  نگاه پایگان

دتکد  ککه چگونکه ایکن اصکل در      سازی است. جستار حاضر نشکان مکی  مجازات بهاجارساز  سویه

اسکت. بکرای اسکتهرار نگکاه     نهکاد آموزشکی تع یکه شکده     تای مدرسکه در پیلکره و اجکزاء    داستان

باکدی و تفلیکک   شود  تا ضکهن اصکل رده  ای طراحی میگونهمیلروسلوپی  سارتهان مدرسه به

 ترین رفتارتای بدنی آنها قابل رؤیت باشکد. بخکش دیگکر در نیکارت سلسکله     جزئیآموزان  دانش

شود  که تکر نابهاجکاری بکدنی    مرات ی مدیر  ناظم  معلم  م صر  ر رچین و جاسو، اجرایی می

دوسکویه پکذیرش  انط کا       هگکردد. در رابطک  آموز راطی تا یه مکی شود و قطعاً دانشگزارش می

سکازی بکا   ککادر آموزشکی در فرایاکد سکویه      تکای مدرسکه  نومت در داستا  تغییر و یا مقاانعطاف

ناپکذیر   تای معاایی آن  کودن  نفهم و تربیکت مداوم از تعابیر گاو  گوساله  الاغ و ته سته هاستفاد

ق ولاناد که این بکدن  تهیکون بکدن حیکوان     می سازند و به اوآموز برمیبدنی حیوانی برای دانش

شکود. تلاولکویی انبک اطی بکا یاملیکت و قکدرت        یه  رام و مفید و کارآمد مکی فقط با کتک و تا 

تجارب و ریخکت بکدنی بکا     هدلیل رابطآورد  بهآموز به تهراه میفههی از تجارب بدنی برای دانش

کارکردتکای   تکا و سکاز نقکش  توانکد تصکویرگر و زمیاکه   تای اجتهایی  این بدن برسارته مینقش

 .باشدآموزان در آیاده دانش
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 پژوهش هپیشین-7

اول   هتکای مکرت ط بایکد اشکاره نهکود. دسکت      حاضر بکه دو دسکته از پکژوتش    هدر پیوند با مقال

پردازنکد؛  تا و شگردتای مختلپ برسارتن بدن مکی ی که به بازنهایی بدن و تلایکیتاپژوتش

 نشکریات بکه   بازنهایی زنان در ت لیغات تجکاری » هدر مقال (1123) مختاری و رجاییبرای نهونه  

با تلیه بر ت لیغات تجاری در نشریات به چگکونگی  « گیری تویت آنهایاوان بستری برای شلل

 راودراد و گیشکایزرانی پردازنکد.  تای ساتی و جاسی در شانزده سال اریر مکی بازنهایی کلیشه

« سکتاگرام ی در ایانک ای کاربران ایراشااسی الگوتای بازنهایی بدن رسانهگونه» هدر مقال (1128)

تای شخصی  نهایش جاسیتی و چگکونگی اسکتفاده از   به الگوتای غالب بازنهود بدن در یلم

 (1121) یرانلکو یانکد. و ب تای بازنهایی بدن از مایر گافهن و باتلر پردارتهتا و تلایکاستراتژی

سک ک  چگونگی بازنهکایی بکدن در تلویزیکون و    « تات ملی در بازنهایی بدن در رسانه» هدر مقال

تای مرت ط با بکدن و تلاولکویی انبک اطی    دوم  پژوتش هکاد. دستمدیریت بدن را تللیل می

تکایی از  تای رود: در،بدن  سویه و تلاولویی» هدر مقال (1124) پورفوکویی است: توانا و یلی

سکازی بکدن توسکط    مدرن غربی  چگونگی سکویه  هبه جامع« امروز هحل فوکویی برای جامعراه

مکدرن در الگکوی قکدرت     هکارتایی بکرای سکوی  راه هفوکو و ارائ هی و واکاوی اندیشاسقدرت سی

زکارتای تلاولکویی  گفتهکان قکدرت و سکا   » هدر مقالک  (1123) نییکر پردازند. بکی سیاسی امروز می

مجید  با تلیکه بکر الگکوی فرایاکد قکدرت و بکا رویلکرد تللیکل          تایموردی: قصه هانب اطیپ مطالع

مدرسکه یکا   در کتکاب  ( 1123) پکردازد. و رت ریکان  تای مجیکد مکی  ه بازروانی قصهگفتهان انتقادی ب
تکای  از فبای مدرسکه و داسکتان  را تایی نهونه  نویسیقفم؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان

دتکد   تای روب و دقیقی ارائه میاست  کتاب  نهونهآوری کردهاز متون کهن و معاصر جهع همدرس

بکدن و   هبازنهکایی بکدن و رابطک    هرد. جستار حاضر با تلفیق دو مقولک لیلی و انتقادی ندااما رویلرد تل

بکر اسکا،   تا و شگردتای گفتهان قکدرت در نیکام آموزشکی    تلاولویی انب اطی به تللیل تلایک

 .پردازدمیداستانهای مدرسه 

 

   مبانی نظری -3

حقکایق   دتاده و رالقنیست  بلله شلل انتقال و انعلا، واقعیت هابزار ارت ا  و واسط زبان  صرفاً

رکاص زبکانی در    یکک اسکتراتژی   شکود. معاا در زبان و با سازوکارتای زبانی سارته می نیز تست.

دسترسکی مکا بکه    »فریاکد.  بیاتویت  حقیقت و روابکط اجتهکایی مکا را    تواند میگفتهانی   یکاش
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کاکیم ککه   ایی از واقعیت رلق مکی تواقعیت تهواره از طریق زبان است  ما به کهک زبان بازنهایی

وجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیستاد  در حقیقت زبان در برسکارتن واقعیکت   تی به

انکد.  تکا امکوری واقعکی   معکانی و بازنهکایی  نقش دارد. این بدان معاا نیست که واقعیتی وجود ندارد. 

و  )یورگاسکن  «کااکد تهکان معاکا پیکدا مکی    از طریکق گف  تای فیزیلی نیز وجود دارند  اما صکرفاً پدیده

دار آثککار وام« بازنهککایی»مفهککوم  (.123-128: 1123و سککرل   18: 1121و نککک. تککال   82: 1122  فیلیکک م

تکای  استورات تال است  او برای بیان چگونگی ارت کا  بازنهکایی  معاکا  زبکان و فرتاکگ برداشکت      

تکای  کاکد: رتیافکت  بادی میتیافتپ نیریه دستهدتد و در مجهوع آنها را در سه رمتفاوتی ارائه می

. در رتیافت سوم  معاکا در زبکان و از طریکق زبکان     1باورپ برسارتیو سازه 8پ تعهدیگرا  نیت1بازتابی

بخشکی دانکش    باکدی و اولویکت  گیکری  ط قکه  شکلل  هبازنهایی  نلکو  )برسارتی(. شودسارته می

کاد. زبکان و  تن  دیگران و جامعه مشخص میحقیقت  تویت  شاارت و ادراک انسان را از رویش

  18:  1121)نکک. تکال     گفتهان چاین توان و املانی دارند که تهیون نیام بازنهایانه یهکل کااکد  

کارتای قکدرت   وفوکو بکا نهادتکای سیاسکی  سکاز     ه. بازنهایی در اندیش(123: 1123و سرل   30  88

شکود  گفتهکان   ار مرت ط مکی مهاوییت و اج  تایالگوتا و اشلال مختلپ زندگی اجتهایی و نیام

دتکد  موضکویی رکاص     تایی است که به زبان املکان مکی  نیام بازنهایی  مجهویه گزاره همازلبه

چکون تکر     . بدن(23: 1121)نک. تکال    بادی کادبادی و مفصلدانش و معاایی را بازنهایی  صورت

 رج از گفتهان به حقیقت دسکت یافکت.  توان راگفتهانی است و ترگز نهی هسارتیک بر  حقیقتی
را صکاد     یتکای تا و تلفیق یااصر جدید گزارهگاهتای معرفتی و ایجاد تلیهگفتهان قدرت با رییم

و بکه حاشکیه    داندمیتایی را کاذب سازد و با ایجاد فاصله و مرزبادی  گزارهط یعی و برجسته می

معاایی  فلکری و معرفتکی رکاص در نهکادی چکون      تای مادی نیامتا با سامانراند. این گزارهمی

)نکک. یورگاسکن و    کااکد نهاد آموزشی  انگاره دانایی راصی از دانش  آگاتی و بکدن را نهادیاکه مکی   

فوککویی را   ه. استورات تکال ایکن ایکد   (83-84: 1128و تال   812: 1124؛  میلر  42 -42: 1122فیلی م  

شکوند   وضویات فاش مییاباد و مرون گفتهان معاا مید تا  معانی و حقایق صرفاًکه اشیاء  کاش

 .دتدو بازنهایی قرار می« برسارتی معاا» هدر بطن نیری

ای فکردی  مسکتقل و مفهکومی مطلکق      شااسی بدن پدیدهدر مطالعات فرتاگی و جامعهبدن 

: 1124)نکک. اسکهیت و رایلکی      «فرتاگکی  هشکاارت » یاوان یکک  ایستا و تغییرناپذیر نیست  بلله به

                                                           
1. Reflective 
2. Intentional 
3 .Constructionist 
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 )پزشکلی  دیاکی  اجتهکایی  آموزشکی و     تکای قکدرت  مت ثر از نهادتای برسازنده و گفتهان ( 420

تکا و کارکردتکا   ای از اندامتوان فقط مجهویهشود. بدن را نهییابد و بازنهایی می( تجسم میغیره

ن شکوند  بللکه بکدن حاصکل یکک ت یکی      بر قوانین فیزیولویی تاییم و تکدایت مکی   دانست که باا

 (.44- 41: 1128)نکک. لکو بروتکون     اجتهایی و فرتاگی است و باید آن را سارتاری نهکادین دانسکت  
گیری او گکرایش مطالعکات اجتهکایی را از    جهتمیشل فوکو بدن را در کانون مطالعاتش قرار داد  

اجتهکایی  -یخیمثابکه ملصکولی تکار   داشتن نگاه زیستی صرف بر بدن به سهت پذیرفتن بدن بکه 

روابکط   هبکدن اجتهکاییپ فرتاگکی بکدون ملاحیک      بدن فردی و هرابطفوکو  هداد. در اندیشتغییر 

نهایکد و بکر   قدرت و دانش تجزیه و تللیل می هاو بدن را به یاوان فراوردپذیر نیست. املان قدرت

شکوند و  کااد  یرضه و مدیریت مکی تغییر می آن هوسیلبه تا درپکه بدنکاد ت کید میتایی شیوه

تا و  نهادتایی ککه بکه   تا در ملیطگیرند. در آثار فوکو  بدنیر اجتهایی مورد ارزیابی قرار میاز ن

و قکدرت انبک اطی   شکوند  مکی  شوند  در معرض و مفعول کاش واقعصورت گفتهانی تشلیل می

ککاوی و حقکو ( تکر گونکه تخطکی از      )مکدار،  پزشکلی  روان   ای از سوی نهادتای دولتکی ویژه

ذککایی  و  23-24: 1121)نک. لش   کادتای رفتای را تا یه و مجازات میو نابهاجاریمرزتای مرسوم 

 .(38: 1128پور  و امن

تهیکون   تلاولویی انب اطی است. ایکن تلاولکویی    ایهال قدرت شیوهترین و مؤثرترین مهم

 گونکه(. انبک ا   )حبوری غایب میل به پاهان شدن و حبور مستهر دارد   تهزمانماتیت قدرت

-تودرتو و پیییکده  هداد  انب ا  نویی قدرت است  ش ل توان به یک نهاد یا دستگاه تقلیلرا نهی

تا  فاکون  تا  روشای کامل از ابزارتا  شگردتا  تلایکای از روابط  نیامی یل ارچه که با مجهویه

در اسکت.   کردن مجازات انب اطیالعهل در پی نهادیاهدستور و مشاتده  ارزیابی  توصیپ  آموزش

ر د شکود  بللکه  تای دیگر نهکی انب اطی قدرت  جایگزین تهامی شیوه هانب اطی شیو هیک جامع

میکانجی   همازلد  درواقع بهسازایت ار میگرچه گاتی آنها را بی کاد؛تای دیگر نفوذ میمیان شیوه

ن املکان را فکراتم   ویکژه ایک  دتد و بهآنها را به یلدیگر پیوند  امتداد و بسط می  کادمیآنها یهل 

انبک اطی قکدرت    هترین و دورترین یاصرتا تدایت شوند. شیوکاد که اثرتای قدرت تا ظریپمی

: 1132 ؛  فوککو  112: 1123)نکک. اسکهارت     کاکد نهایت ررُده مااس ات قدرت را تبهین میتوزیع بی

 (.882و  882: 1123  و رابیاو و دریفو، 882
ویه و معااداری با بدن دارد  دانش  قدرت و بکدن  سکه یاصکر    تلاولویی انب اطی  ارت ا  چادس

تکای بکدنی را   ماکدی رفتکار  گفتهان مدرسه با ایجاد انبک ا  و قایکده   .اساسی این تلاولویی تستاد

پکذیری بکدنپ   رؤیکت »تلاولویی انب اطی با تلیه بکر اصکل    و کادتا را سرکوب میتاجارماد و بدن
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در  پکردازد. تا و تربیت و آموزش آنها مکی دتی و بهاجارسازی بدنبه سامان «بانی قدرت()دیده سویه

شود  سراسربیای و نیارت فراگیر  اصکلی ثابکت و بایکادی    تر ملانی که به شلل مجتهع اداره می

؛ کاکد را فراتم مکی  پیدای تلاولویی انب اطیتای پاهان و است که املان تلقق تهه اجزاء و تله

سازی  نیارت بکر رفتارتکای بکدنی     بادی  سویهساز  قباوت و ردهمجازات بهاجار اجزایی تهیون

پکذیری و  پوشش و آرایش  تخلکپ و سکرپییی  و درتکم شلسکتن نقکا  مقاومکت. اصکل رؤیکت        

قیکق  ای د)الگکوی معهکاری( بکه گونکه     مدرسکه  سراسربیای تم در طراحی و مهادسی سارتهان

باشکد و   ملان  قابل رؤیکت -از فبا بخشی هراز رفتارتای بدنی در  «یتر جزئ»است  تا للاظ شده

رات ی نیارت و ر رچیای(. ایکن  م)الگوی سلسله آموزانتم در کادر آموزشی از مدیر تا رود دانش

دیگکر   هل گکزار نهاید و تم ایهکا کانونی تم املان کاترل شدید و مراق ت دقیق را فراتم می هنقط

ترجا قدرت تسکت   »سازد. از آنجا که می تلاولویی انب اطی  یعای مجازات بهاجارساز را ملقق

آموزان با سرپییی و ایتکراض ازپ بکه قکوانین و      برری دانش(842 :1124)میلر   «مقاومت نیز تست

رتکایی از   هآمکوزان از سکویی زمیاک   کااد  مقاومکت دانکش  قواید در برابر نقا  قدرت  مقاومت می

تکا اسکتق ال   ی انبک اطی از ایکن مقاومکت   کاد و از سویی دیگر تلاولکوی شدگی را فراتم میسویه

و  (33: 1128)نکک. اککو     بکرد جایی نقا  قدرت  نقا  فشکار را بکالا مکی   کاد  زیرا با تغییر و جابهمی

شلاد و این چرره در فرایاد قدرت تداوم دارد. نیارت مستهر  تر سکرپییی  می مقاومت را درتم

 رساند.مت یهومی را به حداقل میکاد و املان مقاوو مقاومتی را در نطفه رفه می
               

 بانی قدرتاصل دیده -9

 فضای مدرسه –بندی بدن در مکان شبکه-9-1

تکای زمکان و ملکان تللیکل و بررسکی      توان رارج از مقولهبدن  بدنهادی و ادراک بدنهاد را نهی

 هدر رابطک  غیکره  و گکری یاملیکت  سکرکوب   تا  مراق ت  اقتدار تا  وضعیتکرد. تستی بدن؛ کاش

زیسکت   هنوع تجربک »گیرد. اطراف او شلل میبدن با ملان  تعامل و کاش و برتم کاش با فبای 

آورد که حیات راصی از بدن ملقکق شکود   در ملان و فبا و فهم از آنها این املان را به وجود می

بلله در کاکار تکم و در   فباتا نه به تاهایی   [...] و کاش و روابط معاادار در این یرصه ایجاد گردد

آورنکد. از  ارت ا  با فباتای پیرامون رویش  تستی مستقل و معاای متهایز رود را به دست مکی 

شان از نیروی یک حبور پکر  شوند که تستیاین مایر  ملان و فبا موجودیتی در نیر گرفته می

فبکا   هتکای سکازند  شرود  بدن را تابع ارزاست. حبوری مادی یا معاوی که با ایهال اقتدار شده
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ات بدنی بکه نهکایش   دتد و تژمونی رود را در رفتارتا و تیاترکاد  تاجارتای آن را شلل میمی

گونه  بدن افراد را براسا، روابط اجتهایی  مذت ی  ط قکاتی  جاسکیتی  قکومی و    گذارد و اینمی

ل در تلاولکویی  تکرین اصک  مهکم  (.142-143: 1128پکور   )ذککایی و امکن   «کاکد باکدی مکی  غیره دسته

گکری مسکتهر و   پذیری  نیارت و مشکاتده انب اطی که ضامن تلقق اتداف آن است  اصل رؤیت

تکرین رفتارتکا بایکد در معکرض     سارتارتا و جزئی هانب اطی ته هدر جامع .بیای استنگاه سراسر

آرایکی قکدرت   انب اطی  ملانی است در ردمت نهایش و صپ هعدید باشد؛ تر سارتهانی در جام

سکانی را ککه در آن جکا دارنکد      نکویی از معهکاری ککه ک   » و تقویت اصل نیکارت و سراسکربیای.  

مشاتده کاد  یاملی برای دگرگونی فردتا  تسلط یافتن بر رفتار آنان  تجدید اثرتکای قکدرت   قابل

و  813و  818: 1122)فوککو    «در میان آنان  فراتم آوردن املان شاارت آنان و تغییر و اصلاح آنکان 

 (.  834: 1123  و رابیاو ک. دریفو،ن

ملانی راص با الگوتای انب اطی  نیارتی و مراق تکی درک  آگکاتی و    -بدن زیسته در فبا

را تای بکدنی   شاکله»بادی شده(. مرلوپونتی )دانش بسته کادمعرفت راصی از جهان پیدا می

کامکل   هاد او یکک مجهویک  د  درواقکع بکه ایتقک   دانپیوسته میتموتای بهای از الگپیییده هش ل

(. 13: 1128تیکل   بکه نقکل از   ) «تای بدنی جوابگوی مقتبکیات تکر موقعیکت معکین اسکت     شاکله

کااد که تلاولکویی انبک اطی آن را   آموزان در گفتهان آموزشی  بدنی را زیست و تجربه میدانش

 مدرسککه  ملککان مااسککب  مافککک وفبککای  -کاککد و سککارتهاناصککلاح  تربیککت و بازنهککایی مککی

در گفتهکان قکدرت    . اسکت  ماکدی آنهکا  پایگان بادی وتا و ش لهای برای توزیع بدنشدهطراحی

تکای متاکویی ککه    تا و ملانایجاد موقعیت معهاری در»ثی و بدون موضع نیست  معهاری را

 –)فونتانکا   «جویکد انکد  شکرکت مکی   طرف ن وده و در درون سیستم روابط قدرت قرار گرفتکه بی

)جریهکه  تعکذیب و تا یکه( را     گونکه ککه مجکازات   . نهاد آموزشکی  تهکان  (133: 1128ح ویستی  

 سکارتهان  (831: 1132و فوککو    812: 1124)نکک. میلکر     اسکت مستقیم از الگوی قبایی وام گرفته

کاد ککه  غرفه طراحی میرنگ  تاگ و غرفهگونه  بیمدرسه را نیز تهیون زندانی تاریک  قفم

باکدی کاکد. در   آمکوزان را چونکان بکدن مجرمکان شک له     بکدن دانکش   بتواند در این مهادسکی  

)چکون بکدن مجرمکان(     آموزانفبای مدرسه نیز مفاتیم فبای زندان بر بدن دانش -سارتهان

   .غیرهزدگی ورنگی و ماتمگونه  بیتاریلی  فبای قفم :شودالقا و تلهیل می

یهدتاً موتیفی برجسته و مهکم اسکت:   تایی برگزیده از داستانهای مدرسه این ویژگی در نهونه

داناکد  انکد مکی  زدگی حلومت داشت. کسانی که مدار، قدیم را دیکده در کلا، رهودی و ماتم»
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مکا در آن   هتهک  [...]  یه زندان بود تا کلا، در،بیشتر ش [...] تای تاریک و تاگی داشتچه اتا 

د مرگ بر سراسر ملیط مدرسکه  گویی گر [...] حوصلگی نشستیمبی زندان که نامش کلا، بود با

آزار و شلاجه بکود نکه تعلکیم و     [...] کاری بود نه جای در، رواندنتا کوفتکلا، [...] پاشیدند

 )مکرادی کرمکانی    «تا پر زدند تو حیکا  انگار در قفم باز شد. بیه» (.23-24: 1133)پرویزی   «تربیت

سد مرتفعی در مقابل فکرار   [...]ار چین دور حیا  دیوار بلادی بود  درست مثل دیو» (.411: 1122

 هککلا، مکا تهیشک    [...] ک بود. مثکل غکروب  کلا، تاری» (.4ب: 1128احهد  )آل «احتهالی فرتاگ

تیرتکای   [...] دیوارتای کلا، چرک و راکستری بکود [ ...] تابستان و زمستان [...] ردا تاریک بود

دیکوار یقکب ککلا،     [...] دانی بکوده اجا زغالتا ایوقتگفتاد آنمی [...] سقپ یین ذغال سیاه بود

 (.28: 1133 )دوایی  «تای ته کلا، بیشترشان ناروش بودندتهیشه نم داشت بیه

ماد سارتن بدن است و برای این مهکم از چاکد تلایکک    انب اطی به دن ال ضابطهتلاولویی 

تهگن بکا تهکه   گیرد. انب ا  گاتی مستلزم حصار است  ارتصاصی کردن یک ملکان نکا  بهره می

 ؛تکا( ککالج تهیکون   ) تای دیگر و بسته به روی رود  ملانی ملفوظ با یلاوارتی انب اطیملان

تای انب اطی  اصل حصار  اصلی ثابت و کافی ن ود  بلله با تهرکز بکر ملکان  اصکل    اما در دستگاه

تکا صکورت   شود  تا تقسیم ملانی به شهار بکدن ریزی میبادی پیجادتی مقدماتی یا اصل ش له

تا و معهکاری ککه ضکرورت مراق کت اسکت       تای انب اطی در ملانماد کردن نهادبگیرد و ضابطه

تکای  ول افکراد را در ملکان  ا هبرای این مایکور در مرحلک   .(128 -128: 1122)نک. فوکو   ملقق شود

تکای مجکزا از   د تر ملان یک فرد و تکر فکرد در یکک ملکان. ککلا،     اکاشده  توزیع میایش له

بسکتن تکم   تا در صکپ تا. الگوی توزیع بدنتا و صادلیآموزان در نیهلتلدیگر و تفلیک دانشی

ملکانی تکر بکدن بکه نسک ت       هتایی مشخص از صپ دیگر و فاصلصلهتایی با فاشود  صپاجرا می

م صر را صدا کرد و گفت احهق  تهامش تقصیر توسکت ککه    [...]آقای مدیر». بدن پشتی و جلویی

. حتکی بکرای رفکتن بکه رانکه تکم ایکن        (2: 1133)درویشکیان    «ک صپ را مرتب کایبلد نیستی ی

تژمکونی و اقتکدار رکویش    بانی قدرت برای استهرار شود  زیرا دیدهتفلیک و جداسازی ایهال می

تای بدنی در تر ملکان و فبکایی حبکور و کاتکرل داشکته      تای زندگی و جا هحوزه هباید بر ته

بادیم برای رفتن بکه  صپ می [...] استمان آوار شدهناظم بر زندگی ترسااک آقای هسای»باشد. 

آید صکپ رو بکه   ترچه او جلوتر می [...] تاسترانه. آقای ناظم با چوبش مشغول بازدید از صپ

 افتکد مکی  [...] نشیاد ناگهان از پشت در چاهرود. نفر آرر صپ تهیاان که یقب میتر مییقب
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 شکود. گشکتی در مدرسکه   آقای ناظم به مدرسکه وارد مکی   [...] ایمدهدر حیا  مدرسه ایستا[ ...]
 (.1022-1023: 1130 )درویشیان  «برندحیا  تجوم می هتا از تر، او به گوشزند. بیهمی

آموزان بکه رکوب و بکد     در تقسیم بدن دانش بادیمادی و ش لهاز این پایگان بخش دیگری

و تکم   زدسابادی را اجرایی میگیرد که تم اصل ردهادب و باادب صورت میو بی  شلوغ و ساکت

 [...] رفتاکد تکا مکی  تایی که به دیدن فکیلم پسربیه»املان قباوت و تلقق مجازات بهاجارساز را. 

)دوایکی    «گفتاکد نخوان مکی اصطلاح تا ل و در،تایی بودند که بهشان بهبیه هبیشترشان از ق یل

ور آن«. آفکرین » ور تختکه  نوشکته  ان  روی دیوار کلا،  اینمآقای ذکاء اسدی  معلم» (.31: 1120

بایکد   [...] ای که رلاف کاد  مشق ناویسکد  در، نخوانکد  تر بیه [...] «بدارلا »تخته نوشته 

با افتخار « آفرین»رود زیر بگیرد می 80اگر بیه روبی باشد و  [...] بایستد« بدارلا »برود زیر 

 (.148: 1128 )مرادی کرمانی  «ایستدمی

 

 مراتبینظارت سلسله-9-7

ملان مدرسه  که املان گسترش و پراکاش قدرت و نگکاه میلروسکلوپی    -در کاار مهادسی فبا

گری دقیق سکلوک  آموزشی به مشاتده مرات ی در اجزاء سازد. نیارت سلسهتا را ملقق میبر بدن

راتب نیارت در ملور یهکودی از  مسلسه پردازد.میآموزان و رفتار  و برسارتن ریخت بدنی دانش

شکود و پکم از او بکه    حاضر مدرسکه  ماتقکل مکی   مدیر مدرسه به ناظم  بازوی قدرتهاد و تهیشه

بکه معلکم     نویسد و یهللردشکان را تای روب و بد را میاصل نیارت که اسم بیه م صر  نهایاده

ککردن و دیکدن بکا    معاکای نگکاه  بصر  به  صر  از ریشهم  همعاای وای .دتدناظم یا مدیر گزارش می

بکه   شکود. مکی آموز کامل دانش هبعد از معلم  این پازل در رانوادو دارد  تهانیینارویشلاری آن 

 [و در این فرایاکد  مهکم نیسکت   ] [...] ای است از یهللرد فراگیر قدرتتر نگاه قطعه» باور فوکو

اقی در این جایگاه قکرار گیکرد    کاد. تر فردی حتی اگر به طور اتفچه کسی قدرت را ایهال می

او و اطرافیکان و دوسکتان و    هیعاکی در غیکاب مکدیر  رکانواد    دازد: تواند این ماشین را به کار انک می

   .(831و  813: 1122)فوکو   «[کار را انجام دتادتواناد اینمی]کاادگانش و حتی ردمتلارانش ملاقات

آقکای  » (.13: 1132 )درویشکیان   «داشکت  را زیر نیر بود و تهه آقای مدیر کاار استاندار نشسته»    

با شتاب رکود را از   [...] گریخیمآتوان وحشی می هزد و ما چون گلمدیر حیا  مدرسه را دور می

جعفر س یده  م صکر ماسکت. یکک    » (.14و 10: تهان) «کردیمتیرر، نگاه آن نیروی مطلق دور می

در . (282:  1130 )درویشکیان   «کاکد مکی  ، را ادارهدیلتاتور. در غیاب آقای شلور کلا م صر رشن 
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کاار م صر که چشم توانا و کارآمد ناظم اسکت  نکاظر پاهکان دیگکری بایکد باشکد ککه تکم اصکل          

 . ایکن افکراد  سراسربیای نگاه  تقویت و کامل شود و تم نیارتی بکر یهللکرد م صکر داشکته باشکد     

مکدیر    ه  رکواترزاد «ملسکای »جیکد   م ه. در مدرستستاد ر ررسان و جاسوسان فعالنیروتای 

ملسای پسررواتر آقای مدیر بود و زیاد اتل در، و مشق ن کود.  »دار این نقش مهم است: یهده

ی کدل تکر سکال رد    » .(182: 1128)مکرادی کرمکانی     «گفتاش میرفت به داییروردیم میآب می

بایسکت جلکوی   وغ کاکد مکی  ای که شکل تر بیه [...] تاستدست راست و جلاد معلم [...] شودمی

شکتلق بخوابانکد    بسکته تای پیاکه ی دل با دست [...] کلا، یا سر صپ بایستد  سرش را رم کاد

 [...] ر ر به گوش آقکای مکدیر رسکید   » (.20: تهان) «تهیشه آماده است که بزند [...] پم گردنش

 (.81: 1128  کرمانیمرادی) «چین داشتچون او در تر کلاسی یلی دو تا سخن

 

 شدگی و ریخت بدنیسوژه -9-3

را  -تسکلیم  انقیکاد و پکذیرش   -شکدگی  قدرت  فرایاد سکویه  ایتلاولویی انب اطی با ایهال ش له

سکازی و فرایاکد   زند. سکویه کاد  ترچاد گاتی سرپییی و مقاومت نیز از سویه سر میاجرایی می

 هدر تعامکل اجتهکایی بایکد نکوع رابطک      مکا گیرد  زدن شلل میشدگی در فرارواندن یا صدا سویه

یاطفی و اجتهایی رویش را مشخص کایم. انتخاب وایگان  نکوع رطکاب و شکیوه و للکن صکدا      

و تم نشکانگر جکام و حبکور قکدرت     زدن  تم بیانگر موقعیت اجتهایی برسارته برای مخاطب 

به یکک سکویه بکدل     مث ت داد  اید  برگشت و به ندای شها واکاشاگر کسی را که صدا زده است.

ص داده و تهان موقعیکت  است؛ یعای موقعیت اجتهایی برسارته شده در زبان شها را تشخیشده

 (.40 -12: 1122  و فیلیک م  و یورگاسکن 183 -181:  1128؛ فیسکک    82: 1128)نک. اککو    استرا پذیرفته
 هگرنه آن رابطکه  رابطک  ناپذیرند وگیرد  که اجتاابقدرت تاها بر م اای دو یاصر شلل می هرابط»

شود( باید کاملاً مکورد  که بر وی قدرت ایهال می )یعای آن قدرت نخواتد بود: یلی ایاله دیگری

کاکد بکه شکهار آیکد. دوم ایالکه در      و تا پایان به یاوان شخصی که یهل مکی  یردشااسایی قرار گ

ایکن   [...] شودمهلاه پیدا می تا  نتایج و تدابیرتا  واکاشکاملی از پاسخ هقدرت حوز همقابل رابط

سویه دو معای دارد: یلکی بکه    هکاد. وایقدرت نویی از قدرت است که افراد را به سویه ت دیل می

ی مقیکد بکه تویکت رکود     معای ماقاد دیگری بودن به موجب کاترل و وابستگی و دیگری به معا

قدرت تستاد که ماقکاد   آگاتی یا رودشااسی. تر دو معای حاکی از وجود نویی هبودن به واسط

   (.132و  142:  1123)فوکو   «و مسخرکااده است
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شدگی ارت ا  معااداری با صدا زدن دارد. وایگان انتخابی بکرای  تای مدرسه سویهدر داستان    

و ادراک بدنهاد آنهکا   (113: 1124)نک. لیادولم   «ریخت بدنی»تا  آموزانپ سویهفرارواندن دانش

تکای مدرسکه   زند. ناظم  مدیر و معلهان در داستانشان رقم میان و پیرامونرا از تویت رودش

غیکره   تای گوساله  گاو  الاغ  حیوان  یابو  قاطر  بزغاله  تخم سکگ و آموزان را با وایهغال اً دانش

تا بکه تکو   این فبولی» (؛410: 1122)مرادی کرمانی  « تاباز که شلوغ کردین بزغاله» رواناد:فرامی

تکایش را از برابکر صکورتش    آتسکتگی دسکت  معلم به» (.22: 1133)پرویزی   «رر احهقامده! نرهنی

)چوبکک    «سگ: حواست کجا بود؟: آتای س وریان گوساله: آتای تخمو فریاد زد [...] پایین اندارت

  آمکوزان  آقایکان  تا که جانشکین وایگکان دانکش   گوساله  الاغ  سگ و بییاره تایوایه (.188: 1114

دتکد  در  آموزان و ریخت بدنی آنهکا را شکلل مکی   شود  موقعیت اجتهایی دانشمیو غیره  پسرتا

تکای گوسکاله  الاغ   تلرار و تداوم وایه ؛شودآموز تلقیر یا نفی میاین فرارواندن  بدن انسانیِ دانش

موزان تث یکت  آریزی و بدنی حیوانی را در ذتن دانشتای حیوانی تویت بدنی جدید را پیو استعاره

زیر بکودن  رام و تسکلیم   تای معاایی گوساله و رر چون سربهتا و وابستهتدریج ته ستهکاد و بهمی

سکازی تکم آنهکا    گیرد. این سویهدر بدن جدید شلل می شعور  احهق  و نفهم بودنودن  بیبودن  ک

ید در گفتهکان مدرسکه   آماده پذیرش بدن حیوانی جدرا کاد و تم آنها را از بدن رویش شرماده می

 هگونکه ککه بارتکا وای   ق ولاند که نفهم و ککودن تسکتاد  تهکان   تا به آنها میسازد. تلرار این وایهمی

تکرین  تکرین و تا کل  یلکی از ککودن  » شکود. یقل برایشان استفاده مکی یرضه و بیکودن  احهق  بی

 (.12: 1133)درویشکیان    «دبینشعور و بای بییده»؛ (188: 1122)مرادی کرمکانی    «شاگردتای مدرسه

گونکه ب یااکد   معااست  تهه باید یکتای فردی بیای آنها تهایزتا و تفاوتای و گلهدر زندگی فله

آمکوزان از  شان از جهان پیرامون یگانه باشکد. سکلوت و پکذیرش دانکش    و درک و  فهم و برداشت

رفکه  » اند: بسامد بالایپذیرفته دتد که آنها این رطاب راقدرت نشان می هسیطر هتر، یا گستر

تدریج آنها را پذیرای بدن و ریخکت بکدنی جدیکد    به ( 402:  1122)مرادی کرمانی   «تاشید گوساله

معاکایی   هتکرین ته سکت  شود. مهمشوند و صدایی از کسی شایده نهیکاد  تهه ساکت میمی

تفاده از تا یکه بکدنی و   ناپکذیری اسک  دیرفههکی  ککودنی و تربیکت    هواسکط برای بدن حیوانی  به

اشکد. معلکم مجیکد    رشونت فیزیلی است  تا نهاد آموزشی شاتد بدنی رام و مفیکد و کارآمکد ب  

. (188)تهکان:   «تا ن اشد چوب ترپ فرمکان ن کرد گکاو و رکر    »آموزانش باور دارد  که دانش هدربار

یم و بکه  نشسکت که رنگ سیاه داشکت مکی   یتایحرکت روی تختهتای متوالی لال و بیسایت»

حکم تافکر و    [...] انگیزدر آن فبای گرفته و ملال [...] دادیمرراش گوش میتای گوشحرف
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 «وریکز نهکاییم  بخاکدیم جسکت   [...] رواسکتیم بکدانیم  دوانید. میانزجاری در قل هان ریشه می

تا مثکل  ، پییید  بیهییاهو شهر رلقش تاگ بود؛ صداش که تو کلا» (.44-41: 1123 )مسعود 

کلا، پریدند و چ یدند سر جایشان. تو یک آن  جیغ و ویکغ   تخته و گوشه و کااراز پای موش

مکوزان  آی که بسیار برای دانشیتا. یلی از وایه(402 :1122کرمانی  )مرادی «تا روابیدو داد و قال

یارگی آنها و پکذیرش بکدن فرتاگکی گفتهکان     رود  بییاره است. این وایه ناتوانی  بیبه کار می

« مکا  هدیواری مدرسک  هروزنام» آقای مدیر در داستان کلامتلیه :کادت را تلرار و تث یت میقدر

سخارانی آقکای مکدیر شکروع     [...] روری  بییاره!دتانت را باز کن ب یام چه می» بییاره است.

پک  از یلکی از   در ایکن تاگکام پک     [...] دبستان دیگر گذشت هشها باید بدانید که دور هشد: ته

 [...] بییاره! [...] پدرسورته هفریاد زد: ساکت! آتای بزغال ا بلاد. آقای مدیر با صدایی رساتصپ

طکور  آتای پسر! بیکا جلکو ب یکام چکرا آن    »کرد داد زد: که به امید اشاره میآقای مدیر درحالی

امد ایکن  بسک  .(13و 11: 1133)درویشکیان    بییکاره!  [...] ای؟ مگر ایاجا گود زوررانه است؟ایستاده

سازد که باید در برابر نهکاد آموزشکی و سکازکارتای    ای میچارهتای بیآموزان بدنوایه از دانش

 دیگریپ بهتری ندارند. هرا باشاد  زیرا راه و چارآن مافعل و پذی

 

 شدگیاز  سوژهنقاط مقاومت؛ راهی برای گریز  -4-3-1

تسکلیم  اد  یک نقزوان پیدا و پاهان آن برای او با تای قدرت انب اطیتا و شگردتلایک هدر کاار ته

شکدگی  گریزند و در برابر سکویه کااد  از تاجارتا میتا  آنها گاه سرپییی میپذیری سویهو فرمان

این سکرپییی و یصکیان در تلاولکویی انبک اطی بکه نقکا         دتاد.و متابعت تام واکاش نشان می

مقاومت وجود نکدارد. مااسک ات قکدرت فقکط     شود. به تع یر فوکو  قدرت بدون مقاومت تع یر می

و  181و112: 1120)نکک. کوزنزتکوی     تواناد وجود داشته باشادمتااسب با کثرتی از نقا  مقاومت می

گاه و حهله بکرای فکتر را   در روابط قدرت این نقا  نقش رقیب  تدف  تلیه» (.118 :1123 اسهارت 

تکایی  بریلم مقاومت [...] ه امتااع بزرگ نداریمپم در برابر قدرت یک جایگا [...] کاادبازی می

 تکای مهلکن  ضکروری  ناملتهکل     داریم که تکر ککدام از آنهکا مکوردی رکاص اسکت: مقاومکت       

مصالله  سودجویانه یکا   هپذیر  آمادشده  رزنده  رشن  آشتیرودی  وحشی  تاها  حسابرودبه

تکای زیکاد و ککم در زمکان و ملکان      با تراکمتای مقاومت که کانون تا ونقا   گره [...] ایثارگرایانه

تکر رفتکار و حرکتکی ککه رکلاف گفتهکان       (. 183: 1123و نک. فوکو   33 :1128)اکو   «اندپراکاده شده

ایکن قکوانین  طیکپ     ؛شکود تا ماجر میمدرسه و الگوی بدنی آن باشد  به مجازات و کیفرمادی بدن
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و  تکا  مکو  پوشکش ظکاتری و آرایکش )ل کا،  نکارن     گیرد: می ای از رفتارتای بدنی را در برگسترده

)چگکونگی   تکای بکدنی  کاری و فلاشکی(  اطکوار  حرککات و یسکت    )کتک (  نابهاجارتای بدنیغیره

)تک ریر    ماکدی مدرسکه  ادبی(  یکدم ریایکت زمکان   گفتن  بیشلل ایستادن و آداب سخننشستن  

درسکی )ناوشکتن تلکالیپ  تا لکی و      تایانگاری در فعالیتتوجهی و سهلغی ت  وقفه در کار( و بی

ای با سکرپییی  آموزان  یدهتفاوتی به درو، راص(. در کاار پذیرش و تهرنگ شدن غالب دانشبی

کااد  با رفتارتایی ککه از مایکر   شده  به اشلال مختلپ  مقاومت و ایتراض میار دیلتهدر برابر سارت

کااکد  مجریان تلاولویی انب اطی تلاش میشود. تلاولویی انب اطی  نابهاجاری رفتاری تعریپ می

 سکطوح جامعکه   هبانی را در تهتا اصل سراسربیای و دیدهسویه سازی پوشش و آرایشسانتا با  ته

دتاد  تا تر تخطی در نگاه اول قابکل تشکخیص باشکد و    تسری  (اماکن یهومی )کوچه  ریابان و

واقع از طریکق یونیفکورم تکلاش    جامعه(. در ه)گسترش ر رچین در بدن به مدرسه گزارش شود

ریایکت ل کا، فکرم      آموزان نیز با یکدم دانش تای تر مدرسه  کدگذاری شود وکااد  سویهمی

و شکلوار   آقای ناظم صدبار گفته بود ککت » کشاد.پذیری بیرون میاصل رؤیت هرود را از سیطر

 [...] آمدنکد به مدرسه مکی  [...] داد شاگردان تهیاان با ی ا و سرداریب وشید  اما کسی گوش نهی

کش و یک قییی و میزی دم در مدرسکه گذاشکت. تکرکم    ناظم بالارره به ستوه آمد و یک رط

[ ...] کادنکد و را مکی [ ...] الفور سرداری یکا ی کا  نداشت فی شد و کت و شلوار و کلاه پهلویوارد می

    (.  28-21: 1133 )پرویزی  «بریدندآنها  را می

برابکر سکارتار انبک اطی    آمکوزان در  ترین سکرپییی و مقاومکت دانکش   ایکارآمدترین و یی

از بد حادثه  یک روز ایلان پرطهطراقی بکه در و دیکوار دبیرسکتان    » کردن مو بود.مدرسه بلاد 

رکود را حکداکثر بکا ماشکین      شاگردان موتای هدستور وزارتی رسیده بود که ته [...] چس اندند

 مکا موتکای مکا بکود.     هکارآمکدترین اسکلل   [...] ای بکود رحهانکه دو کوتاه کااد. دستور بی هشهار

آمکوزان بکا   دانش هتراشیدن موی ته (.13: 1133بیگی  )بههن «سلاحهان کااد رواستاد رلعمی

آمکوزان تهیکون بکدن    کااده پلیج نگاه گفتهان قدرت به بکدن دانکش  دو  کامل هماشین شهار

 هبردند سلهانی الفت سر ما را نهکر  گذاشتاد. اولپاییز تهان سال ما را مدرسه »مجرمان است. 

مخالفت و مقاومت در برابر بکدن تاجارماکد مدرسکه  حتکی      (. 12: 1120)دوایی   «دو کوتاه کردند

شود  بلاکد  کرات تلرار میهاد و معاادار است. این اتفا  بهآموز بسیار ارزشروز تم  برای دانشیک

 فشکار  هنقطک   به مازلکه  ت و کوتاه کردن مو توسط مدرسهمقاوم هنقط  آموزکردن مو توسط دانش

رود  سال بررلاف یرف با موتایی ککه در تابسکتان  بلاکد ککرده بکه مدرسکه مکی       . مجید یکاست
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گفت: مجید بیکا بکرو پکیش سکلهونی     می[ ...] بیبی» کااد.روز کوتاتش میتهان داندترچاد می

تا باز شد و رواستم بروم سکر ککلا،    لله وقتی مدرسهگفتم: انشاامی [...] بگو موتات را کوتاه کاه

کردنشکون را   هکام. اگر تم من کوتاتشون نلام  نکاظم و معلهکامون ترتیکب کوتکا    کوتاتشون می

 (.  83: 1122)مرادی کرمانی   «دنمی

قکرار   ای ذیکل مفهکوم تاجارشکلای و یصکیان    کاری  دیوا و شکیطات کودکانکه  تر کتک

آورد  زیکرا تکدف مجکازات    ازات نامتااسکب بکا رکود بکه تهکراه مکی      گیرد و واکاش و مجمی

که بداناکد   نهایش قدرت و تفهیم این مهم است آموزان انب اطی در کاار بهاجارکردن دانش

[ ...] رواتادمیر را به دفتر میساده» ماند.تی  رفتاری از نگاه میلروسلوپی قدرت پاهان نهی

گکذارم  بازی کای پکدرت را مکی  است. لات یست. ایاجا مدرسهگوید: ایاجا گاراج نرانم مدیر می

: 1130)درویشکیان    «کادزند و از اتا  بیرونش میترکه به کپ دست او می چاد [...] کپ دستت

کاد و با قراردادن آن رفتکار  اصل سراسربیای رفتارتای رارج از مدرسه را نیز رصد می (.204

آمکوزی  کاد. معهکولاً دانکش  آموز را در مدرسه توبیخ میو ایهال در رفتارتای نابهاجار  دانش

زنکد.  تای دیگر نیز مقاومت و سرپییی از او سر میکه یک نابهاجاری رفتاری دارد  در حوزه

کاد  موتایش بلاکد اسکت   بیاد  بهداشت را تم ریایت نهیآموز تا لی که فیلم میدانشمثلا 

تای شا ه ککه روز رسکیدگی   اغلب ص ر [...] فتادرتا میتایی که به دیدن فیلمبیه»غیره.  و

شدگان قرار داشتاد که یا پشت دستشان چرک بود یا به ملافات ایهال بود  در صپ مجازات

مدرسه  اگر سارتار فیزیلکی و ط یعکی    هدر قانون نانوشت (.31)تهان:  «موی سرشان بلاد بود

شکود  ابهاجاری و مقاومت تلقی میبدن  تهخوان و تهسو با تلاولویی انب اطی ن اشد  نیز ن

آمکوزان  دانکش  هتکرین حکوز  و مجازات به دن ال رواتد داشت  نیارت و درالت بر رصوصکی 

رفاقتم با اصغرریزه از وقتکی شکروع   ». ای مشخصیعای بدن آنها و تغییر و اصلاح آن با قایده

 گفت:زد. میبهش  تا ترکهکه معلههان رهار بود و دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده شد

 (.2 الپ:1128  احهد)آل «چپ نوشتن کراتت دارد اسم ردا را با دست»

 

 تحقیر، تنبیه و تعذیب-9-3-1-1

تکایی ککه مسکتقیهاً از الگکوی قبکایی وام      کیفرمادیتا و رردهتای انب اطی در کاار تا یهنیام

 انکد تهکرین  هاد که از مقولک دتتایی ارجلیت می)جریهه  تعذیب و تا یه(  به تا یه اندگرفته شده

د کم تا حدود زیکادی تهسکان رکو   تا یه انب اطی دست نوآموزی فشرده  چادباره و ملرر. مثل
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 هدادن است. در انب ا   تا یه فقط یاصکری از نیکام دوگانک   کردن  تهرینتللیپ است. مجازات

تکر  د. کاک مجازات است و تهین نیام است که در فرایاکد تربیکت و اصکلاح یهکل مکی     -پاداش

شکود   رفتاری که بررلاف گفتهان انب اطی مدرسه باشد  جاسی از کیفرماکدی را شکامل مکی   

انکد ککه در بافکت    کارتای مجکازات انبک اطی  وساز نیز تعذیب  تا یه  امتلان و تلقیر و توتین

تفلیک یلاوه بر اصلاح سویه  بیشتر با تدف نهایش و مکانور  ربیتی مدار، گاه توأمان و گاه بهت

گیرد. انبک ا   یام صورت می تهین دلیل در ملأ شوند  بهآموزان ایهال میبر بدن دانش قدرت

یه کیفرمادی انب اطی با آن سروکار دارد سرپییی آورد  آنراصی از تا یه را با رود می هشیو

تکایش نیکز   بزه است  ناتوانی در انجکام وظیفکه  له یک رردهآموز یلاوه بر آناست  رطای دانش

تکوان در شکش   شکده در مدرسکه را مکی   تای ایهال. مجازات(883و  884: 1122. فوکو  )نک تست

گوساله  کودن  احهق  تا ل  ی مثل و توبیخ آمیزبادی کرد: استفاده از الفاظ تلقیردسته جهع

معرفکی   ؛-شدگی و ریخت بکدنی بکه آن پردارتکه شکد    سویه که در مدرل- یقلیرضه و بیبی

 هانجکام چاکدبار    رکودتهریای و تلکرار   ؛آموز تا ل و ضعیپوان دانشیا صپ به آموز سردانش

تا یکه   ؛(800-123: 1122مکرادی کرمکانی    در  )نک. داستان تس یر ضرببرکردن جدولتللیپ مثل از

-فرارواندن ولکی دانکش   ؛غیره کش  کهرباد  یصا  فلک وبدنی با ابزار متاویی چون ترکه  رط

  ی و ارراج از مدرسه.گرفتن تهعد کت؛ آموز  به مدرسه

تولیکد بکدن    تکم و آن تای مختلپ امکا بکا یکک تکدف    مجازات انب اطی به انلاء و شیوه

 آمکوزان دانکش  شود. ابزار متا که ککردن و بهاجارسکارتن بکدن    بهاجار  مفید و رام انجام می

( تهیشه تهراه مدیر  ناظم و معلم تسکت. ابکزاری ککه    فلک کش  کهرباد  یصا و)ترکه  رط

شان  نهایش قدرت اسکت و در مکوارد بسکیاری بکا ایجکاد ریکب و       کرد و رویشلاری ویژهکار

ایسکتیم  مکدیر بکا    تای دیگر سر کلا، میمن و بیه» کااد:تر،  نقش انب اطی را ایفا می

: 1128)مکرادی کرمکانی     «کاکد ککه تلکان نخکوریم    ایستد و نگاتهان میچوبی جلوی تخته می

بکه تهکراه    (.131: 1122  کرمکانی مکرادی ) «زدتا قدم مکی یان صپناظم ترکه به دست م» .(118

یلاوه بر ایجاد تر، و نگرانی و فبای تسلیم و انقیکاد  اجکرای    غیره کش وداشتن ترکه  رط

 [...] کردنکد تا شلوغ مکی بیه [...] زنگ آرر مشق درشت بود» بخشید:تا یه را نیز سریت می

کشید جلو. آقکا  کرد میترکه گیر می یصا به گردن هاندارت  حلقآقا شهم یلهو یصا را می

تا زد. مشقزد  به پشت دست میزد. با چوبی که قلم را رویش قط میدستی نهیشهم کپ

رکورد   دسکتی مکی  فههید کی رج زده  کی نزده ترکم رج زده بود پشکت کرد میرا نگاه می
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ترکه  چوب   حبور مستهر (.114و  38-31: 1133 )دوایی  «آمدروی باد انگشت ریلی درد می

کاکد و  بادی میدر مجازات انب اطی  بدن و تویت حیوانی را مفصل غیره کش وشلا   رط

شکود و  بدون تا یه و کتک و فلاشی اصلاح نهی گویی دتد کهتصویر راصی از بدن ارائه می

تلقیکر روانکی   تای مدرسه مجازات بدنی تلفیقی از بعد فیزیلکی و  یابد. در داستانکهال نهی

 ماد  ماب ط  رام و مطیع به جامعه تلویل بدتد  این بکاور نادرسکت بکه   است تا بدنی قایده

تکای دیروزشکان   تای امروزشان را مدیون کتکک دواند  که بسیاری موفقیتای ریشه میگونه

ش دستم را گرفت و آورد پیش آقای دباغ و گفت: این بیه دست شکها  گوشکت  [ ...] پدرم» .دانادمی

از  [...] بزنید تا گوشتش بریزد و استخوانش را بفرسکتید رانکه   ،از شها و استخوانش از ما. یعای بزنید

تقری کاً   [...] آورد هاو مکرا بکه را   [...] امتایی است که از دست آن مرد بزرگ رکورده تر کتکتهه مهم

موقکع مدرسکه   بکه  [...] شکدم  کم سکر بکه راه  زد تا کمکپ دست و پایم می [...] انار هترروز چادتا ترک

تکای ترسکااک   روابیدم تا ص ر روابنوشتم و مینوشتم. اگر نهیتایم را میموقع مشقتم  بهرفمی

کاکیم  مرحوم دباغ به نیلی یاد مکی  تای اناراگر از ترکه[ ...] دیدمتای آقای دباغ را میو کابو، کتک

تکا امکروز داشکتن اسکتادان     ککردن انکار و فلکک   تکای و ترکه تاآن تا یه هدر یوض باید بگوییم نتیج

نکام  افراد صکاحب [ ...] تا تهان دبستان و دبیرستان در دامان رودبله تهان تا یه [...] گرانقدر تستاد

آقکا  » (.10و  2: 1128کرمکانی   )مکرادی  «تکا باشکیم  تکوانیم مالکر تک ثیر آن کتکک    پرورش داده که نهکی 

رون بشه. ترورت فبولی ککرد  یکا درسکش روون    کاین که در،ایاو یه کاریش  [...] قربونتون برم

بار دیگه ب یام حواسکت  اگر یک[ ...] باز فریاد معلم بلاد شد [...] ن ود کتلش بزنین که نارااش بریزه

 (.183: 1114)چوبک   «زنم تو سرت که مخت از دماغت بجه بیرونبه در، نیست تهیین می

آمکوزان اسکتفاده   ار، بکرای تا یکه و تعکذیب دانکش    غیر از ابزارتای متداولی که در مکد 

دیگری که در دستر، بود و کارایی مورد نیر را داشکت  بکه ککار گرفتکه      هتر وسیل شد می

زیکرا در مجکازات انبک اطی نکه      .لای انگشکت مداد گذاشتن بلاد و شد؛ مثل کفش پاشاهمی

یه مهم و کارآمد است  پکم  نفسه رود تا تا یه مهم است  و نه دلیل تا یه  بلله فی هوسیل

قکد و  زنکی کوتکاه   [...] معلم ما رانم تجلا است» افتد:ای و بی دلیل تم اتفا  میبا تر وسیله

برد و رودش تادتاکد  سیاه میتا را پای تختهبرای دیلته  بیه [...] یص انی و تادرو [...] چا 

زنکد و تکو   اردنگ می بلادششاهتای پانوشتی با کفشای را غلط میبافد. اگر کلههبافتای می

ز اول امتلکان بکود. مکرا بردنکد     رو» .(201:  1130)درویشکیان    «چسک اند سکیاه مکی  را به تخته

 گذاشتاد لای انگشتم  بعد مرا فرستادند پیش نکاظم  پرشش تخته. در، بلد ن ودم. مدادپای
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رودمکان.   هسک رکواتم بکروم مدر  ناظم گفت پم  چرا در، یاد نگرفتی؟ گفتم مکن مکی   [...]

-زدند. در، بلد ن ودی مکی شد آدم را کتک میتر طوری می [...] توی گوشم مللم رواباند

-بکه رواتد آب بخورد یا برود دسکت ترکم کاری دارد  می [...]د زدنکردی میزدند  صدا می

ت دانم کی سوتفریر نهیدفعه زنگزدند. یکمی رفتیماجازه میآب  باید اجازه بگیرد. اگر بی

تا را فوری به صپ کردند  جیب تهه را گشتاد. پیش ترکم سکوت پیکدا کردنکد از    زد. بیه

 تکا رکوردم. نکاظم دائکم    صپ کشیدند بیرون. ناظم آمد تهه را از دم چوب زد. من تم شکش 
و نکک. دوایکی     118و  13-18: 1133 )دوایکی   «دادمکی  تای بدتا فلشدستش بود به بیه چوب

 .(38: 1133و پهلوان   12: 1120

سکه  تکای مدر تکر تعکذیب  ی کارتی دقیکق   تای مدرسکه یکا بکه   ترین تا یهلی از تولااکی 

فلکک و  » شود. در داسکتان آموزان ایهال میبستن بود. تعذی ی که جلو چشم بقیه دانشفلک

 که دور از انتیکار تکم ن کود  بکه    آموز بعد از پایین آمدن از گلدسته  چااندو دانش« گلدسته

شوند. این یقوبت در برابر دیکدگان جهکایتی   رو مید به مدرسه با بسا  فلک روبهملض ورو

است که برای نیاره صپ بسته و توسط م صکری ککه بکرای مجکازات ماصکوب شکده  اجکرا        

تا بسته بود و کاار حوض بسا  فلک آمکاده بکود. صکاف    از در که وارد شدیم  صپ» شود.می

مکدیر گفکت:    [...] فلکک  ی راسکت او را گذاشکت تکوی   پای چپ من و پکا  [...] رفتیم پای فلک

اما شکلا  ن کود. کهرباکد     [...] کپ پام سورت [...] تا بزن کپ پاشون تا دیگه دروغ نگنپاجاه

تکی   [...] آورد پایینبرد بالای سرش و میمان از کهر رودش باز کرده بود و میبود که فراش

یلاوه بر نهایش تژمونی و اقتکدار قکدرت   بستن فلک  (.2-2پالپ : 1128احهد  )آل «زد و آی زد

آمکوزی در حیکا    گونه( است. مجیکد بکا دانکش   زندان ه)جامع تدایی فبای زندان و شلاجه

ریختن نیم مدرسه جلو چشم تهگان  مجکازات سکختی دارد    برتم است.مدرسه دیوا گرفته

. یلکی از  (848 – 883: 1122)نک. مرادی کرمکانی    فتدتم باید جلو چشم تهگان اتفا  بی که آن

تعلیکق   و ابزار تا یه وترکه   کشمجازات انب اطی مثل تهیشه دیدن رط فرایادشگردتای 

زیرا تعلیق مجازات  انتیار و درگیری ذتای و روحی  بایث تشدید شکلاجه و   ؛مجازات است

م سازی بستن فلک  چگونه روابانکدن مجیکد و مللک   شود. مراحل مقدماتی و آمادهیذاب می

 داشتن فلکک آموزان دیگر در نگهبستن پایش  چگونگی فرود آمدن شلا  و حتی نقش دانش

 مؤید این تدف است. ( 813 -811)نک. تهان: 
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تلکرار و   و بکه صکورت   تای تا یه در الگوی انب اطی  از جام تللیکپ یلی دیگر از تلایک

تکر و  از تهکه آبرومادانکه  در میان تهامی کیفرتا  جریهه دادن برای معلکم  » است. ملرر تهرین

تکای  دتکد ککه راه  تکر اسکت؛ جریهکه املکان مکی     برای پدر و مادر از تهه سودمادتر و مط کوع 

دسکت آیکد؛ بکرای    تا بهتای کودک و با اصلاح این اشت اهپیشرفت کودک به کهک رود اشت اه

انکد   ی انجام ندادهدرستاند یا آنها را بهتای رود را ناوشتهتللیپ هآموزانی که تهمثال به دانش

در، تای مجیکد در  یلی از تا یه (.883: 1132 )فوکو  «نوشتن یا از برکردن داد هتوان جریهمی

ضکرب اسکت. تهکام روز و تفتکه     تهرین و تلرار مکداوم جکدول    ضربکردن جدول برریاضی از 

دو  هفاصکل  )بکه  آوردکاد و تر جلسه معلم او را پای تخته مکی  ضرب را از برمج ور است  جدول

روانکد و بکاز سکر ککلا، از     بلاد میضرب را بلادروز( تا جواب بدتد. مجید بارتا و بارتا جدول

کش ککپ دسکت   کاد و به ازای یک اشت اه  یک ضرب رطتر، معلم و تس یلش فراموش می

ا آنها ما ر» (.800-123 1122)نک. مرادی کرمانی   شودو این چرره بارتا تلرار می نشیادمجید می

 تا تم به نوشتن تلکالیپ زیکاد  کردند که شببه سلوت  وقار و آرامش مج ور نهوده  وادارمان می

 «ککردیم زیکرا از آنهکا تکر، داشکتیم     ما به پیروی از فرامین آنها یادت می[ ...] مشغول باشیم [...]

د شکوند. بایک  کلا، جریهکه مکی   هته[ ...] ضرب ریلی سخت استجدول». (44-41: 1123 )مسعود 

ککرده  معلکم  وقتکی تهکه را زد  رسکته و یکر      [ ...] ضرب باویسیمصفله از روی جدول ش ی ده

ش ا بکا گریکه   [ ...] ضرب باویسید. یالاه زود. پاج صفله تهامنشیاد: از روی جدولپشت میزش می

 تکا را ککه جکدول   ایکم یلکی از بیکه   سر صپ ایستاده[ ...] نویسمضرب را تادتاد میو بغض جدول

 (.  321-320: 1130)درویشیان   «رواتاد فلک بلاادیاد نگرفته می ضرب

 
 گیرینتیجه -5

تکای مختلکپ اسکت ککه در     گفتهکان  همفهومی مستقل  فردی و ایستا نیست  بلله برسکارت  بدن

شود. یلی از نهادتای قدرتهاد ککه مهلکن اسکت  ریخکت و     فرایاد قدرت  بازنهایی و بازتولید می
تکایش نهادیاکه شکود  نهکاد آموزشکیپ      اش برای تهیشه در سویهشدهتلهیل تای بدنیِوارهیادت

شکدگی  مجکازات   بکانی قکدرت  سکویه   )اصکل دیکده   تکای قکدرت انبک اطی   مدرسه است. تلایک
شکوند   ای تودرتو و پیییده بایث میمرات ی( با ایجاد ش لهبادی و نیارت سلسلهانب اطی  ش له

 کسکب ز تر، و اریاب  کیفرماکدی و جاسوسکی را در مدرسکه    ای مهلو اآموزان تجربهبدن دانش

کااد. الگوی مهادسی مدرسه  نوع مواجهه و بررورد مجریان تلاولویی انب اطیپ کادر آموزشکی  
ککش  چکوب و   )ترککه  رکط   تهیشه ابزار تا یه و مجکازات  و کااددلیل توتین و تلقیر میکه بی



 43   9318پاییز و زمستان ، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ..تکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در .

 

و حتکی   لآمکوز تلهیک  بدنی حیوانی را به دانکش تای حیوانی  با رطاب ت وشان اسشلا ( تهراه
دتکد ککه مدرسکه  بیشکتر شک یه      کااد  نشان مکی بدون تخلپ و سرپییی  قباوت و مجازات می

شان مشکخص نیسکت. تجکارب    آموزان نیز مجرمانی که جرمزندان است تا ملان آموزشی و دانش

ا پکذیرش  انط کا   انعطکاف     آموزان ارت ا  مستقیم دارد بک بدنی  بدن زیسته و ریخت بدنی دانش
تکای  انقیاد  مقاومت و مخالفت آنها. تهام تلاش بازوان تلاولویی انب اطی در مدرسه تولیکد بکدن  

زیم رودشان نیروتایی مفید و کارآمکد بکرای جامعکه فکردا تربیکت      رام  مطیع و ماقاد است  تا به
آموزان مهلکن  آیاده  این دانشتای اجتهایی دلیل ارت ا  تجارب و ریخت بدنی با نقش کااد. به

زیسکتن در ملکانی    هاست  مطیع و رام و ماقاد باشاد  اما غال اً مفید و کارآمد نخواتاد بود. تجربک 

تکرین بخکش زنکدگی    ویژه بکر رصوصکی  تای رفتاری و بهحوزه هپروراند و بر تهکه ر رچین می
روز رلاقیکت  ابتلکار و   کاکد  املکان و جسکارت بک    آموز  یعای بدنش نیارت و درالکت مکی  دانش

 رساند.تای اجتهایی آیاده را به حداقل میایتراض در نقش
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 گفتمان نیما براساس تحلیل انتقادیمانلی  هویت اجتماعی لیتحل
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 13/7/3111تاریخ پذیرش:     31/7/3117تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
ویکرد نورمن فرکلاف بررسیی  گفتمان با ر تحلیل انتقاديرا به مدد  مانلیپژوهش حاضر شعر روایی 

کند و ایدئولوژي نیما و جامعه را در قبال هویت اجتمیایی ببقیار روشینفکر و محیروم جامعیه      می
ایین   سیازي ههویت اجتمایی کنشگران روایت در گفتگوهیا  حیحن   هسازد. از این رو مسئلروشن می
بازنمایی از اییدئولوژي و  یالی ت خدو شخصی و مانلیه قرار خواهد گرفت. پري مورد توجشعر روایی 

هستند. نیما در تقابل با گفتمان حیاک  و سیایر    4221-4231 ایرانی در سالهاي هجهان جامعزیست
ت و اجتمیا  بیه سیوي    فریند. مانلی نمیاد گرییا از واقعیی   آسال می 43مدر  مانلی را به  هاگفتمان

از اجتما  فاسید خیود در    س و گریا مانلیناکجاآباد )کشور دریا( در روند تحولار اجتمایی است. یأ
مانید. ایین ا یر نیمیا سییر      شمسی می 4223مرداد  32بعد از کودتاي  هپایان روایت  به اوضا  جامع

اسینادي و   ههیا بیه شییو   کند. گردآوري دادهسرنوشت جبر ببقاتی را به سوي آرمانشهر توحیف می
 .شودسی میتحلیلی برر-توحیفی هاست و متن به شیوهدفمند بوده

 

 تحلیل گفتمان  شعر روایی  مانلی  نیما واژگان کلیدی:
 

  استاد زبان و ادبیار فارسی دانشگاه خوارزمی تهران  . 4

 نزبان و ادبیار فارسی دانشگاه خوارزمی تهرا استادیار. 3
 

 h.sadeghpoor@iau-astara.ac.ir * . دانشجوي دکتري زبان وادبیار فارسی دانشگاه خوارزمی تهران2
 

 1، شماره پیاپی    8931پاییز و زمتان  ، دوم   ، دورهارمچهسال 
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 مقدمه -1

گرایی  هرمنوتیک  یلیوم اجتمیایی   شناسی نوین  پساساختاراز دل مطالعار زبان گفتمان انتقادي

و به لحاظ روش شناختی جاء تحقیقار کیفی است که بیرخلاف تحلییل    و روایت پژوهی برآمده

املی بیین میتن و   تعی  هگیر رابطی  کند؛ بلکیه در آن تحلییل  متن بسنده نمی همحتوا  تنها به مطالع

د. از منظیر تحلییل   دهی میی قیرار  بررسیی و تحلییل   مورد فرامتن را در سطح خرد و کلان جامعه 

محسیو    خنثی نیستند و بازتابی از ایدئولوژي و روابط اجتمیایی   متون از جمله ادبیار  گفتمان

گیران  نظر تحلییل  از»پذیرند. شوند. متون به ینوان کردار گفتمانی از کردار اجتمایی تأ یر میمی

هیاي اجتمیایی و   کنندگان آن در درون بافیت گفتمان انتقادي  متن تعاملی بین مولدان و مصرف

بیر ببیت تحلییل گفتمیان     چنیین   هی   (.Fowler, 1996: 14-15)« هاي مرتبط با آن اسیت نهاد

مییت  واقعیت امري زبانی است و از این رو بررسی بافیت زبیانی  میوقعیتی و روابیط بینیامتنی اه     

هیاي اجتمیایی    بنیدي ا گفتمان یبارر است از کاربرد زبیان در رابطیه بیا حیورر    ام ؛فراوانی دارد

نظ  اجتمایی است و در یین حال به نظی  اجتمیایی    هدهندزبانی که بازتا  -سیاسی و فرهنگی

فرکلاف براي تحلیل و توحییف   (.Gee, 1999: 18) «دهدو کنش متقابل افراد یا جامعه شکل می

حسین متیأخر اسیتفاده    -گیراي هلییدي   دسیتور نقیش   هشناسی شاخبانی متون  معمولاً از زبانز

اي از کیاربرد  نمونه- رخداد ارتبابی»کند و در تحلیل گفتمان  دو محور احلی را در نظر دارد: می

شیده در ییک   هاي گفتمانی بیه کیار گرفتیه   بندي تمامی گونهترکیب -زبان است؛ و نظ  گفتمانی

 (.Fairclough ,1995 :66« )ا میدان اجتمایینهاد ی

حاضر شعر روایی مانلی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف مطالعه و تحلییل   هدر نوشت

. اسیت دهسیرو ي حیاد  هیدایت   «اوراشییما » هشعر روایی مانلی را در پاسی  ترجمی  نیما شود. می

شکل گرفته بود. این منظومیه از زمیان    هرچند به ادیاي نیما موضو  این سروده  قبلاً در ذهن او

یین تأمیل و تیأخیر    بیرد. ا یزمیان می   (4221 - 4231)نهیایی آن چنیدین سیال     هسرایش تا یرض

تیوان  می (.224: 4222  یوشیج) تر از آ  در بیایدتر و لایتخو است تا ا ر ت بودهچندساله بدین یل

تان که پرسوناژ آن خود مین هسیت   میرا    این داس»گفت  مانلی شباهت فراوانی با خود نیما دارد: 

چرخید و   این منظومیه حیول دو محیور مرکیاي فقیر و یشیت میی        (.401: همان)« اندازدبه رنج می

سر دوراهی نابرابري مناسیبار اجتمیایی خیود     واگویی سرنوشت پیرمرد ماهیگیر فقیري است که بر

کنید و بیی   با پري دریایی دیدار میگیرد. او در یک شب بوفانی شهري پري قرار میو دنیاي آرمان

خوانید. راهنمیایی میرد ناشیناس      شیهر خیود فرامیی   وگوي بولانی   پري او را از ده به آرمیان گفت
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دهد و پري بی آزمیونی او را بیه   یشت  تفکر آرمانی پري  مانلی را از اجتما  فاسد نجار می هوسوس

 پیوندد.کرانه مین به دریاي بیوکند؛ مانلی با پیروزي در آزمماندن در دریا راضی می

نهادي زبانی و فرهنگی  الااماً متن سیاسی نیست؛ ولیی  چون روایی مانلی ه  ههرچند منظوم

 ه  مسیئل رونیی ازاسیاسی از قدرر و اییدئولوژي برخیوردار اسیت؛     -مانند سایر نهادهاي اجتمایی

و روابط بینامتنی ا یر خواهید    اساسی ما آشکارسازي پایگاه و منالت اجتمایی کنشگران  درونمایه

بود. سؤال اساسی مقاله این اسیت کیه کیدام ف یاي گفتمیانی و اییدئولوژیک بیر تولیید هوییت          

تحقیت  هرچنید نیمیا در تولیید میتن از      هگذارد. بر وفت فرضیاجتمایی کنشگران منظومه ا ر می

؛ امیا  دیی جویمی ا سیود  هی مارکسیستی در بازنمایی پایگاه ببقاتی و اییدئولوژي سیوژه  هاي اندیشه

 همانلی پادگفتمانی در برابر حا  تیوده اسیت. نیمیا بیا خلیت میانلی بیر قیدرر و سیلط          همنظوم

گیذارد.  ایین ا یر متیأ ر از     اي میایدئولوژي گفتمان مارکسیستی و نظام حاک  پهلوي تأ یر یمده

. ردیی گیمی ل شمسی شیک  4230هدهدر رئالیس  اجتمایی داستان کوتاه و رمانتیس  نیمایی  هحبغ

انلی نسیبت بیه   در پژوهش حاضر بنابر ضرورر و محدودیت حج  نوشتار  بیر گفتمیان رواییی می    

 است.ه بیشتري شدهگفتمان شعري او توج

 

 پژوهش هپیشین -2

ا بیا  می ا میانلی مقالیه مسیتقلی بیا ایین رویکیرد مشیاهده نشید؛         ههاي معاحر  دربیار در پژوهش

شییناختی  گرایییی  روایییی و نشییانه ی  سییاختشییناختشییناختی  جامعییه هییاي روانرویکییرد

. ضیرورر کشیف   اسیت شیده  منتشیر هاي متعددي شناختی و م مونی  مقالار و کتا زیبایی

 افاایید. از مییان  آن در کنار سایر تفاسیر بر اهمیت این پیژوهش میی   هضیرتازه  تولید و  معناي

)جیورکش   بوبیقاي شیعر نیو    ؛(4211ف  )تلطسیاست نوشتار  توان بهها به ترتیب زمانی میکتا 

دیگیر از نیمیا    هو پیاناده قطعی  میانلی   هشرح منظوم (؛4224)حمیدیان  داستان دگردیسی  ؛(4222

میانلی نیمیا    هبررسیی و تحلییل منظومی   » يهاینواناشاره کرد. مقالاتی با  (4232)آیتی   یوشیج

  یوشییج  نیمیا »؛ (4211)امیامی و دیگیران    « الگوي سفر قهرمیان جیوزف کملبیل    اساسبریوشیج 

 همیانلی نشیان  » (؛4212 مطیوري و حیدیقی   )« سیرایش  و تئیوري  در نمایش و داستان و شعر توازي

درییایی   کیر یپيپیر »؛ (4213  آیتیی )« نیما یوشیجمعناشناختی شعر مانلی  -سیال  بررسی نشانه

« اوراشییما میانلی و داسیتان    همنظومی » (؛4214 محمدي )« مانلی هآنیماي آرمانی نیما در منظوم

سیاخت رواییت   » ؛ (4223  ذوالفقاري)« مانلی هتحلیل ساختار و محتوا در منظوم» (؛4221حارمی  )
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و غیره از نمونه آ ار قابیل دسترسیی و میرتبط بیا تحلییل      ( 4223  تیغجهان)خلیلی « در شعر نیما

لحیاظ   بیه  داسیتان دگردیسیی  و  سیاست نوشیتار   تنها دو کتا  ذکرشدههستند. از آ ار  مانلی

 یت دارند. از میان مقالار  آیتی با رویکیرد نشیانه  اجتمایی در مانلی از منظر ما اهمبرح مسائل 

 .کندیمعناشناسی  در ضمن بحث اشارار ضمنی به گفتمان مانلی م

 
 مبانی نظری تحقیق-3

نظیر فیرکلاف تلفیقیی     تییحلیل گفتمیان انتقیادي از   اي دارد. گفتمان  تعاریف گوناگون و پیچیده

-تحلیل فرایندهاي تولیید و توزییو و مصیرف میتن و تحلییل اجتمیایی       تیحلیل متن » اسیت از

 حیذف قیدرر    یکی از اهداف مه  تحلیل انتقیادي  . ینوان یک کل فرهنگی رخداد گیفتمانی بیه

در چیارچو   را فرکلاف  تحلیل متیون    (Fairclough, 1995: 17).«ستو یمل ا هیسلطه در نظر

  فیرکلاف ) دانید ی و تحلیل بینیامتنی میی  شناختزبانتلفیقی از دو تحلیل   فتمانتحلیل انتقادي گ

. تحلیلگیران در  کنید بررسیی مییی    تفسیر و تبیین گفتمان را در سه سطح توحیف و (434 :4231

ي آشکارسیاز سطح توحیفی بیه آشکارسیازي جایگیاه و هوییت اجتمیایی مشیارکان گفتمیان و         

 هدوسیوی  هبافت و در بخش تبیین به رابط و متن بین تعامل به  در سطح تفسیر ؛ي متنریگموضو

ي هیا سیرن  . در تحلیل سه ساحت متن مانلی  از برخی اباارها و پردازندیممتن و کردار اجتمایی 

سطوح مدنظر در تحلیل به این قیرار   . براساس رویکرد فرکلاف شودیمپژوهشی فرکلاف استفاده 

)دانیش مشیتر،(       ارزش تجربیی شناختیِ متنتحلیل زبانبر با تمرکا سطح توحیف:  -4 است:

)داوري مشارکان گفتمیان و هوییت اجتمیایی( بیه      )روابط اجتمایی(  ارزش بیانی يارابطهارزش 

 هیاي فیر  پییش  اسیاس متون برتفسیر:  -3 ؛( 303-430 : همان) پردازدیمي حوري متن هاارزش

 و تولیید  دهنید  می ارزش متنی هايویژگی به که( ايزمینه دانش از بخشی) سلی  یقل بر مبتنی

 هیایی سیرن   حقیقیت  در میتن  حیوري  هايویژگی  مفسر منظر . از( 341:  همان) شوندمی تفسیر

از  یینیوان جائی   گفتمیان بیه   دنییبارر است از دتبیین:  -2 .سازندیمبراي تفسیر متون فراه  

   .(312 :همان) در ظرف مناسبار قدرر یاجتمای هروند مبارز

 زبیان گییري  محور بر چگونگی شکلچون کرداري هدفمند و بافتدر تحلیل گفتمان  متن هم

 شیود: میی  زبانی رماگذاري موقعیتی بافت يهاشاخصه آن تولید با و دارد تأ یر اجتمایی هویت و

شیمار   در مشیارکین  هحرفی  و تقومیی  اجتمیایی   موقعییت  تحصییلار   ببقیه   سین   جنسیت »

ت دارنید   هیاي بیافتی موضیویی   در مقام مشخصه کاويهستند که اغلب در گفتمانهایی مشخصه
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مطالعیه و   (.12: 4221 )ون داییک  « کنید هاي اجتمایی نیا حید  میی  همین مسئله در مورد نقش

 ي شناسایی ماهیت نهاد قدرر است.  سو بهتحلیل بافت و هویت اجتمایی راهی 

 ران شعر روایی در کردار گفتمیانی و اجتمیایی  پژوهش نقش اجتمایی فایلان و کنشگ در این

اجتمیایی بیراي    ههاي هویت اجتمیایی  جنسییت و ببقی   شود. از میان مؤلفهتبیین می و تفسیر

بیر  »هاي متعیددي وجیود دارد. ببقیه    ببقه و جنسیت نیا دیدگاه هدربار. تحلیل ا ر انتخا  شد

  مشتر، هسیتند  ساختار اجتمایی کند که در وضعیت یکسانی در یکگروهی از افراد دلالت می

)پارکینسیون   « خود در ساختار مالکیت و کنترل اباار تولید مشیتر، هسیتند   هدر مرتب هانآمعمولاً 

قیدرر سیاسیی  اقتصیادي و فرهنگیی      هبیر سیه مؤلفی   میاک  و  نظیر  از (.11-12: 4223دیریسلین  

جین  تفیاور دارد.    ت بیا جنسیی . بایید متیذکر شید    منالت ببقار اجتمیایی هسیتند   هازندسبر

خالت متن با گاینش ژانیر ادبیی بیا    جنسیت امري فرهنگی و جن  امر ببیعی و خدادادي است. 

کند. کشیف چگیونگی   ارجا  به گفتمان خاص  قدرر و ایدئولوژي  جامعه و خود را رماگذاري می

 گر گفتمان است.  ها از اهداف احلی تحلیلرماگذاري و معانی خاص گااره

 

 ی پژوهششناسروش-7

استوار اسیت.   دشدهیتولمتن  -3  متون تحقیقی -4 هاي این پژوهش بر مبنايگردآوري داده

اول از روش اسنادي استفاده شد. سل  متن شیعر رواییی میانلی  بیه لحیاظ       هدر مواجهه با دست

روش تحقییت کیفیی    بیر  بنیا جایگاه نیما در شعر نو براي تحلیل انتخیا  گردیید. ایین گیاینش     

محققیان    «با  نظیري اشی »اسیاس مفهیوم   میتن بر ي هادادهو بررسی  نشیگا دراست. دار هدف

ها منجیر شید. در تحلییل گفتمیان میانلی از      قدر ادامه دادند که به توقف حج  نمونهها را آننمونه

راهکیار   هختی و ارائی شینا روشمیان انوا  تحلیل گفتمیان انتقیادي  رویکیرد فیرکلاف بیه لحیاظ       

انتقادي در این رویکرد به این معناسیت کیه در آن    احطلاح ترجیح داده شد. پژوهشی برگایده و 

 شود.بر مبارزه یلیه سوء استفاده از قدرر  تبعیض نژادي و جنسیتی تأکید می

 

 تحلیل متن از منظر تحلیل انتقادی گفتمان-1

 سطح توصیف -1-1

انسجام و سیاخت متنیی(     واژگانی  دستوريهاي هاي حوري متن )ویژگیدر این مرحله  ویژگی 

هیاي زبیانی امکیان تفسییر کیردار      . مؤلفیه ی دهی را جدا از زمینه و شرایط مورد تحلیل قیرار میی  
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تیوان نشیان   هاي زبانی یک متن مییژگیبا تحلیل دقیت و»آورند و بالعک  گفتمانی را فراه  می

فیرکلاف بیا    .(421: 4213 )یورگنسن و فیلیل  « شودداد که گفتمان چگونه به بریت متنی فعال می

اي  بییانی  هاي تجربی  رابطهراهکار دهگانه  هدف سطح توحیفی را مطالعه و کشف ارزش هارائ

 هتجربی کیه در آن   [...] ارزش تجربیی : »نویسید دانید. او در ایین بیاره میی    و ساخت متنیی میی  

اي سیرنخی از  هگیردد. ارزش رابطی  متن از جهان ببیعی یا اجتمایی بازنمیایی میی   هتولیدکنند

« اجتمیایی سیروکار دارد  هاي ها و هویتدهد. ارزش بیانی با فایلروابط اجتمایی به دست می

حاضیر از   هجود دارد. در نوشتپوشانی وگاهی بین این سه ارزش  ه  .(433-434: 4231 )فرکلاف 

ر هیاي احیلی را د  گییري سیوژه  هیاي زبیانی جیاي   هاي کلامیی و گیاینش  بریت تحلیل کنش

 کنی .  ها  روابط اجتمایی و هویت اجتمایی بررسی میگفتمان

 

واژگان سرن  دسترسیی بیه گفتمیان و اییدئولوژي متیون هسیتند؛ زییرا         :هاواژهگزینش -1-1-1

نشیان  دار و بینشان هبه دو دست کنند. آنهامیلت متن را رماگذاري خا خنثی نیستند و ایدئولوژي

گیذاري و تلقیی اییدئولوژیک    دار  حامیل دییدگاه  نگیرش  ارزش   انهاي نشواژه»شوند: تقسی  می

هیاي  کینش  از بعد ایدئولوژیک خیالی هسیتند.  نیا نشان واژگان بی  (222: 4213 )فتیوحی  « هستند

کلامی شامل فعل  اسامی  حفار  قید و ضمیر بیانگر اییدئولوژي و نگیرش معنیادار ا یر هسیتند.      

دییدگاه خاحیی اسیت کیه      هکننید منعک  هااشیا و فعالیت انتخا  و کاربرد نام براي اشخاص و»

بدیهی است کاربرد اسیامی ییام و    (.11: 4222 )یارمحمدي « تواند بار منفی یا مثبت داشته باشدمی

 خاص در متن تفسیر و تحلیل متفاوتی خواهند داشت.  

اینجیا   دارند. در روایی سه ینصر مه  رخداد و کنش  ف اسازي و کنشگران ح ور  در آ ارمعمولاً 

  زمان و مکان داستان براي تحلیل گفتمان روایی انتخا  شدند. خیالت میتن بیراي    کنشگرینصر 

از واژگان و قوایید دسیتوري خاحیی بهیره      مکان( ها  ف ا )زمان بازنمایی و برساخت هویت سوژه

در بازتیا    مکیان -دو ینصیر زمیان  خاکی  هو خط ب  دریاکنشگران احلی  ش برد. مانلی و پريمی

اي دارند. ح ور مردي ناشیناس )پییر خیرد(     گفتمان نقش یمدهسازي بافت ایدئولوژي و یینیت

 اند.هاي فریی انسانیسوژه توانگران و مردي روستایی حمقا زن مانلی  همسایگان  خیل 

هیاي  روابیط و هوییت   هو ایدئولوژي نیما دربیار  فر شیپکنشگران مانلی: حفار و اسامی بر 

هیاي خییالی داسیتان راهیی     یصر پهلوي دلالت دارد و شخصیت هتمایی رایج و حاک  بر جامعاج

 به حیورر بار  43 در این منظومه  مانلی  (4)ببت جدول ست. هابراي ورود به دنیاي واقعی انسان



 23   9318پاییز و زمستان ، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... براساس نیمامانلی  هویت اجتماعی لیتحل

 

گییرد. اسی  ییام    مورد خطیا  قیرار میی    «مانلی»س  خاص مذکر بار ا 1 و «مرد»ر اس  یام مذک

 منظیور  بیه کلان جامعه کاربرد دارد و اسی  خیاص    در سطح هویت جنسیتی برساخت در «مرد»

 بیه کند. شغل میاهیگیري  سطح خرد و موضعی بین مانلی و پري یا راوي یمل می هبازنمایی رابط

در بازنمیایی هوییت اجتمیایی     «میولامرد »اسیت.  بار تکیرار شیده   1هویت اجتمایی مانلی  ینوان

 گردد.  جامعه بازمی شامدرنیپی سنت و حت یصردار است و به نشان

هیا بییش از اسی     گیري نویسنده و بازنمایی هویت و روابط اجتمایی سوژهموضو هدربار حفت

میایی  اساس ایدئولوژي و دانش مشتر، جامعه  منالت اجتنیما بر   (4)آمد است. ببت جدولکار

هیاي گفتمیان رمانتیسی  ماننید     ا بیا دال یی   زنیدانی و خیاکی  درمانیده    را با القا  مسکین  مانلی

به معنی دقیت و لاغیر بیه   « باریک»کند. حفت سازي میبرجسته دوستایدرزده  سودایی  حیرر

بین گفتمیانِ سینت  ییرف و شیر      گاهی هگر« گناهبی» هدار است و واژشناسی نشانسبک لحاظ

 دار و برجسته است.  مانلی باز نشان هباردر« تنگ روزي»نسبت به « ترتنگ روزي»کند. ایجاد می
 

 اسامی و حفار مانلی (4) هشمار جدول
واژگان  

 کنشگر
 نیلوفر مردي راوي پري مانلی

 مانلی اس 

بار ی    2مانلی 

بار  3ماهیگیر 

 بار 2مرد 

مییییانلی 

 43مییرد

 بار

 مانلی -

 حفت

کیف   -بیار  3روزي بار ی تنیگ   2 تريروزباری تنگ 1مسکین 

بیار   3بیی    بیار ی    3زده باری حیرر 3کار هلکا بار ی  3خالی 

ار ی   وزدهخسیته ی حییرر    باریی  3 شیده رانیوبار ی   3گنابیی

خییال  اسیری زده ی زاری تسخیرکرده ی رفیت ی حسرر خاکی ی  

باریک ی لرزان ی کمتری فرسوده سیوهانی    خوش و نشناخته ی  

ی تیمانده ی شیوریده ی تهیدسی      در ي هراس یجایب ی کج ی 

ییازده ی    غریب ی خاکی نسب ی دریادوست ی سیودایی ی در      

 رزقی ناچیا ی شو  بیگانه

 بار 3بینوا 

زمینی پیوند   

بارگا ی   سخا ی 

نیییازنین ی     

رنجیییور ی      

 آور رپسییندید

ی    دروغ آوری 

حیلییه افکیین  

 دریادوست

 زندانی

 دلباخته
 - نف ه 

 

 يانیه یمعرفیت زم  خواننده را بیا ی انیبو  يارابطه  یتجرب يهاارزش متن با يحور یژگیو 

نیما با واژگان خیاص    سازد.یم آشنا ریگیماهکارگر  یاجتمای تیهو هخالت متن دربار جامعه و

( 4). در جیدول کنید یمی کارگر ماهیگیر تولیید و مصیرف    هباردانش و معرفت جامعه خود را در
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بیر  ختر پادشه شهر است و هویت جنسیتی  دوشیاه  دلربا و د ازنظري  پري ارابطهببت ارزش 

اجتمیایی فرادسیتی او    هارزش بیانی و داوري راوي  منالت سیاسی و اقتدار پري از ببقی  ببت

( 3)بیر ببیت جیدول      (222: 4234)یوشیج   «دختر پادشه شهر که مایی  در آن: »شودیمناشی 

تیکی و بیار و زیبیارویی بیر برتیري حی  رمیان       1نوازندگی آرایی و دلحفت مشتر، پري  دل

بیر ماهییت رواییی     ادبیار غنایی کاربرد دارند. بنیا  در گفتمانانسانی او دلالت دارد. این حفار 

دهیی او از  شود و ینواندریایی مخابب واقو می ا ر  این موجود آرمانی با اس  یام پري یا پري

 ی مکانی )دریایی( است.  دهنسبتبریت 

 
 اسامی و حفار پري (3)شماره  جدول

  واژگان

 کنشگر
 مردي راوي مانلی پري

  - دختر پادشه ی گل   - اس 

بیییار ی     3نوازنیییده درییییا دل حفت

بییار ی    3فریبنییده   بهییین دل

تییر ی   خییويبرهنییه   مهربییان

ی لطیف    کارنهاندریاي  هبرآورد

شییده زیبییاتر ی گیی    نهییانی ی  

زده ی   سودازده ی غ پریشان ی  ی

رام ی    -داروي درددردمنیید ی   

 روراست

پیکری نه ی داروی پري فت

ه ی   دآرامنوشییدارو ی   

رورد ی   پرو ی سایه آتش

بهییین ی    ییی بییارهییوش

 دریا هبرآورد

بار ی مهوش ی     3نوازنده دل

 هپیکیر مایی  روی نیازنین پري

معنیی   -نشیندل –رینایی 

پیرورده  مهربان ی ناز-خلقت 

همییه نقییش ی    -فسییون  -

 آور ی دل بیه   دسیت بیه خلت

 پاره  مه -دست آور

 آرادل

 ی شیدا  

 ی بالایی

 

ایسیتند و روابیط و هوییت    مخالف  در ابتداي ا ر  برابر ه  میی  همانلی و پري در نقش دو سوژ

شیود.  از بریت روابط معنایی و حنایو بیانی در کلیت ا ر از بریت گفتمان متن بازنمیایی میی   هاآن

رغی  تیلاش فیراوان خیود را     یلیی و نظیام تولیید     اجتمیایی  انسان سرگردان بافت تاریخیمانلی 

اجتمیایی   هببقی به سیبب  متن  یانیبراساس ارزش بکند که گناه تصور میکار  بیرمانده  کاهلد

کمتیرم   کا هر ک    وتوانتا یب اميمن مرد»فقر اقتصادي منالت اجتمایی ندارد: )ماهیگیر( و 

: رنید یگیمی بعییض و اسیتثمار قیرار    مرفه  میورد ت  هاز سوي ببق و (222: 4234 یوشیج )« برخوردار

؛ مرد ناشیناس و پیري نقیش منجیی     (210)همان:  «که به قور شبشان پابستند ناتوانان هستند  »
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بینید و  افیاار میی  زیستی دنییا را پیاي   هتجرب هدارند. در ارزش تجربی و بیانی  مرد ناشناس  بر پای

از زبیان میرد ناشیناس بییراي     افیاار کیاربرد اسیتعاري پیاي    کیی ون دامربیو اییدئولوژي    براسیاس 

پاي بییرون کیش   »رود. زندگی ماتریالیس  به کار می هنمایی و تأکید بر ارزش منفی فلسفکوچک

یی نمیا بارگهمت والا  شیدایی را براي . او موضویاتی مانند انسانیت  (234)همان:  «ارافايپااز این 

  یییه حیفار بازتیا  ارزش تجربی    مجمو. نید یگایبرمی ي ایدئولوژي خود و میانلی  سازبرجستهو 

در  (3) . ببیت جیدول  سیت براي بازنمیایی اییدئولوژي و هوییت اجتمیایی ا    متن  یانیو ب يارابطه

و میرد   ياسیت و درتقابیل بیا آن واژگیان پیر      دانیه یناام  یواژگان منفی  یانیارزش ب یگفتمان مانل

نکار مثبت ما )خیود(   . حفار براي برجستگیبرخوردارند یمثبت و آرمان یانیناشناس از ارزش ب

خیود را در   شود. راوي از زبان آن میرد  اییدئولوژي  مسلط( اتخاذ می هدر برابر گفتمان دیگر )ببق

 منیدي بصیري  رواییت  هدر مقالی کند. بال شیدایی با زبان استعاره و کنایه تصویرسازي میتوحیف 

آن میرد یشیت را مبیارزه     (.21: 4211) «انید یذهنها تصاویر کلامی تصویرهاي استعاره: »سدینویم

  بیا  (232)همان:  «من در دل  اما سنگین هاندیش»یا  ؛(222: 4234 یوشیج ) «با خیالی پیکار»بیند می

 شود.  فرسا میي  یشت جنگ باقتسازاستعاره

از مییان حیور   »سیازي را دارد و نقاشیی زبیان اسیت:     کنایه بیش از اسیتعاره نقیش تصیویر   

دهید؛ یعنیی   نقاشی نشان میی  حورر بهی مفاهی  را خوببهایه است که گوناگون خیال  تنها کن

کیه هنیري اسیت     شیود یمی اشیی  ست  با ترفند کنایه وارد حیوزه نق شعر  که هنري شنیداري ا

کیارم   دسیت در  ؛(213: 4234 یوشییج  ) . گوش و چش  شدن(10: 4232)وحیدیان کامیار  « دیداري

بشیري اسیت و در متیون ادبیی و رمانتیسی        هیاشیقان  هبی نشان از تجر؛ (231)همان: آمد کوتاه  

د و فرودسیتی در  بیراي یاشیت  در   هاست. ایین رابطی  ي شدهپردازمفهومي و رسازیتصوی خوببه

سیوزدم  »آورد. ببت ارزش بیانی  یشت مترادف با آتش است: به ارمغان می وفایب هبرابر معشوق

. میانلی  نیدارد  یمنالتی  یمانل ياقتصاد فقر یشت درگفتمان  .(231)همان:  «آ  تو بر يآتش رو

زحمیت    همایی »گویید:  ماهیگیر و منالت اجتمایی خود با زبان کنایه میموقعیت شغلی  هدربار

از روابیط معنیایی   اغلیب    بیدن –نمایی سیوژه  . نیما در باز(221)همان:  «من موی  بسترده ز سر

 افیاار ؛ پیاي بیا پیاي   جیا( )همانموي سرکند. یر  پوست و پیشانی با ت اد و تناسب استفاده می

چشی  و  ؛ جیا( )همیان  ؛ الیجه با تن(232)همان:  سر ؛  بو  با(232)همان:  ؛  ناو و لنگر(234)همان: 

روابط معنایی جاء و کل در یک گااره دارند و از یوامل انسیجام    (231)همان:  گوش و سردهان 
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یقیل  بیالاترین بسیامد را دارد کیه بییانگر       بدن مانلی  سر  مجیازاً  فیدر توحواژگانی هستند. 

 گرایی مردان در گفتمان جنسیتی است.  یقل

 معشوقی را توأمیان دارد. او  - نماي یاشقیحفت متناقض ي راو یانیو ب یببت ارزش تجرب يپر

کنید.  برقیرار میی   اي بیا میانلی  محترمانه هو معشوقگی در یین فرادستی و اقتدار  رابط در جایگاه پیر

است. این شخصییت  دنییا   شده فرستادهیال  بالا براي هدایت مانلی بانو  گویی پیکی از  –الهه   ريپ

سیازي  زنید و از برییت اسیتعاره و کناییه مفهیوم     را با سه گفتمان سلو،  پاشکی و اقتصاد گره میی 

ود و شی میی شود؛ هویت ما با مسیافر بیودن رماگیذاري    دنیا محل سیر و سلو، می آنجا کهکند. می

 .رودسرزمین آرزوها می برف بهمانلی سوار بر کشتی یا قایت نماد امنیت و سفر 

در  زهیر یبی جیا کیه نیه شیربت     »دانید:  نیما تلویحاً نجار بشري را این جهانی و نه آسمانی میی 

هیاي انسیانی    گفتمان پاشکی  دنیا درد و درمیان دارد و درمیان نییاز    اساسبر؛  (232)همان:  «اوست

 .(233)همیان:   «  نیست جا در خورش خیاکی اندمرا داروي دردم گفته»کند: یپذیر ما تحملزندگی ر

را فقیر اقتصیادي   چنین با نکوهش ریاکاري دنیا  منشأ آن هم  کندریالیس  را نفی مطلت نمیپري مات

نیوا  بیی  چه ریا را به کف خالی خیود »؛ (211)همان:  «در دل خلور  بازار ریا را سردي است»داند: می

گفتمان جنسیت زنانیه  پیري میرد را پناهگیاه زن خطیا        اساسبر جا( )همان «دارد دوستمردم می

. پیري بیا ایین    (231)همیان:   «گره از کارم آن مرد که بگشود تیویی »گوید: کند و با زبان کنایه میمی

بیا   و قیدرر   يولوژدئیی ا کنایه بر نکار مثبت همدلی مانلی و رضایت خود تأکیید دارد. او در بازتیا   

 .داندیم )مردان( یرا منحصر در مانلاز حل مشکل(  هی)کنا ییگشاگره  «آن» هحفت اشار

 

 گزینش عناصر نحوی-1-1-2

ی و بازنمیایی روابیط بینیافردي و    کاربردشناسی بیراي تعییین منظورشناسیی       نحوي هتحلیل لای 

انتخیا   »سیازد.  ال میی ا فعی الگوي نحوي بخشی از گفتمیان ر مناسبار قدرر ضروري است. هر 

ایین   ههایی اسیت کیه گوینیده و نویسینده دارنید و مجمویی      گاینه در نظام زبان مبتنی بر انگیاه

: 22) «شیوند ی و تفسییر میی  دهی سیازمان متفیاوتی    بور بهها  متونی خواهد ساخت که گاینش

2004 simposun,) .یناحیر   نیتیر مهی  ضمایر  حفار و وجه افعیال  شناسی به بور کلی در زبان

هاي کلامی وجه افعال است. وجه  پدیده معنایی و دستوري اسیت  اند. یکی از کنشکنش کلامی

هیاي  شناسیه هست. بسامد  نظراتفا و در زبان فارسی بر سر وجود وجوه اخباري  التاامی و امري 

ییانگر قطعییت   کنید. وجیه اخبیاري ب   دار میی و نشان نشانیبافعال را  گونهنیا  انوا  قیدهاو  فعل
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گااره نویسنده و وجه التاامی نشانگر آرزو  تردید  التاام و شرط است. وجه امري نشیانه فردییت و   

 اقتدار گوینده است.

 

 روایی مانلی در شعرفعل  (2)شماره جدول
 فعل                           

 بسامد 

اخبار

 ي

 ماضی م ار  مجهول معلوم کنشی ایستا امري التاامی

یشرب 431 412 

13 

31 221 100 212 22 423 442 

التاامییی 

11 

پییري 

302 

پیییییري 

432 

پرسش 

22 

مانلی 

442 

مانلی 

323 

 

ي پذیرش گااره و توجیه بیرح داسیتان   سو بهبسامد بالاي وجوه اخباري  اذهان مخاببان را 

رتبه تکیرار( کیاربرد   م 442 بار تکرار(  بیش از فعل ماضی )با 423فعل م ار  )با  کنند.هدایت می

مرتبیه تکیرار(    22فعل مجهول )با  ار تکرار( بسامد بالاتري نسبت بهب 212جملار معلوم )با  دارد.

 يو حیدا  ییایمعلوم بر پو هگاار حذف کارگااران معنادارند. ای يسازجملار مجهول با پنهاندارد. 

 .کندمیفعال متن دلالت 

اسیت. وجیه   میه از وجیه اخبیاري اسیتفاده کیرده     راوي در نقش داناي کل محدود بیش از ه 

اگیر وجیه   »افاایید:  میی  و بیر واقعییت آن   کنید و ملموس می م ار  ا ر را پویا حورر بهاخباري 

 )فتیوحی  « شدن به گذشته نیا هستاحیاي خابره و نادیک هدهندنشاناخباري زمان حال است  

 «آن شیب نییا   گیران  يایی دربیرد بیه   ه میی   رامن همین دان  کان مولا مرد»نند: ؛ ما(312: 4213

گیویی   اي اسیت کیه  به گونه وجه اخباري و فعل م ار در « ن دامی»کاربرد   (224: 4234)یوشیج  

« گشیت » ؛(222)همان:  «گشت باریک ز بی » همرد ح ور فیایکی دارد. در گاارراوي در کنار مولا

کنید ییا:   )میانلی( را وحیف میی    ،پیذیري مشیار  ست و کینش جه اخباري  فعل ماضی و ایستا او

  وجه اخبیاري  ماضیی نقلیی و ایستاسیت.     (233)همان:  «ي دیوارپا بهاش برهنه خفته است زنده»

 بیار رقیت فایل اجتمایی این گااره مشخص نیست. با این تصویرسازي گویا از نادیک شاهد وضیو  

خیالی از واهمیه یشیقی    نیه در آن  »روشنفکر دگراندیش در یصر پهلیوي هسیتی .  نییا در    هببق
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مشارکان  مردم دنیا هستند و بیه  جه اخباري  فعل م ار  و کنشی است؛    و(232)همان:  «جویند

؛ وجیه اخبیاري  فعیل م یار  و     (جیا )همیان  «گنه استناو من بی»دنبال یشت آسان در تکاپویند. 

لیت اسیت و   حا هپذیرنید  ایستاست. حداي دستوري جمله منفعل اسیت و فاییل جملیه )میانلی(    

    وجه اخباري  فعل م ار  و کنشی است.  (231)همان:  «دارم من  مهر از توبرنمی»

شود و جمیلار اسینادي و ایسیتا    فعل کنشی بایث پویایی  سریت و پیشرفت داستان ه  می

رود و سیکون و آرامیش را تیدایی    هیا بیه کیار میی    بندي موضو  و پدیدهگذاري  ببقهبراي ارزش

 اجتمیایی افعیال کنشییِ    هپردازد. بر بنیادِ نقش داستانی و ببقدو مشار، می هابطو به ر کندیم

پري بالاترین فعل کنشی در ایین منظومیه    فقره فعل کنشیِ 432بار تکرار( در برابر  323مانلی )با 

فیایکی و فکیري میانلی    قدرر بادهد و را دارد و از ناآرامی و اسارر در نظام تولید مانلی خبر می

گییرد  دوم جاي میی  هبار در رتب 442جملار اسنادي در ارتباط با مانلی در حدود  .اسب استمتن

فعیل   کند. در مورد پري را مشخص یا داوري می هادهیپدمانلی با سایر  هو چگونگی وضعیت رابط

مرتبه تکرار  بسامد بیشتري نسبت بیه میانلی دارد؛ جمیلار ایسیتا بییانگر  بیار        302اسنادي با 

شیود:  پري است. او با این حالت وقار و لطافت زنانه  موفت به مهار و هیدایت میانلی میی    شخصیت

؛ (221)همیان:   «سیت ست  آنکه راه دگران بشناسد  دل بیی غیل و غیش آگیاهی    هرک  را راهی»

و گرانه و آرامیی دارد  ندارد؛ بلکه لحن مویظه وتا تبایستاست. حالت  حورر بهافعال این گااره 

ارزییابی و   هبار تکرار  بسامد جنبی  431وجه التاامی با  است. ياقتدار پر هنشان یانیرزش ببراساس ا

 ضیتبعی ي و نیابرابر  یزبان يبندببقه هویش نیبا ا دارد. بر یهدهها را در این ا ر گذاري سوژهارزش

هتابش بیر مین تارییک     م هگفت با خود چه شبی  با همه خند: »شودیم ییگفتمان مسلط بازنما

؛ وجه تعجب و پرسش این گیااره از  (223)همان: «بارست به من وحشت  چه گشادهچش  این ازر 

  فعلیی  «سیت گشیاده »مانلی در برابیر نیابرابري و سیت  در جامعیه حکاییت دارد.       هضعف و دلهر

 هبیار اسیت. پیري در  اوضا  و شرایط مناسب بیه کیار رفتیه    هایستاست و براي وحف و داوري دربار

آه نه بی افسون و فریبی که بکیار  ممکین آیید کیه کسیت دارد      »کند: ق اور می ونهگنیایشت  

 وجیه التاامیی و  « دوسیت دارد »  وجیه التاامیی  ایستاسیت؛    «ممکن آیید »؛ (232)همان:  «دوست

  ایسیتا  «داري»؛ (جا)همان «  که جهان خواهی داري در چنگزاده هاارر مقصودآدمی»ایستاست 

  (221)همیان:  «يسیرتاپا   شمو افروخته از چون به سیلا  سرشکش سوزان»است: و وجه التاامی 

یمل افروختن یک رخداد است و در وحیف زیبیایی و یشیت     که چراست پویا «افروخته بود»فعل

 رود.پري به کار می
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و از اقتیدار و   رودیمی پري و مرد ناشناس براي تنبه مانلی بیه کیار    وجه امري معمولاً از سوي

مانلی باور کین مین بیه دلیت دارم     »تواند محترمانه ه  باشد. کند و میحکایت می گوینده هسلط

یشیت  از  بیار   و ایستا« دوست دارم»   وجه امري و ایستاست و «باور کن»  (231)همان: « دوست

ا امی  شیود؛ ي یامل و فایل احلی گفتمان میسازپنهان  مبتدا بایث دهد. حذف فایلپري خبر می

گییرد و    مبتیدا حیورر میی   متنی حذف و جایگاینی فایلر درونارجایا ا ر بردر این ا ر بیشتر 

 است.  ي اس  نشستهجابه مانند توانگران  همسایگان  خیل حمقا  مردي روستایی یببقه و القاب

شوند. در ایین  ضمایر یکی دیگر از یناحر کنش کلامی هستند که در بافت کلامی معنادار می

شیود و از برییت   ر از ضمایر شخصی متصل و منفصل هر دو در ارجا  به اشخاص اسیتفاده میی  ا 

انتخا  و کاربرد ضمیر یا حورر خطیا  خیاص   »شود: ضمایر  روابط فردي و اجتمایی آشکار می

. (33: 4233 )کشیاورز   «باشید  هیا آن هتواند بیانگر موقعیت اجتمایی گوینده و مخابب و نو  رابطمی

 (1)دسیتی و فرودسیتی اسیت. ببیت جیدول        اشخاص با ضمایر نمودار احساس فیرا خطا هنحو

تأکیید    هبار تکرار بسامد بالایی دارنید. ضیمیر مین نشیان     313با « م» هی من و شناسشخص ریضم

 رود.  فردیت  تعهد و خودستایی است و در موقعیت سنی و اجتمایی یکسان به کار می

 
 ضمایر (1)شماره  جدول

 ضمایر    

 اشخاص
 مبه  تأکیدي شخصسوم شخصدوم مفرد و جمو شخصاول

 پري
ی  1ی ما  13ی م  14من 

 3مان 

ی استی  22تو 

ی  32ی ر  4

 2ترا 

 ییی ییی ییی

 مانلی
 41ی مرا  22ی م  11من 

 بار 4ی است   4ی مان 
 42ی ر  42تو 

ی ش  21او 

11 
 بار33خود 

 1ی ک   3همه 

 2ی کسان 

 

بافیت   براساسا گاهی با لحن خاص و ر نشان حمیمیت و همدلی است؛  ام ضمیر تو در این ا

ی دارد. ضمیر ما جایگاین ندارد؛ ولی همیراه اسیمی دارد و از وضیعیت    حرمتیببر  موقعیت دلالت
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ارجیا  ییا اشیاره بیه      منظیور  بیه ضمیر ما یکی از ساختارهاست که بیشتر »دهد: گروهی خبر می

 .  (,Vandijk 2006: 124) «شودر به کار گرفته میحاض هگروهی گویندمفهوم درون

 
 هویت اجتماعی در مانلی   -1-1-3

 هببقی  يهیا مؤلفیه  یمیانل  ییی گفتمیان شیعر روا   نیمشیارک  یو روابیط اجتمیای   تیهو لیدر تحل

مانلی شخصیت احلی بیه لحیاظ هوییت اجتمیایی میاهیگیر و از      شد.  یبررس تیجنس  یاجتمای

 هداري و نظیام تولیید در حاشیی   گفتمان سرمایه هاو به سبب سلطسنتی پایین جامعه است.  هببق

از لحین پرسشیی     (223: 4234 ج یوشی ی) «چه مرا  زحمت کار من کرده تسیخیر »جامعه قرار دارد: 

 یانیی و ب يارابطیه   یتجربی  يهیا گیااره ارزش  نیدر ابعد کاربردشناسی اظهار تأسف مانلی است. 

ام مین بیه تین و    مانیده »وارگی اشیا و اباار تولید است: بتاین سوژه در خدمت  دارند. یهملوشان

دار اسیت. در گفتمیان مارکسیسیتی    شود و نشانشرو  می فعل با گااره  (223)همان:  «جان  اسیر

 زندگی اجتمایی  سیاسی و روشنفکري است.   هنحو« اساس»تولید  هشیو»

ایی( از سیرزمین آرزوهیاي   اجتمی -مانلی در ابتداي روایت با ترس از بوفان )حوادث سیاسیی 

کیاري و سیازش(   بارگ دریا  )نماد تحول  انقلا  فکري و اجتمایی( به برف رود )نماد محافظیه 

 هنشیان « یا»و« مگر»؛ (222)همیان:   «مگرم اسلکی آید به رسن  یا چکاوي در دام»شود: رهسلار می

د ضیرر  ره بیر او   گیر بیو  م اگیرش سیود و  لیک این د» داستان است. کنشگریدم قطعیت و تردید 

بیر حییرر و درمانیدگی    « بیود »   فعل ایسیتاي  (جا)همان «برد خیالش سوي راه دیگرزد و میمی

درییا نمیاد انقیلا      کنید. ر پویایی و یاملیت دلالت میی فعل کنشی ب« بردمی»مانلی اشاره دارد و 

 براسیاس م خیود  نیامعلو اما میانلی از پاییان    ؛خواندیفرامفکري و اجتمایی او را به ایدئولوژي خود 

او همه فکرش در کارش این بود که نیاو  بریرشدش   »ترسد: حوادث تل  دوران مشروبیت به بعد می

کنید و  دار و بیر فردییت و تنهیایی میانلی تأکیید میی      نشیان « ش»؛ تکرار (221)همیان:   «تا به کجا

ي کیه دلی      مین بیه چییا   تا نشست من بر ناو  من سیت »است. شخصیتی سراپا حیرر و تردید 

بب مناسب است. مانلی بیا  ؛ پرسش انکاري جهت اقنا  مخا(210)همیان:   «خواهد چون یاب  دست

این هویت اجتمایی فرودستی که قدرر حاک  بر او تحمیل کرده  در برابر ححت و یمت اندیشیه  

آلیستی پري تردید دارد؛ هرچند ظاهر زیباي پري و افکارش فریبنیده اسیت. در ایین ف یاي     ایده

   هرچند میرد ناشیناس او   (222)همان:  «گنا هست  منبی»بیند: گفتمانی مانلی خود را مقصر نمی

؛ امیا گوییا میانلی در    (233)همان:  «تر اما مائی جور پیشه»کند: آزاد دیور می هرا به یاملیت و اراد
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تارییک   ستخوانی در تیابش پاره»ي و زندگی جبري گرفتار است: دارهیسرماگفتمان  هف اي سلط

)همیان:   «  دیید خیود را بیه مصیب    آمده را خواست شکافیدن از ه  امیا   موج تنگمهتا  ز یک 

آمیده میراد گفتمیان    استخوانی استعاره از پاروي مانلی  و توان اند، اوست  موج تنیگ ؛ پاره(230

ا پایین جامعه است که مانلی قادر به شکست آن نیست و با قطعیت  بارهی  هغالب و مسلط بر ببق

سیخن    (221)همیان:   «در جهانی که به قیول تیو بیه خیون دل خیود بایید زیسیت       »از رنج خود: 

شناسیی  در اسیطوره »شیود.  اي در این ا ر میاسطوره تبدیل به شیءِ «ستخوانپاره». این دیگویم

نوستالژي منشأ و اغواي احالت. ایین دو بیه   »را از یکدیگر متمایا کرد:  هقدیمی باید دو جنب شیءِ

میادر و زن ازلیی بیراي    . پري (21: 4211 )بودریار « شودد ناشی میولاي تاسطوره هظر من از خابرن

رسن و دام تو اینجاسیت بیه درییا    : »ردیگیمرا از او  قار()نماد تعل مانلی اباار هد دوبارآزمون و تول

دئولوژي خیود  اي میانلی را بیه ایی   اسیطوره  ایین شییءِ   هلیبه وسپري   (234: 4234 ج یوشی)« با من

یینیی خطیا  قیرار داده     هیاي سیوژه  ینیوان  بیه ایدئولوژي تمامیاً افیراد یینیی را    : »خواندیفرام

  .(Aithusser, 2001: 117)« کندبازخواست می

میاهر را اسیتثمار و   کیارگران سینتی و غیر   هم حیاک   ببقی  مرفه با حمایت نظا هگفتمان ببق

کار تو نییا چنیان چیون    : »داندیمنلی و کار او را ارزشمند ؛ اما نیما از زبان پري  ماکندیمتحقیر 

بین مانلی و کیار   هرابط« است»فعل اسنادي   (221: 4234 ج یوشی) «ي خود نغا و زیباستجابهتو  

 وردهیی د  چه کن  با تن  اگر دیده نه »گوید:  شود و میمانلی بیدار می سازد. یاقبترا روشن می

که نتوانید اي مسیکین   هر»انقلا  فکري است:  همقدم  ردید؛ ت(221ان: )هم «خواه  با تن چه کن 

اقتیدار و فرادسیتی پیري     هنشیان « اي»خطیا  بیا   ؛ (223)همان:  «  آنچنانی که توام دیدي دیدمرد

 .  دهدیماجتما  خود به ایدئولوژي پري تن  هرغ  دغدغاست. در پایان  مانلی یلی

شیورد.  گفتمیان غالیب میی    بیر خیاکی اسیت و    هپادگفتمان پري مخالف وضو موجود در خط

اسیتعاره از نخبگیان سیاسیی و    « زنیده »؛ (233)همیان:   «اش برهنه خفته است به پاي دیوارزنده»

فعیل ایسیتا و بیراي    « اسیت »شیود.  سازي میی فرهنگی آزاداندیش است. یامل این یمل مجهول

ي و ارزش انسیانی انگشیت   محیور اسیت. پیري بیر انسیان    رفتیه  کار بهتوحیف هویت افراد جامعه 

همسو با گفتمیان پیري      (212)همان:  «جهانی دیگر  با تو جوید معنی کهنیاچه به از »گذارد: می

همیه  اي »کنید:  گرایی دوري میدر نقش پیر خرد از زندگی متعالی دفا  و از مصرف مرد ناشناس

حالیت نیدایی و     (212ان: )همی  «  تو ه  آن کن که به جان شایدبا خورش و خفتن در ساخته مرد

مباحیث   یکی از یاجتمای تیهو يهااز مؤلفه تیجنس امر  نشان موضو اقتدار مرد ناشناس است.
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 طانیشی  ایی  ویی د-نمادِ فرشته)جن  مؤنث(  يپر  يانهیدانش زم درگفتمان است.  لیتحل هیمد

 یرانی یر، ابیرخلاف بیاور مشیت    يدارد. پیر  مثبیت  هزن چهیر   مدرن هشیاند درو  شودیم یمعرف

قیوم   یقدرر روابط خیانوادگ -دانش چراکه در  شودیم قدمشیو در یشت پ کندیم یهنجارشکن

بیا نگیرش    يدارد. پیر  یکیدئولوژیی خاستگاه ا ییشت است؛ هنجارشکن هدهندشنهادیپ مرد یرانیا

  بیر لیب   دشانیآیکه نم: »داندیخطا  م اکاریدر یشت ر گانشیرا مانند همسا )مرد( یمانل یمنف

 یتمیردان سین   یمنفی  يدئولوژیی و از ا (212)همیان:   «دیی اسخن راست چنیان کیان ب    ایر يرو یب

 «دیشیا ادل دادن را ن دیآنچه ناپا: »کندیم یتیاحساس نارضا ؛وفاستیو ب طانی( که زن شی)مانل

 يپیر  انیی در پا  (211)همیان:  « انیدر مین دسیت     راه بر من زده او دارد یطانینکند ش»و  (جا)همان

لحظیه   نیی مین ا  يداروچشم   نوش يایتوت: »دهدیم رییرا نسبت به زن تغ یمانل یمنف دگاهید

   .است یزن کاملا سًنت کی یمانل زنِاما  زن روشنفکر هي نمایندپر. (231)همان:  «ییتو

 

 سطح تفسیری -1-2

سییر  تف»پیردازد:  میی  دشدهیتولمتنی بینا -موقعیتی تحلیل بافت فرکلاف در سطح تفسیر به

کیه   اي اسیت زمینه نشو ذهینیت میفسر است. مقصود از دومی دا متن محتویار از ترکیبی

در بافیت میوقعیتی بیه یوامیل      .(342: 4231 )فیرکلاف   «بنیدد سر در تفسیر متن به کار میمف

بیراي تحلییل   شیود.  تاریخی توجه می همتنی به پیشینبینا ادبی و اجتمایی و در بحث زبانی 

زمینیه )فیرانقش   یعنیی   رکلاف حسین و فی   -عیتی متن از سیه احیطلاح هلییدي    فت موقبا

متنیی(   گفتمیان )فیرانقش سیاخت    هشییو فردي(  نقش بینان گفتمان )فرایاملا اندیشگانی( 

هیاي بافیت   اسیت. مؤلفیه  شیده  استفاده( 331 -342: 4231؛ فرکلاف  414 :4212  هلیدي و حسن)

 ازجملیه شیان و نییا مشخصیار قصیه و حیحنه      و مقاحید هیا  مشارکین  نقش: »اند ازیبارر

 (. 12: 4221)ون دایک   «ردیگیم برهاي مکانی و زمانی را در مشخصه
 ادبی شعر آزاد با گفتمیان اجتمیایی    -گفتمانی  مانلی متأ ر از بافت زبانی هاز منظر زمین

صیرف  تولیید و م  4221-4231هیاي  فلسفی و رمانتیس  راییج در یصیر پهلیوي بیین سیال     

میا  ری  متن خبر براي مبتداسیت. میانلی ییا همیان مانیدن      و کلشود. ینوان متن  مبتدا می

فرودسیت جامعیه    هببقی  هیی یلي دارهیسرماگفتمان استبدادي و  هماندگاري و استمرار سلط

کریه قدرر در نظیام اجتمیایی و اقتصیادي نیابرابر      هاست. نیما این ا ر را براي بازنمایی چهر

ی و رئالیسیتی سیعی در   ستیلآهدیات. پري نماینده و راهنماي مانلی با گفتمان استولید کرده
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گیذارد.  گرایی و آزادي و یشت میی انسانگرایی  احل را بر نجار مانلی دارد و در کنار مصرف

 لآهدیی اکیاري سیراغ سیرزمین    به سبب در، درد و فقر اجتمایی با تردید و محافظیه  مانلی

و ببت تعهد انسانی و اجتمایی خود  بیراي نجیار    آوردیمان ایمان ؛ بدرودیم)کشور دریا( 

رسانی ندارد. سرانجام مانلی در پاییان رواییت بیه دنییاي     گردد؛ اما یاريمرده برمیدل هجامع

. زنیدگی میانلی شیباهت فراوانیی بیه      کندیمگردد و اجتما  خود را رها هاي پري بازمیایده

تحقیت آرزوهیاي    راه درمسی دارد که با امیدي قیدم  بیست و سی ش هسرنوشت مبارزان ده

 دوباره مناوي و ناامید شدند.  4223 مرداد 32سیاسی و اجتمایی گذاشتند؛ اما با کودتاي 

اجتمیایی   هفاحیل  نظیر  ازاجتمایی  هویت گوناگونی دارنید:   کنشگرمانلی و پري  این دو 

 هولوژي پري از سوي میانلی بیه نقطی   آن دو بسیار است و در پایان با پذیرش ایدئ هابتدا فاحل

دیداري است؛ بستر ارتبابی با مخاببان  -کلامی هبازنمایی گفتمان نشان هرسد. شیوحفر می

از ژانیر  هیا   . از میان رسیانه ردیگیمخطی و دیداري با کمک قدرر خط فارسی دري حورر 

  رنییگیپییگییري  ایجییاز  . تصییویرکنییدیمییروایییت بییراي تولییید معرفییت اسییتفاده   -شییعر

 روند.شگردهاي نیما به شمار می نیترمه پردازي  هارمونی و حنایو بیانی از شخصیت

تحلییل   در»از متیون پیشیین تیاریخی فرهنگیی اسیت.       شیده برگرفتهشعر روایی مانلی 

ي از پییش  اتکاي مؤلف میتن بیر گفتمیان و ژانرهیا     هه بر نحوپرکسی  گفتمانی کانون توج

رواییت تیاریخی     اسیاس بر. (434: 4213فیلییل     و )یورگنسین  «موجود براي تولید متن اسیت 

بیدویت  بربرییت و تمیدن     هتیاریخی دارد و از سیه دور   -ايماهیگیري مانلی قدمتی اسطوره

بیر ببیت    .(palsson, 1989: 1-20)« بدویت متعلت اسیت  همیان هماهیگیري به دور»بشري  

ر ایین ا یر بیا بخیل     ددانید.  ببیعیت میی   هرا داد ه )شکار(دانش و مناسک ازلی  ماهیگیر ابژ

گیرد؛ امیا بیراي تشیرف در آییین     مانلی را بر یهده می )الهه بانو( روزيِ پريببیعت )دریا(  

یشت( باید قربانی کرد. این آییین در  -پري اباار تولید )دام و قلا ( را براي کسب ابژه )ماهی

بنیدي و  کند. بیا فهرسیت  یخی میدهد و این زمان و مکان سوژه را فراتارشب و دریا روي می

توان روابیط میتن حاضیر را بیا تمیامی مراکیا متعیدد فرهنگیی و         ها میتلخیص معانی گااره

 هتاریخی پیشین به دست آورد. این منظومه بیا تمیامی متیون تیاریخی فرهنگیی کیه دربیار       

قیرار  بینامتنی بر هرابط ندیگویمفقر سخن  و خواهیکمال    یشتفلسفی  دردهاي اجتمایی

 گیرد.  ي بشري سرچشمه میهاکند؛ زیرا این ا ر خودبسنده نیست و از تجار  و اندیشهمی
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مانلی محصول و بازتا  انوا  گفتمان اجتمایی  فلسیفی و رمانتیسی  اسیت. در     همنظوم 

تیرین  حاضر گفتمان اجتمایی به لحاظ اهمیت ا ر میورد تحلییل قیرار گرفیت. از مهی       همقال

اجتمایی و جنسییت   هیی در تحلیل و تفسیر گفتمان اجتمایی این ا ر ببقهاي اجتمامؤلفه

اجتمیایی را   هالگوي ببقی  4230 هکنشگرانه است. نیما متأ ر از گفتمان مارکسیستی در ده

کنید. ببیت آراي میارک     دار و کارگر تقسیی  میی  سرمایه هبر مبناي نظام تولید به دو دست

ر  ي زنیدگی در اختییار دارد و ببقیا   هیا يازمندینتولید  اباارهاي لازم را برايد  نظام تولی»

ابیاار و نظیام  تولیید     (.3: 4224 )ابیاذري و چاوشییان   « شیوند نسبتشان با اباار تولید تعریف می

 هویت اجتمایی است.   هبرسازند

رییتی گرفتار  -اساس جبر تاریخی در حصار نظام تولید و روابط اجتمایی اربا  مانلی بر

رسد به سیبب تحیولار   اما به نظر می است؛ شدهنهینهادایدئولوژي در وجود مانلی است. این 

بیست و سی شمسی و ضعف حا  توده و آگیاهی وسییو نیمیا از مکاتیب      هاجتمایی در ده

گفتمیان ماتریالیسی  و جبیر تیاریخی در آ یار او       هاسلامی  سیلط  -ایرانی هاندیش گوناگون و

رچند بیان درد و فقیر اجتمیایی از م یامین مشیتر، آ یار      بازد؛ هدر مانلی رنگ می ازجمله

هاي سوسیالیستی مفهوم تکامیل    متأ ر از آموزه4240از سال »نیما و حا  توده است. نیما 

دانید   هاي اجتمایی میی تدریجی  تأ یر نخبگان را محدود و مقید به شرایط تاریخی و جریان

سیه   رسید.  تر از سوسیالیس  میی متعادلبه نگرشی   4241 -4242و البته پ  از سال هاي 

« دهید هیاي تیاریخی افیاایش میی    شیان بیه محیدودیت   ي استثنایی را در یین مقید بودنهااراده

آرمانشیهر خیود   -مانلی در پایان این ا ر با غلبه بر محدودیت تاریخی  به دریا (. 12: 4221 پیور  )بهرام

  نیما بارها از وابستگی سیاسی بیه حیا  تیوده    اه؛ از برف دیگر بر اساس اسناد و نامهگرددیبازم

تیر از  اي فیرا   مانلی را به اندیشهمرد ناشناسروایی سخنان پري و است. در این شعر بیااري جسته

 هت والا را لازمی آزادي و همی دهنید و یشیت    سیو  میی   گراییی ماتریالیس  و جبرگرایی یا مصرف

ی دسیت  بالادسیت افیراز  سیوي   رون کش از ایین پیاي  پاي بی»شمارند: ماهیت و هویت انسانی می

اییدئولوژي   درواقیو . جیا( )همیان  «خود بنید نظیر  ه پی خود باش و ب»یا   (234: 4234)یوشییج    «برآر

 ي است.  دارهیسرمامانلی پادگفتمانی در برابر حا  توده و استثمار  هپایانی منظوم

ر اقتصاد  سیاسیت و فرهنیگ را    اگر ماک  وبر در تعیین ببقه و منالت اجتمایی یلاوه ب

: شیمارد یمی برابر  رور و اسیتثمار را یامیل فقیر    و در این ا ر نیما توزیو نا کندیمه  لحاظ 

گفتمیان   ه. این امر ناشی از سیلط (210)همان:  «  که به قور شبشان پابستندناتوانان هستند»
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بر ناو من است  مین بیه   تا نشست من »پهلوي است:  هرییتی در جامع-داري و اربا  سرمایه

محروم اسیت و میرد    جهت هر اززن مانلی . (جا)همان «خواهد چون یاب  دستدل  چیاي که 

از منالیت  ؛ چیون خیون شیاهی دارد    پیري  در یو به سبب کسب درآمد بر او برتري دارد. 

 . نیما تلویحیاً در ایین ا یر بیه انقیلا  نخبگیان      و  فرهنگی برخوردار است سیاسی اقتصادي 

محروم جامعه در مسیر تحیول اجتمیایی ایتقیاد     هسیاسی و فرهنگی با همراهی و رشد ببق

چیار  دنیمیا در برابیر زن   روشنفکري با تمامی احساسار زنانه است.   هویتی نظر ازدارد. پري 

دانیش   ي نیما در برابیر ایهنجارگرشود. پري نماد سنتی و مدرن می دوگانگی برخاسته از فرهنگ

 هدو چهیر  یو معشیو  ازلی   میا یآن يالگوکهندر فرهنگ بشري  ست. اواتر، سنتی و فرهنگ مش

حیورر زنیان جیادوگر و     اغلیب بیه   نه یینصر ماد» مایآن يالگواساس کهن. بردارد یمثبت و منف

 دهیکشی  ریارواح )ناخودآگیاه( در ارتبیاط هسیتند بیه تصیو      يایی مرمیوز و دن  يروهایکه با ن انیپر

 ییو راهنمیا  ییاشت و معشیوق  ا یاسرارآم  يه  حفت جادوگر يپر .(334: 4224 ونگ ی)« شودیم

 نیی ا هجملی  خلقیت از  یو معن یلطف نهان نهان  يایدر هنهفت؛ نازپرورد يهاحرم پروردهیدارد. سا

سرنوشیت     یارواح یاشیق  ک یپآرزوها  »نماد  يهستند. در فرهنگ نمادها پر يحفار مرموز پر

   .(334ی  342  3: 4221 و گربران  هیشوال) است «یبخشیهو آگا يجادوگر

 

 سطح تبیین -1-3

شیود و سیؤال احیلی    هاي کلان اجتمایی بر بافت گفتمانی بررسی میدر این سطح تأ یر ساختار

 بیه دییدن گفتمیان   » است. تبیین یبارر است از:شده نوشتهاین است که چرا فلان موضو  یا ا ر 

 (.312: 4231 )فرکلاف  «جتمایی در ظرف مناسبار قدررا هجائی از روند مبارز ینوان

گییرد.   شیکل میی   4221 – 4231ي هاسالسال بین  43مانلی در دوران پهلوي دوم بی 

در  ( 4241بعد از شیعر مشیهور ققنیوس )    سال 2یا  3 این رخداد فرهنگی و اجتمایی حدود

 4230رضا شیاه در سیال   محمدیابد. انتشار می «حدف»   با ناموابسته به حا  توده ايهمجل

و به تخت نشست و همیشه از دخالت بیگانگان  قدرر نخبگان سیاسی  هاابرقدرربا حمایت 

رو  در ابتیداي  حکومت خود هراسنا، بیود؛ از ایین   هنسبت به ادام  فرهنگی  مجل  و دولت

 دهید و ظیاهراً یرحیه را بیراي فعالییت مطبوییار و      حکومت خود تن به آزادي حیوري میی  

گراي مصید  و بیا   خطر از دولت ملی احساس باا سرانجام گذارد اماندیش باز میبگان آزادنخ

مسیتبد   هکند و چهریلیه دولت مصد  کودتا می 4223مرداد  32یاري آمریکا و انگلی  در 
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گفتمان در سیاختار کیلان جامعیه ح یور و      پنج4230دهد. بعد از شهریور خود را نشان می

 -1گفتمان اسلام نیو   -2تی  گفتمان اسلام سن-3  بلبانهگفتمان سلطنت-4»نفوذ داشتند: 

 )گیودرزي  « لنینیسیت  -چپ مسلمان و چپ مارکسیسیت  »گفتمان چپ -2گرا  گفتمان ملی

ایدئولوژیکی را  هروشنفکران نیا بیشترین سلط خصوصبهمتوسط جدید  هدر ببق (.21: 4223

ر بیر انتقیاد   بیاتی را بنیان نهاد که در آن بیشتگفتمان این روشنفکران اد»حا  توده داشت. 

 ناپذیري آزادي و پیشیرفت و اجتنا مانند حقو  کارگران  زنان   اجتمایی و مسائل غیردینی

شد. از منظر ادبی این گفتمیان توانسیت نیویی سیبک     دینی تأکید می هنقد ایتقادار پوسید

ی بیري  هاي نوشتار و گفتیار سینت  یاز ویژگنوشتاري و گفتاري جدید در ایران بنیان نهد که 

شعر مدرن و داسیتان کوتیاه رئالیسیتی بیراي مبیارزه بیا ادبییار         (.123: 4221 )مهرآیین  «بود

گیرا و سیاسیی متیأ ر از    کار و اشرافی تولید و مصرف شد. این گفتمان ادبیی جامعیه  محافظه

حیا   »ید شید:  کسیستی و ناسیونالیستی بود و با تأسی  رسمی حا  تیوده تشید  افکار مار

 وسه نفیر پنجاه يتن از ای ا وهفتستیب شکل گرفت.  [...]رضاشاه  يریگپ  از کناره توده 

را در  رانیی ا هینوان حا  تیود  با یاسیسازمان س کی لیتشک  ییبا گردهما [...] .ستیمارکس

 .(211: 4221 ان یی آبراهام) «اییلام کردنید   -رضاشاه يروز پ  از استعفا ادهیس- هفت  مهر ماه

سوسیالیستی و سمبولیسی   -مانلی به لحاظ موقعیت ببقاتی و ت  فقر جاو ادبیار رئالیستی

قهرمان این »اند: محروم جامعه هگیرد؛ اکثر قهرمانان این دسته آ ار از ببقاجتمایی قرار می

 «شیود خواه بدل میآ ار در ا ر برخورد با مشکلار اجتمایی  از فردي یادي به انسانی آرمان

کنید  مانلی ه  با پري نماد انقلا  و تحول فکري و روحی دیدار می(. 111: 4213 )میریابیدینی  

بر نفوذ ادبیار متعهید و    4232در سال شود. تأسی  کانون نویسندگان و از غفلت بیدار می

اجتمایی در این دهه بایث تسلط محتیواي   هرساند. هژمونی تعهد و مبارزاجتمایی یاري می

چربید    در شعر روایی مانلی محتوا بر فرم میرونیازا. شودیمتمایی بر فرم هنري سیاسی اج

متوسیط جدیید روشینفکر     هدر ایین ا یر هوییت دو ببقی    دارد.  بعد فاحله ها شعر نا  دهو ب

ي بیه ببیعیت و   ورزیشیت شیود.  نیمیا از راه   متوسط سینتی بازنمیایی میی    ههنرمند و ببق

بوروکراسیی   هگیري و توسیع  بیا پییدایش نظیامی    ه. این ببقگرددشایري متعهد می  اجتما 

هیاي میادي جدییدي در اختییار     ی پهلوي فرحیت تجددخواهسبک »یابد؛ اما اداري رشد می

« کیرد سیاسی محیدود میی   لحاظز اداد و روشنفکران را قرار می کردهلیتحصمتوسط  هببق
 (. 111: 4220 )فوران 
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کارگران غیرماهر  متوسط سنتی و هبه نفو ببقساختار اقتصادي و اجتمایی یصر پهلوي 

« بخش نفت تقریباً سه برابیر ده سیال پییش بیود     جابه  نیروي کار حنعتی  4230در»نبود. 

کیارگران   ي به سبب نیاز به کیارگر میاهر بیه   دارهیسرمانظام حنعتی و (. 433: 4211 )کاتوزیان 

میانلی در ایین ا یر  بازنمیایی قیدرر       کرد. برد و تحقییر ها را برد میو آن دادسنتی بها نمی

در ایین اوضیا   کیارگران بیراي      ین حاک  بر جامعه یصر پهلوي است.اقتصادي و سیاسی نو

ل چند جریان کارگري شیکل گرفیت: او   23-30هاي بین سال»کنند: احقا  حت مبارزه می

 توده بودکشان ایران که وابسته به حا  هاي کارگري و زحمتشوراي متحد مرکاي اتحادیه

سندیکاها و کارگران ایران که با حمایت دولت و تشویت انگلیی  و آمریکیا    هدوم  اتحادی [...]

تعهید   اساسبر. نیما (433: 4220 )ییوضی « کارگري کرد و سوم  تشکیلار مستقلیت میفعال

پیردازد و  داري بیه بازنمیایی وضیعیت زنیدگی میانلی میی      اجتمایی و مبارزه با ست  سیرمایه 

 ي براي بیان فقر اجتمایی است. ابهانهن یشت و ف اي رمانتیس  م مو

 

 گیرینتیجه -6

دییداري و رسیانگی ژانیر شیعر رواییی بیراي        -کلامیی  کارکرد گفتماننیما در خلت مانلی از 

ی و اجتمیایی معاحیر بهیره    کیردار گفتمیان  بازنمایی ایدئولوژي خود در نظام سینت ادبیی و   

تیرین گفتمیان ادبیی و    با رویکرد سمبولیس  اجتمیایی مهی   روایی او  -برد. سبک وحفیمی

گفتمیان اسیتبدادي و    هاست. نیما در برابر سیلط  هاي بیست تا چهل شمسیانه در دههشایر

مادي حا  توده  پادگفتمان رئالیس   -پهلوي و گفتمان جبري هداري استثمارگر دورسرمایه

. پري و مانلی دو سازدیمباوري مطرح انآلیستی را با محور آزادي  یشت و انسایده-اجتمایی

بنیدي هوییت اجتمیایی دو قشیر روشینفکر و      ت تیلیکال و خیالی در خدمت حیورر شخصی

توان گفت این ا ر روند گرایش از جبر ببقاتی مارکسیسیتی بیه   فرودست جامعه هستند. می

مطبویار   کند. گفتمان جدید پهلوي دوم مانند آزاديآلیس  را براحی میسوي مکتب ایده

گرایی  تأسی  احاا  و نهادهاي مدنی )کانون نویسندگان( بیر نقیش   حنایو و مدرن هتوسع

در برابیر قیدرر   میانلی  گیذارد و اییدئولوژي جبیري    مانلی تأ یر می ازجملهفایلان اجتمایی 

آلیسی   بازد. در این سیر زندگی و فکیري  میانلی از رئالیسی  بیه اییده     گفتمانی پري رنگ می

روشینفکر و   هاز اجتما  فاسد خود در پایان روایت  به اوضا  ببق د. یأس و گریا مانلیرسمی

سازي روایت از برییت  ماند. ححنهشمسی می 4223مرداد  32بعد از کودتاي  همحروم جامع
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تی سیتمگرانه و  ف اي تقدیرگرایانه و بافت موقعی زمانی دریا و شب بر -ي مکانیالگوکهندو 

بار  432با  «م» هیا شناس« مرا»  «من»لت دارد. بسامد بالاي کاربرد ضمیر خفقان جامعه دلا

  آمریّیت و  «ر»ا یی « تیو »ت و تعهد مانلی است و پري با کاربرد ضیمیر  تکرار  نشانه مسئولی

کنند. . پري و مرد ناشناس از وجه امري استفاده میدهدیمت خود را نشان اقتدار یا حمیمی

حولار جامعه را از بریت کنش کلامی )وجهیّیت  ضیمایر  حیفار     ت هخود دربار هنیما دغدغ

م یار    ؛ فعیل فقره 412رد وجه اخباري به تعداد کند. کاربمیوجه افعال( رماگذاري و بیان 

یی و پویایی گفتمان نیما دلالت دارند نماواقوت  بار  بر قطعی 100مرتبه و افعال کنشی  423

 کنند.  ها را بازنمایی میی جایگاه سوژهایستا با حنایو ادبو وجه التاامی ایدئولوژي و افعال 

 
 منابع  

 تهران: نی.   .فتّاحی .ا. م و محمديگل .ا ه  ترجمایران بین دو انقلا .  4221آبراهامیان  ي. 

 .«یوشییج  نیمیا  میانلی  شیعر  معناشیناختی  -نشیانه  بررسیی  سییال   نشیانه  میانلی . »4213. ا آیتی 

  .  41-4: 42پیاپی  (1) 2  (اد  بوستان)شعرپژوهی

  ویراسیتار ح. دسیترنجی.   یوشییج  نیمیا  از دیگر قطعه پاناده و مانلی منظومه شرح. 4232  . آیتی 

 تهران: فرزان روز. 

رویکردهاي نوین در تحلییل   ؛سبک زندگی اجتمایی تا هاز ببق. »4224اباذري  ي. و چاوشیان  ح. 

 .  33-2(: 30)  اجتمایییلوم  هنام .«شناختی هویت اجتماییجامعه

 تحلییل  و بررسیی ». 4211 مازنیدرانی  م. و کشیاورز مؤییدي  آ.   م. و حیالحی  تشیکّري  ن. و  امامی 

 بوسیتان )شیعرپژوهی  .«کملبیل  جیوزف  قهرمیان  سفر الگوي براساس نیمایوشیج مانلی منظومة
 .30-4 (:1)3  (اد 

 لث.  ا تهران:. ایادي ترجمه پ.  نظام اشیا. 4211بودریار  ژ . 

   تهران: مروارید. نیما در تمام بول روز و شب: بررسی آراءِ. 4221ر.  .بهرام پوریمران  ا

  .خیواه وبن. ارسی  مسایی .ا ترجمه  فرهنگ یلوم اجتمایی. 4223و دیریسلین  ر.  .پارکینسون  گ

 دانشگاه آزاد اسلامی واحدخلخال و انتشارار حافظ اندیشه.  اردبیل: 

 . تهران: نامک.  یکمال .م ترجمه  نوشتار استیس. 4211تلطف  ، .

 .ققنوس: تهران  نو شعر بوبیقاي .4222ش. جورکش 

 .نیلوفر :تهران  یوشیج نیما شیعر هايدگیرگونی روند دگردیسی داستان. 4222حمیدیان  س.

 نسانیا میلو و ربیااد هنشکددا هنشری. «نیمیا  شیعر  در رواییت  سیاخت ». 4223  م. تیغجهان خلیلی
 .422-403(: 422)11  تبریا هنشگادا
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 همییایش نخسییتین هییايمقالییه مجمویییه .«مییانلی منظومییه تحلیییل و نقیید. »4224.م ذوالفقییاري 
 .شفلین: ساري  نیماشناسی

  .  242-202 : (2 و 3  )اشرا  مجله. «اوراشیما داستان و مانلی منظومه». 4221 س. حارمی 

   تهران: مرکا اسناد انقلا  اسلامی.  و رژی  شاه ببقار اجتمایی. 4220ر.  .ییوضی  م

   تهران: سخن. هاها  رویکرها و روشسبک شناسی   نظریه. 4213فتوحی رودمعجنی  م. 

ویراسته م. نبیوي و   .دیگران پیران وشایسته .ف ترجمه  تحلیل انتقادي گفتمان. 4231فرکلاف  ن. 

   ها.انهتهران: مرکا مطالعار و تحقیقار رسم. مهاجر. 

 تهران: رسا.  .تدین. ا ه  ترجمتاری  تحولار اجتمایی ایران ؛مقاومت شکننده. 4220فوران  ج. 

 .ر.    متیرج  م 4223 – 4202شیبه مدرنیسی      اسیتبداد  اقتصاد سیاسی ایران.  4211کاتوزیان  ه. 

 تهران: پاپیروس.  .نفیسی

 ه  مجلی «شناسیی زبیان  دیدگاه جامعیه  ضمایر شخصی و حورتهاي خطا  از. »4233ح. . کشاورز  م
   .21-34 (:4)   ادبیار هدانشکد

   تهران: اختران. فکران ایرانتجدد ناتمام روشن. 4223گودرزي  غ   ر. 

ششیمین همیایش   . «میانلی  منظومیه  در نیمیا  آرمانی آنیماي دریایی پیکرپري». 4214محمدي  ا. 
 بان و ادبیار فارسی.    تهران: شهیدبهشتی و انجمن یلمی زهی ادبیپژوهش

 و تئییوري در نمییایش و داسییتان و شییعر تییوازي: نیمایوشیییج. »4212 .م حییدیقی  و س مطییوري 

  .  300-433 (:3)1  معاحر پارسی ادبیار .«سرایش

   تهران: سخن. تاری  ادبیار داستانی ایران. 4213میریابدینی  ح. 

مدرنیسی  اسیلامی در هنید  مصیر و      هیاي ظهیور  ریشه شرایط تولید فرهنگ:. »4221مهرآیین  م. 

 دانشگاه تربیت مدرس.   شناسیدکتري جامعه هنامپایان .«ایران

 .  11-22(: 1)3  فرهنگستان هنام .«اشی زبانکنایه نق. »4232دیان کامیار  ر. وحی

ترجمه پ. ایادي و دیگران. ویراسته م. مهیاجر    تحلیل گفتمانی مطالعاتی در. 4221ون دایک  ر. 

 .هامرکا مطالعار و تحقیقار رسانهتهران: نبوي.  و م.

هیاي  نظرییه  هدانشینام . زاد و ا.ح. هاشیمی ترجمیه ف. نیوري  . «مندي بصريروایت». 4211. بال  م 
 .13-22 تهران: نیلوفر.ل. رایان. -د. هرمن و م. ریان و م انگردآورنده و ویراستار. روایت

 -هیایی از زبیان در چشی  انیدازي اجتمیایی     متن: جنبیه زبان  بافت و . 4212رقیه  ح.  . وهلیدي  م
 تهران: یلمی.    .ایشانی .طو  زادهم منشی ترجمه   نشانه شناختی

   تهران: هرم .    گفتمان شناسی رایج و انتقادي. 4222 یارمحمدي  ل.

   تهران: نگاه. .جلیلی .  مترج  هتحلیل گفتمان. 4213 ل.  یورگنسن  م و فیلیل 

 تهران: نگاه.    .باهباز .گردآوري س مجمویه کامل اشعارنیما یوشیج . 4234 یوشیج  ن.
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 تهران: مروارید.  .یوشیج .  به کوشش شهاي روزانهیادداشت. 4222 .ییییییییی 

   سلطانیه  تهران: جامی. .م ه  ترجمهایشانسان و سمبل.  4224یونگ ،.گ. 
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 معانی و بیان؛ از آشنایی تا جدایی

 علم معانی و علم بیان در قرن هفتم و هشتم( در خصوص نسبت میانمفتاح العلوم شارحان  )بررسی آراءِ
 

 *1 مصطفی جلیلی تقویان

 
 

 17/1/2311تاریخ پذیرش:     12/21/2317تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
جباای  دو للبم معبان  و بیبان را بب       اغلب    خ بلاغت مسلمانان،ریتا همعاصر دربار هایر بسیاری از پژوهشد

 نگباری نن این تاریخبزرگ   ضعف انا.نسبت دادهق(  174)ف  جرجان و بعض  ب  ق(  626)ف  ابویعقوب سکاک 
پیاا اسبت کب  هبر     ، حال ننک کناک  معمولاً حوادث فکری تاریخ را ب  یک شخص خاص منسوب م است 
. جباای   رگ  و ب  دست یک فرد نیستخ للم امری تاریج  است و پایانمانش امری یکباای در تاریحادث 

این دو للم نیز ن  تنها از پیش از سکاک  نغاز شاه بود بلک  تا چنا قرن پس از او نیبز بب  لبول انجامیبا. ببر      
هبای هتب م و   قبرن  همین بنیاد نگارناگان این مقال  بر نن شانا تا شرح جاای  این دو للم را از یکبایگر در 

های این دوره نشکار شا کب  یکب  از شبارحان    گیری کننا. با بررس  شرحپ  -یعن  پس از سکاک -هش م 
های ایبن دو للبم،   در پ  نن است ک  ب  جای پرداخ ن ب  تتاوت ق( 747)ف  الاین شیرازیب  نام قط  مت اح
شبویم  تبر مب   اواخبر قبرن هشب م نزدیبک     چ  ب ک  هرحال های ننها بنگرد درها و یکسان ش ر ب  شباهتبی

کننا. در واقع در اواسط و اواخر قبرن هشب م، ایبن نگبر      های این دو للم نظر م شارحان، بیش ر ب  تتاوت
سباز  شود. اهمیت این نقباها در نن اسبت کب  زمینب     رو م شیرازی، با نقا چنا تن از شارحان برجس  ، روب 

گردد. در ایبن مقالب  کوشبش خواهبا شبا تبا       ان جاای  این دو للم م تر شان و در نهایت قطع  شجای
ایبن دو للبم،    بیان و هوادران جاای  حبااکرری   معان  و بل این دو نظرگاه، یعن  هواداران جاای  حااقلتقا
 .تتصیل بیان شودب 

 

 معان ، بیان، سکاک ، شارحان مت اح العلوم، جاای  حااقل  و حااکرری واژگان کلیدی:
 

 للوم انسان  دانشگاه تهران هدانشکا فارس  دانشجوی دک ری زبان و ادبیات. 4
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 مقدمه -1

تا اواخبر  « بیان»و « معان »نا ک  اصطلاحات گران معاصر بلاغت بر این باورشماری از پژوهش

انا. احمبا مطلبوب مع قبا اسبت معنبای ایبن دو       رف  ف ب  کار م قرن پنجم ب  صورت م راد

است. وی مع قبا  ب  کار رف  « بلاغت»اصطلاح در نثار زمخشری و فخر رازی ب  یک معنا یعن  

اسبت مشبخص    رف ب   ب  کار م  از سکاک شیرا ک  پ « معان»متهوم  میاگر ما ن وان»است ک  

 مت اح العلبوم ک  در  ایوهیرا ب  ش  ک  للم معان میابیب یاز و شیرا پ  کس مین وان زیو ن میکن

 «انیب ب»و  « معبان »امور با ورود دو اصبطلاح   نیک  ا  ب  نگار  درنماه، نوش   باشا و تا زمان

نباشبا ننگباه    حیقاببل توضب   یراز نیفخرالا الالجاز ةیو درا جازیالا ی نهاو  یزمخشر کشافدر 

 انیب و ب  است ک  بلاغت را ب  معان  کس نینخس     سکاکک میدر پرتو نن، اقرار کن متوانی م

 (.  16: 2747« )کرد میمحسنات تقس ای عیو با

ارهبا در کنبار یکبایگر بب  کبار      شباه ب  دح یبا در دف رهای شالران پارس  زبان، دو اصطلا   

کم دست استک  ب  صورت ایهام ب  کار رف  را انا. نخس ین کاربردهای این دو اصطلاح رف  

ای از این دو اصبطلاح  در قصیاه ق( 134)ف  توان تا قرن پنجم ب  لق  بازگردانا. لنصری م

 کنا:چنین یاد م 

 ، ای ز هر چیزی هنبر معانیای ز هر چیزی 

 

بیانای ز هر کاری میان ، ای ز هر للمب      
(271: 4363)لنصری،   

سعا سلمان نیبز از  و مسعود ق(  166)ف  در همان قرن، دو شالر دیگر یعن  ازرق  هروی

 ظرفیت ایهام  این دو اصطلاح بهره گرف نا:
 جغری کزوسبت قاورد بنشاه میرانشاه بن

 

انرا بیب  هلتظ دولت را معان ، شرح نصر   
(66: 4336)ازرق  هروی،   

   
 تببو وصببف ایببن لببال کببن  

 ببب  شببعر  معااانیدریببن 

 

بیاااانبببب  وصبببف نیکبببو      
 بسبببببببباز ده داسبببببببب ان 

(.164: 4362)سعا سلمان،   

شود و توسط شبالران  چبون سبیف فرغبان ،     قرن هش م نیز ب  این دو اصطلاح، توج  م  در

از  الب ب  غالبباً   .(4) شبود الله ول  ب  کار گرف   مب  خصوص شاه نعمتخواجوی کرمان ، حافظ و ب 

یبا سبرایناگان بب  جباای      تبوان تشبخیص داد کب  ن   شاه نم کاربردهای شعری اصطلاحات یاد

بلاغت، جاای  میان ایبن دو   اکرر محققان معاصر ب  باورهرحال انا یا ن . ب بوده ها قائلمتهوم  نن
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در تباریخ ایبن للبم    ، غالباً تبلاغ ا. در نگاه مورخانرسک  م جرجان  یا سکات بعات اصطلاح ب  

. (4367تقویبان و دیگبران،   )جلیلب   اسبت اهشای دیگر باان اشاره   وجود دارد ک  در مقال ضعتنقط 

شود ببرای  دهنا. این نگر  سب  م ایجاد یک پایاه را ب  یک فرد خاص نسبت م  ها معمولاًنن

اد حوادث فکریِ تاریخ بلاغت، رونای تاریج  در نظر گرف   نشود و سهم بسیاری از مسائل و افبر 

مقالب   انبا نادیباه گرف ب  شبود. در ایبن      ها نقش  بر لهاه داشب   دیگری ک  در ب  وجود نمان نن

نابسناه در خصوص یک  از مسائل تاریخ بلاغبت، از لریبر رجبو      خواها شا تا این نگاه کوشش

راس   چنانکب  غالب    های بلاغت ب  چالش کشیاه شود. پرسش اصل  این است ک  نیا ب ب  شرح

هبم  انا دو للم معان  و بیان، تنها بب  دسبت یبک تبن از     محققان و مورخان تا ب  امروز ادلا کرده

   ا؟انجاا شاه

  ببا کمبال شبگت     مکنبی  ( رجو  مب  هت م و هش م )پس از سکاک هایک  ب  قرن  هنگام

چنانکب  مبا   - یروچیهب دو للبم را بب    نیباورنا ک  ا نیاز شارحان مت اح بر ا  ک  برخ میابی درم

چنانکب    زیب ن  در کار خودِ سکاک  جاا دانست. ح  گریکایقالعان  از  توان نم -مانگاری امروز م

 ایب ابهبام وجبود دارد هرچنبا گو     دو للبم گباه   نیا ی است درباره جاااشاره کرده مطلوبحما ا

و   ک  دو للبم معبان   دانس   م  و مع قا است خود سکاک دانا م  ابهام را ساخ گ نیمطلوب ا

اسبت و جبز     از معان ایشاخ  انیک  ب کنا اقرار م  سکاک یبنابرا» از هم جاا شونا. اینبا انیب

 دهبا  نمب   حیتوض ش،یافزا نیدرباره ا  ول شود ال بار( از نن جاا نم هادیال بار )إلاّ بز شیافزا با

از   معبان  ی بب  جباا   یازین نک یبر ا  است مبن  از سکاک  ضمن  خود ال راف نیو ب  هر حال ا

   (.45: 2747)مطلوب،  «و کاملاً در هم م ااخل رتبطناب  شات با هم م رایز ستین انیب

کم تا صا سال پس از مرگ سبکاک  هنبوز للبوم    دها ک  دستها نشان م ررس  این شرحب

  . الب   از حبوال  نیمب  شانانم معان  و بیان ب  لحاظ نظری، ب  صورت قالع، از هم جاا انگاش   

باشیم. بباین معنبا   نرام شاها تتسیر دیگری از نسبت میان این دو للم م قرن هش م هجری نرام

باز هم نب   –از بلاغیان بر خلاف گروه پیشین ک  یاد شانا این دو للم را تا حا زیادی  ک  گروه 

نیبیم ایبن   انگارنا. در واقع هرچ  از قرن هش م ب  سبوی معاصبر مب    از هم جاا م  -کامللورب 

یکبایگر جباا   یابا تا ننجا ک  سرانجام ایبن دو للبم، سراسبر از    بیش ری م   نگر ِ مخالف سلط

کبردن دو نبو    جاای  این دو للم در قرن هت م و هش م از لریر مشخص شونا. سیر انگاش   م

نگاه حااقل  و حااکرری نسبت ب  این جاای ، موضو  این مقالب  اسبت. در هبر کباام از دو نبو       
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 ،تتسیر، دلایل  چنا وجود دارد. ما از هرکاام، فرد یا افرادی را ب  لنبوان نماینباه ان خباب کبرده    

 کنیم.ا بازگو م مواضعشان ر

    

 تحقیق هپیشین -2

جباای  للبوم بلاغبت بب       ، نخس ین محققان معاصر ک  در درس   ان سباب بنا ب  گزار  مطلوب

(. 15: 2747)مطلبوب،   سکاک  ان قاد کردنا احما مصطت  مراغ  و پس از وی بباوی لبانب  بودنبا   

زیبرا او   ر جرجبان  تخطب  کبرد،   لبباالقاه  هها بر این باورنا ک  سبکاک  از راه و شبیو  بعض  از نن

 . هواداران این باور ببرای ادلبای  بردمعنای م تاوت ب  کار نم روی این دو اصطلاح را ب  دو هیچب 

. برای نمون  مصطت  مراغ  مع قا است بلاغیبان مشبهورِ م قبام ماننبا     های  دارناخود اس الال

نامیانبا.  م « بایع»و یا گاه « بیان»این للوم را ب  نام   همغیره  لسکری و ختاج  و جرجان  و

 (.  16-15)همان:  استسکاک  بر خلاف سنت بلاغت بوده هبنابراین شیو

بخشیان ب  للوم بلاغ  در زبان و ادبیات لربب   کار اس قلال»نویسا م  اصغر دادب  همچنین

کوشبش ابویعقبوب   نغاز شا و ببا   الإلجازدلائلو  سرارالبلاغ ا هاز سوی لباالقاهر جرجان  نویسنا

هبای بلاغب    بب  کمبال رسبیا و دانبش     العلوممت احیوسف خوارزم  مشهور ب  سکاک  در ک اب 

سبان دانبش بیبان    و باین نشکارا ب  معان  و بیان و بایع )بایع معنوی و بایع لتظ ( تقسیم شا

 (.43/247 : 4367)دادب ، نیز مس قل گردیا

قبایم    نیست. بعضب  از شبارحان   ب  زمان معاصر ان قادها ب  جاای  این دو للم تنها منحصر

از للبم   سبُک  در اینک  للبم بیبان اخبص   »انا؛ دست پرداخ   های  از اینسکاک  نیز ب  سنجش

معان  است و در نسبت با نن همچون مرک  ب  مترد است و در اینک  باب  از اببواب للبم معبان     

بک  با ایبن سب  گبزاره    توضیح مخالتت سُ مطلوب در (.462: 4667)مطلوب،  «کنااست مناقش  م 

مهم نن است کب  وی نظبرات سببک  را در ایبن خصبوص ببا نظبرات          است. نک توضیح  نااده

ت در این مقال  ب  دلایبل سُببک  در مخالتب    (.462-464)همان:  بیناسکاک  و قزوین  م تاوت نم 

اینک  نظرگاه سبک  و سبکاک    هبا مطلوب دربار دهیم ک یم و توضیح م پردازبا نن س  گزاره م 

 .  یمیکسان است همااس ان نیس 
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 «بیان»از « معانی»پیشروان سکاکی در جدایی  -3
مورد بحث در نثار فخر رازی و مطرزی اشباره   های  مبن  بر تتکیک دو للمنشان در این بخش ب  

 .(2) شودم 

 

 فخر رازی؛ نخستین گام در راه جدایی -1-3

ران معاصر بر این باورنبا کب  فخبر رازی میبان معنب  دو اصبطلاح مبرکور، مبرز         گبرخ  از پژوهش

کب  وی میبان للبم     ک  این مسئل  باین معن  نیسبت  است. بایا توج  داشتگراش  مشخص  نم 

الایجباز فب     هایب ناسبت. رازی در ک باب مشبهور     معان  و للم بیان، در لمل، تتاوت  قائل نببوده 
. کنبا بنای مب  تقسیم« جمل »و دو « مقام »باچ ، ک اب خویش را ب  یک پس از دی»الالجاز  درای

ترین و ارزشمناترین مبحث ک باب اسبت بب  فصباحت     وی مهم هاو فصل دوم مقام  را ک  ب  لقیا

 «گردد یا بب  تبیلیف و ترکیب  کبلام    گویا: فصاحت یا ب  متردات کلام بازم م  و دهااخ صاص م 

شود مطالب  هبر کباام از ایبن دو     ضیف در ادام  یادنور م شوق  ر ک  لوهمان (.372: 4353)ضبیف،  

بخش لبارت است از: محسنات لتظ  و صور بیان  در مبحبث نخسبت و قوالبا مبرتبط ببا نظبم و       

از  یو بب  شبمار   -الالجباز دلائبل لبباالقاهر در   هالب   ب  همبان شبیو  –ترکی  کلام در مبحث دوم 

کنبا.  ری از محسنات معنوی نیز اشاره مب  . رازی ب  شما(جامان)ه کنا اشاره م زین یمحسنات معنو

جباای   در کبلام وی   ارِ ک بابش را دریبابیم و هبم    سباخ  نوریم تا هم جا لین کلام رازی را مدر این

 معان  را از مباحث بیان، شاها باشیم: مباحث
و لأجبل   هتبار  ف  الکلام اللّ ین لأجل المتبردات   و البلاغ  فهرا هو ال حقیر ف  التصاح»

 (.31: 2771)رازی، «النظم أخری

و « معبان  »رازی اگرچ  ظاهراً مرز مشخص  میان متهوم توان دریافت ک  با این توضیحات م     

گبرارد؛ احکبام مرببوه بب      شناخ   تتاوت مب  اما میان دو نو  احکام حسن ،قائل نیست« بیان»

احکام مرتبط با نظم. نگارناه، ایبن تتباوت را    شود وم  غیره تردات ک  شامل تشبی  و اس عاره وم

برد، دریافت. مطلوب بب  ایبن   راغ  ب  نقل از جرجان  ب  کار م ب  پیروی از تتاوت  ک  مصطت  م

و  41: 2747)مطلوب، اسبت  گراری ک  از جان  مراغ  ب  جرجان  نسبت داده شاه اشاره کردهتتاوت

کنون بایا از کسان  کب  سبکاک  را بباین جباای  سبرزنش      ا  .(4367تقویان و دیگران، نیز نک. جلیل 

تبر از  پبیش  ختاج  نیزد؟ شوبیا ختاج  فخر رازی  ک  چرا نبایا سرزنش م وج کننا پرسیا م 

از نظبر او فصباحت، وصبف وانگبان اسبت و      »فخر رازی فصاحت را ب  دو بخش تقسیم کرده بود: 
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توانا معیبار فصباحت باشبا. وی    شود و م  تحقر نن فقط بس گ  دارد ب  شرایط  ک  بایا فراهم

قسم  ک  بب  وانه مرببوه اسبت بباون ترکیب  ببا        -4 کنا:این شرایط را ب  دو قسم تقسیم م 

. (456: 4371)لبباالجتال،   «شبود قسم  ک  در ترکی  وانگان با یکایگر یافت م  -2و  وانگان دیگر

هبای  در سرفصبل « للم بیبان »و « ان للم مع»نیا ب  صرف اینک  رازی همچون سکاک  از لناوین 

 است؟بنای تن ناادهدو بخش ک ابش بهره نبرده، دلیل  بر این خواها بود ک  وی باین تقسیم

 

 «بدیع»و « بیان»، «معانی»مطرزی؛ آغازگر تقسیم بلاغت به  -2-3

شبرح مقامبات     فب  ضباح یالاببر ک باب خبود ببا لنبوان       یک  مطرز ایمطلوب مع قا است مقام 
  دارد و الب ب  در نن از نرا  لبباالقاهر جرجبان    تیب نوش   است از لحاظ للبم بلاغبت، اهم   یریالحر

 نیب ا ایخبوارزم اسبت. شبا     یب ناحق(  647)ف  ی. زادگاه مطرز(13: 4665)مطلوب،  فاصل  نگرف   است

 هنبوز تصبحیح  مطبرزی  این رسبال   با توج  ب  اینک  باشا.   ارادت او ب  جرجان لیاز دلا  کیمسئل  

باشبا  ای ک  در اخ یار نگارنباه مب   است. در نسخ رنگ  در تحقیقات معاصر داش  بازتاب کم نشاه،

: 647)مطبرزی،   «و المجباز   القول فب  الحقیقب  » شود:مبحث للم بیان و معان  با این لنوان شرو  م 

احبث بیبان  از   . مطرزی در پایان مبازدپردم  غیره   مباحر  چون اس عاره و کنای  وسپس ب (.3برگ 

لریبر تشببی  و   اصبابت در   -2 ؛ایجاز قصبر و ایجباز حبرف    -4نورد: این مباحث سخن ب  میان م 

ای رسبا مجمولب   ک  بب  نظبر مب     (42-44)همان: برگ  فصل و وصل -1و خیر تقایم و تی -3 ؛تمریل

اسبت کب     اسبت. درسبت  ای بر ننها نهاده نشاههرچنا ک  لنوان جااگان ملخصّ از للم معان  است 

لبیکن   ،اسبت ان و سرفصبل، از یکبایگر جباا نکبرده    لنو مباحث بیان و معان  را با گراش نمطرزّی 

احبث بیبان را پشبت سبرِ هبم      یابیم کب  وی مب نگریم، درم شاه م مباحث مطرح هوق   ب  زنجیر

دو . جال  ننک  وی پس از نوردن مباحبث ایبن   (3)استمعان  پرداخ   لرح مباحث و سپس ب  نورده

پردازد. در واقع در کار مطرزی نیبز همچبون   درنگ ب  نوردن مباحث مربوه ب  للم بایع م للم، ب 

و « معبان  »سرفصبل  جااگانب  بب  نبام      ن دو للم، سبروکار داریبم و نااشب ن   فخر رازی با جاای  ای

 نا.  این دو للم اقاام نکرده بود ما را ب  این گمان اناازد ک  ننها ب  تتکیک نبایا« بیان»

ایبن دو   جباای   ک  توان ن یج  گرفتفخر رازی و مطرزی نما م  همطالب  ک  دربار  از مجمول

همّ خود را مصبروف یکپارچب  کبردن     -ب  قول مطلوب-پیش از سکاک  نغاز شاه بود. جرجان   للم

رغبم کوششب    های بعبا للب   لیکن شارحان او در قرن ،نظم کرد  زیر چ ر نظری بلاغت تمام  للوم

گرای  پایبنا بماننا. قطار جاای  للم معان  از بیبان کب      ب  کار بس نا ن وانس نا چناان باین همک
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از مباأ نخس ین شارحانِ جرجان  ب  راه اف اده بود در ایس گاه سکاک  توقف نکرد بلکب  پبس از وی   

 ب  حرکت خود ادام  داد.   العلوممت احب  مقصا شارحان 

 

 «بیان»و « معانی»بحث در میان هواداران و مخالفان وحدت  های اصلی موردگزاره -4

در کبار   اصبل   هاین موضو  را روشن کرد ک  س  گبزار  العلوممت احاز ک اب  (4و 1)بررس  هجاه شرح

وحات معان  و بیان وجود دارد ک  مورد ردّ یا قببول یبا تتسیرشبان واقبع      بیش ر موافقان و مخالتان

للبم معبان     -2؛ ای از للم بیبان اسبت  للم معان  شعب  -4 این قرار است:گردد. این س  گزاره از م 

 .للم بیان اخصّ از للم معان  است -3و  مترد نسبت ب  مرک  است  منزلنسبت ب  بیان ب 

لبیکن   ،انبا و با حرف واو ب  یکایگر لطبف شباه   ارد شاهو العلوممت احنخست، لیناً در  هدو گزار

تبوان  انا. برخ  از همان شارحان مع قانا ک  مب  های خویش افزوده ابمورد سوم را شارحان در ک

نرا  و  هدرببار  ایبن مقالب    سکاک  اس نباه کرد. باری، بنیاد بررسب   سوم را هم از میان نظرات هگزار

ایبن دو للبم و کسبان  کب  بب  صبورت        صورت حااقل  هبوادار جباای   های کسان  ک  ب  اس الال

جباای    ا. در ایبن مقالب  از میبان موافقبان    س  مورد نهباده خواهبا شب   حااکرری هس نا بر همین 

نسببت بب  شبارحان     الاین شیرازی است چراک پردازیم؛ نخست قط حااقل ، ب  نظرگاه دو تن م 

اسبت.  ه و رأیش بعااً توسط شبارحان دیگبر نقبا شباه    بحث کردتر متصلاین موضو   درمورددیگر 

اسبت  سبکاک  داشب      گرشب   یگاه مهمب  در میبان شبارحان   رازی جاجاای از این دلیل، خودِ شی

را م علر بب  ایبن   العلوم مت احهای برترین شرح هالسعادمت احزاده در ک اب کبریلا احما چنانک  

شبرح   -3و  الاین تت بازان  شبرح سبعا   -2، الاین شیرازیشرح للام  قط  -4» دانا:س  تن م 

 .(4/456: 2772زاده، کبریلا ) «سیا شریف جرجان 

اسبت.  باب نسبت این دو للم ب  دسبت داده نظیر در فرد دوم خطیب  خلخال  است ک  رأی  کم

بک  و الباین سُب  جاای  حااکرری نیبز بب  سبراه سب  بلاغب  مشبهور یعنب  بهبا          در باب موافقان

 این مسئل  خواهیم پرداخت.   این کاش  و محما خوارزم  رف  ، ب  ایضاح موضع ننان دراللماد

 

 هواداران جدایی حداقلی معانی از بیان آراءِ -1-4

     معانی، اصل است و بیان، فرع: نظرگاه شیرازی -1-1-4

ان، شبود کب  شبماری از بلاغیب    جاای  حبااکرری، نشبکار مب     سخنان برخ  از لرفااران مطابر

کب    گروهب   و»نویسبا:  م  نا. برای نمون  سبُک اجاای  حااقل  پیونا این دو للم بوده هواداران
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مرک  نسبت بب  متبرد     منزلها است گت نا ک  للم بیان اخصّ از للم معان  و ب سکاک  نیز از نن

جباای  یبا     در لین حال، برخ  از شارحان اساساً در خصبوص مسبئل   (.6 /2: 2773)سبک ،  «است

 ن مراکشب  انا. برای نمون  محما بن لباالرحمایا بحث چناان  نکرده پیونا مرکور سخن  نگت  

تعلیبر للب    و نیز شرح نن موسوم ب   المصباحترجیزکم در دو ک اب خود یعن  دستق(  576)ف 
 است.  هیچ سخن  در این باب بر قلم نراناه المصباحترجیز

کب  شبرح  ببر ک باب سبکاک  اسبت        المت احمت احالاین شیرازی در صتحات نغازین قط 

  سبکاک  در نغباز ک باب    نظرگاه او تمام للوم ادبب  کب  کنا. از گرایان  را دنبال م نگرش  وحات

نا: جلوگیری از ورود خطبا بب  کبلام. ببرای نمونب       ابرد در یک چیز مش رکا نام م هخویش از نن

للبم بیبان ببرای     [...]للم معان  برای جلبوگیری از خطبا در تطبیبر کبلام ببر مق ضبای حبال        »

ام مقصود و للم بایع برای جلوگیری از خطبا  جلوگیری از خطا در مطابقت کلام ب  هاف بیان تم

های فصاحت و للبم اسب الال ببرای جلبوگیری از خطبا در فهبم و للبم لبرو  ببرای          در شیوه

 (.  47: برگ 677 )شیرازی، «جلوگیری از خطا در نن

انبا و بب    شیرازی مع قا است س  للم معان  و بیان و بایع در نظر م قامین، یک للبم ببوده  

نا اما م بیخرّان،  ااز اقسام دیگر مشهورتر بوده جملگ  را ب  همین لنوان نامیاه« عبای»دلیل ننک  

دو للم نخست را صنالت بلاغت و للم سوم را محسنات نن نامیانا. برخ  دیگر هم للم سبوم را  

هبای معبان  و   لبم اتحباد میبان ل   هاساس ننچ  ک  درببار الت فصاحت نامگراری کردنا. وی برصن

س  للم معان  و بیان و بایع نیز از ایبن  »گیرد ک  ابراز داشت ن یج  م  غیره ولرو  و اس الال 

باشنا با هبم  لحاظ ک  معرفت قوانین برای جلوگیری از خطا در تطبیر کلام بر مق ضای حال م 

شونا زیبرا  اما از این جهت ک  اق ضائشان با یکایگر م تاوت است از هم م مایز م  ،اش راک دارنا

 (.جا)همان «باشام « تزیین»و للم بایع «  دلال»و اق ضای للم بیان « هافاد»م معان  اق ضای لل

المصبباح فب    در ک اب  ق( 651)ف  مالکپیش از شیرازی، ابن ذکر این نک   شایس   است ک 
الب ب  وی بب     (.4-4: تبا بب  مالبک،  )اببن  ب  ایراد چنبین رأیب  پرداخبت    المعان  و البیان و البایعللم

دیگر بب  ایبن    مالک بسیاری از شارحان ر  و مالل ساخ ن این تتسیر نپرداخت. پس از ابنگس

هبای بلاغبت مبورد اسب ناد قبرار      نظرگاه اشاره کردنا و لملاً ب  لنوان یک تتسیر غال  در ک باب 

ذکبر دلایلب  بب  تحکبیم نن پرداخبت. وی      و سپس ببا   ت. شیرازی همین نظرگاه را پریرفتگرف

اسبت لبیکن هبر کباام از     « لل »و « خبر»هر س  للم معان  و بیان و بایع،  و موض»گویا: م 

ممکن است ببرای  « وحات در لین کررت»دانا این وی ک  م  «نگرنایک جهت خاص باان م 
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ال ؤشایا برای تبو ایبن سب   » پردازد:ال  مقار م ؤگون  ب  لرح سبرانگیز باشا اینمخال  پرسش

ک  ما در اینجا س  للم م تباوت داریبم و   حال بایا واحا باشا درموضو  هر للم  مطرح شود ک  

 «ها واحا اسبت؟ ، پس چطور موضولات ننبایس   س  موضو  مخ لف نیز داش   باشیملبیع اً م 

و « جبنس »شبود و از مبحبث   وی در پاسخ ب  این پرسش ب  اللالات منطق  خود م وسبل مب   

ب  للم هناس  نظر کن! موضبو  نن لببارت   »ویا گگیرد. شیرازی ب  مخال  م یاری م « نو »

است از خط، سطح و جسم تعلیم . این س  موضو  در ظاهر از یکایگر جاا هسب نا امبا درواقبع    

 هدهنبا قار. از ننجا کب  جبنس، نشبان    جنس هر س  نو ، یک  است ک  لبارت است از کمِ م صلِ

از دو للبم تتسبیر و    ای دیگبر شیرازی در نمونب   .«ذات است پس ذات این س  موضو  یک  است

لبیکن متسبر از   » ،ها قرنن استنورد. وی مع قا است موضو  هر کاام از این للماصول شاها م 

)شبیرازی،   «نگرد و اصول  از جهت دلالبت ببر احکبام شبرل     جهت شناخت معنای نیات باان م 

تبوان بب    و بایع نیبز مب    بیانر س  للم معان  و از نظرگاه شیرازی همین روی  را د(. 43: برگ 677

نگرد کب   ها ب  موضو  خود ک  کلام است از جه   ویژه م . صاح  هر کاام از این للمکار بست

 تر ذکر شا.  پیش

های سکاک  پایبنا باشا در فرازی دیگر از سبخنان خبود بب     کوشا ب  دیاگاهشیرازی ک  م 

 گرارد کب  وی هبوادار جباای    ق  نم دیا باکنا ک  دیگر برای مخال  جای ترای اشاره م نک  

حااقل  میان معان  و بیان است. او مع قا است للم معان  در مقایس  با للم بیان ماننا اصبل بب    

اگبر مب مم بلاغبت    » نویسبا: مب   یان للم بایع با معان  و بیاندر خصوص نسبت م ست. اوفر  ا

فبر  یعنب     ز نن است ک  نن را از تواببع ه ر ا)بایع( را از توابعِ اصل یعن  للم معان  قرار دهیم ب

 (.41: برگ 677)شیرازی،  «للم بیان محسوب کنیم. نظر سکاک  نیز همین است

و  دانبا ای از للم معان  مب  ن را شعب تر گت   شا سکاک  نیز للم بیالور ک  پیشهمان

ب  چیبزی  ای از للم معان  است و از نن جز بب  سب  از ننجا ک  للم بیان شعب »مع قا است: 

اضاف ، منتصل نیست و نسب ش با نن همچون نسبت مرک  است ب  مترد پبس بب  نباگزیر    

 (. 45: 2747ب  نقل از مطلوب،  )سکاک  «نن را م یخر از للم معان  قرار دادیم

للبم بیبان را اخبصّ    ، (337: برگ 677)شیرازی،  «فصل الران  ف  للم البیان»شیرازی در اب اای 

انا. اما مراد او از این گزاره چیست؟ نخست به ر است ک  لبین لببارت او ذکبر    داز للم معان  م 

لکون للم البیان أخص من للم المعان  لأن هرا ذکر المعن  البری یق ضبی  الحبال و ذاک    » شود:
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و لو فسرّ بما هو ألم من المعن  الری یق ضبی  الحبال لمبا بقب        ایراد ذلک المعن  بطرق مخ لت

   (.77: 2777سکاک ، ) (6)«دون المعان  أخص لوجوده حینئر

م دیگبر  نیدر واقع مراد وی از این جمل  نن است ک  چنانچ  للم بیان را الم از للبم معبان  بباا   

 ،را ک  در این صبورت للبم بیبان، هبر دو وظیتب      لم  ب  نام معان  نخواها بود چرانیازی ب  وجود ل

 شود.دار م لهاه ،معن  ب  لرق مخ لف یعن  ذکر معن  مطابر با مق ضای حال و نوردن همان

کارکرد مش رک سب  للبم معبان  و     همالک دربارباری، مشاهاه کردیم ک  شیرازی از رأی ابن

زیبرا بعضب  از    جریانِ تیثیر و تیثر قبرار گرفبت   بیان و بایع بهره گرفت. بعااً خود او نیز در همین

اس تاده کردنبا.   صوص پیونا این دو للمهای اس الال او در خشارحان قرن هش م از همان شیوه

ک  شرح  ببر ک باب    المت احمت اح تلخیصبن مظتر خطیب  خلخال  در ک اب برای نمون  محما

ببایع بب  اثببات    خطی  قزوین  است از راه اثبات واحا بودن موضو  در س  للم معان  و بیبان و  

 (.  67/ 4: 2777خلخال ، خطیب ) پردازدها م واحا بودنِ خود نن

 

 قزوینی از اقتضای حال: نظرگاه خطیبی خلخالی برداشت اشتباه -2-1-4

 گیبرد سکاک  را نادیاه م  ه، اهااف گس ردالمت احتلخیصقزوین  در ک اب  براساس نظر اسمیت

ببرد و  اسبت دسبت مب    های  ک  سکاک  نوردهدر واقع خطی  قزوین  گاه در تعریف (.13: 4357)

است. یک  از مواضع  ک  وی دست ب  تحریبف نن  ن قایم، پنهان نماناهاین مسئل  از دیا شارحا

شود. از نوردن تعریبف سبکاک  بب  دلیبل شبهرت بسبیار       مربوه ب  تعریف للم معان  م  زنام 

للم  ک  باان احوال لتبظ لربب  بب     » :للم معان  یعن تعریف قزوین  در کنیم اما خودداری م 

 (.4/65: 2777 ، خلخال  بی)خط «شودباشا دانس   م  ای ک  مطابر با مق ضای حالشیوه

نهبا. وی مع قبا   بر ایبن تعریبف انگشبت مب      تلخیص المت احخلخال  در شرح خود بر خطیب 

گرف ب  و در لبین حبال توضبیح بیشب ری      « ال بار مناسب  »قزوین  این متهوم را ب  معنای »است 

  از حیبث دلالبت و نیبز    ف تشبی  و مجاز و کنایب است. اگر این تعریف را بپریریم ننگاه در تعرینااده

 (.4/77: همان) «مس حسن ب  وجوه تحسین هم بایا اق ضای حال را لحاظ کنیم کلام

را « اق ضبای حبال  »کنا. اگر بسیار مهم  اشاره م   خلخال  خواس   یا ناخواس   ب  نک خطیب 

توانبا  گاه دیگبر نمب   فهم کنیم ننک  از نظر خلخال  متهوم  لام است « ال بار مناس »در معنای 

شود چراک  تمهیاات ایبن  ویژگ  للم معان  باشا بلک  شامل للوم دیگری چون بیان و بایع نیز م 

اسبت.  ، رلایبت نشباه  «اق ضبای حبال  »تناسب  نااشب   باشبا     دو للم نیز ننگاه ک  با شرایط دیگبر 
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تباریخ بلاغبت،    برخب  از محققبان   مروزکنا لیکن اخطیب  خلخال  این ایراد را م وج  سکاک  نم 

داننا. اگر ایبن ایبراد را بب  تعریبف للبم      تقریباً همین ایراد را ب  تعریف سکاک  از للم معان  وارد م 

رود. بیشب ر کسبان  کب     معان  وارد باانیم ننگاه تا حا زیادی تتاوت للم معان  و بیبان از میبان مب    

حال در للم معبان  را  ها، رلایت اق ضای لک  تمام  ننانا بنسبت میان این دو للم سخن گت   هدربار

ی کب  مع قبا اسبت ایبن دو للبم      انا. ح   کس  چون شبیراز نن با للم بیان دانس   ویژگ  متارق

 گبوی  خلخبال  کب    کنبا. خطیبب   ماهوی از هم ناارنا هم، این موضو  را قطع  فر  مب   جاای 

خبود  بب     ،دو للم ب  لور کل  از میان برنخیزدبرای ننک  تتاوت این  ،استم وج  این مسئل  شاه

« اق ضبای حبال  »گویا اح مبالاً مبراد او معنبای  خباص از     کنا و م توجی  تعریف قزوین  اقاام م 

مگبر اینکب  مبراد از احبوال را احبوال      » شود:للم معان  م   گاناست ک  شامل همان مباحث هشت

م کرد. در این صبورت نن اشبکال  کب  بب  تعریبف      های هش گان  ذکر خواهیجزئ  باانیم ک  در باب

ناخودنگباه راه را ببرای از میبان ببردن یکب  از       وی (.جبا )همان «شودقزوین  وارد کردیم بر لرف م 

او را بب  نبول  در شبمار     تبوان از همبین رو مب    .استهای چشمگیر بین این دو للم باز کردهتتاوت

 جاای  حااقل  نورد. هواداران

  

 طرفداران جدایی حداکثری معانی از بیان آراءِ -2-4

شباه پرداخ ب    هبای یاد اتحاد میبان للبم   انمخالت وشارح  س  تن از بزرگان در این بخش ب  نرا ِ

مخالتان نیز باشنا زیرا مباحبث  دیگر  هتواننا ب  صورت تقریباً جامع  نمایناشود. این افراد م م 

، ق( 773)ف  بک الباین سُب  ت شارحان دیگبر اسبت. بهبا    ه تا حا زیادی بازتاب نظرارها در این بانن

س  شارح مبورد   ؟ ق(537)ف  بن حیار خواف الاین محماو برهان (7) ق( 5)ف ق  الاین کاش لماد

 باشنا.نظر م 

  

 بکی و دلایل منطقی در رد اتحاد معانی و بیانالدین سُبهاء -1-2-4

نهبا.  ر از بحث اتحاد میان این دو للم انگشبت مب   ای ک  دارد بر موضع  مشهوسبک  با نگاه نقادان 

بر این باورنا ک  للبم بیبان    -گیردها جای م ک  سکاک  نیز در میان نن-روه کریری او مع قا است گ

)سببک ،   اخصّ از للم معان  است و نسبت میان نن با للم معبان  همچبون مرکب  بب  متبرد اسبت      

کوشا تا جاای  میان ایبن دو للبم را   کنا و باین ترتی  م م ایراد وارد  او بر این گزاره (.6 /2: 2773

کب  سببک  در منطبر و کبلام     منطق  دارنا چرا مس ظهر ب  اس الال کنا. این ایرادات بیش ر رنگ 
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ببا توجب  بب  اینکب  امبر      »گیرد این است: نخست م  هدس   قوی دارد. نخس ین ایرادی ک  بر گزار

للم معان  باشا حال ننکب  چنبین    هراین للم بیان نیز بایا دربردارنااخصّ، م ضمنِ امرِ المّ است بناب

 (.جاهمان) «نیست

گویبا  پبردازد. سببک  مب    وی پس از لرح این اشکال، ب  نقا یک نظرگاه دیگر در همین رابط  م 

ممکن است کس  را لقیاه بر نن باشا ک  للم بیان بخش  از للبم معبان  نیسبت ولب  شبناخ ش      

پبریرد  نظبر را هبم نمب    ها تلازم  وجود دارد. وی ایبن  باشا و از همین رو میان نن نن مم وقف بر 

کب  از  حبال  را باانا در غیره او جایز است ک  انسان، حقیقت تشبی  و کنای  و اس عاره وک  از نگاه چرا

دو للبم  تطبیر کلام بر مق ض  حال اللال  نااش   باشا. دلیل دیگری ک  در دفا  از جباای  ایبن   

هبای مخ لتب  چبون تشببی  و     و راه« مادهّ»چنانچ  مق ضای حال را همچون  نورد این است ک م 

جاا اسبت پبس   « مادهّ»از « صورت»ننگاه از ننجا ک   ،فر  کنیم« صورت»اس عاره و کنای  را چون 

هبای  چبون اسب عاره و    صبورت باشا. سبک  بر این باور است کب   للم بیان نیز از للم معان  جاا م 

شود، برای نن معنای  ک  بب  مق ضبای حبال گت ب  شباه،      ک  در للم بیان مطرح م  غیره تشبی  و

خواها بود. از همین رو جایگاه للم بیان نسبت بب  للبم معبان  همچبون جایگباه      « تیکیا»همچون 

 .  (7)همان:  «جز »نسبت ب  « کل»است ن  جایگاه « تیسیس»ب  « تیکیا»

داده شود. در للبم نحبو گباه     « تیسیس»و « تیکیا»دو اصطلاح  هدربار در اینجا بایا توضیحات     

را بب  دو  « حبال »شود. ببرای نمونب  نحویبان،    برای برخ  از مباحث از این دو اصطلاح بهره برده م 

چیبزی   خنایبان « ذه  لل  ضاحکاً»  کننا: حال تیکیای و حال تیسیس . در جملنو  تقسیم م 

  داننبا. امبا در جملب   ن سب  نن را تیکیای ببرای صباح  حبال مب     جاای از لل  نیست و ب  همی

چیبزی غیبر از للب  اسبت از همبین رو نن را حبال        «تاریک نسمانِ« »ذه  لل  و السما  مظلم»

نامنا. در سخن سبک  نیز مطل  از همین قرار است. للبم بیبان صبرفاً تیکیبای ببرای      تیسیس  م 

کنبا  ک  للم معان ، نن معنا را تیسیس مب  حال ست درامعنای  است ک  بر مق ضای حال بیان شاه

معبان  بب  مق ضبای حبال گت ب  نشبود        لالم  زیرا معنای مورد نظرِ لالمِ بیان، تا زمان  ک  ب  وسیل

 اساساً وجود نخواها داشت.

اصبطلاح  اسبت کب      هکنبا درببار  از ایرادات دیگری ک  سبُک  ب  برخ  از شارحان بلاغت وارد م 

چنبین  جمبال   ایبن  » نویسا:او م «. باب»است، یعن  نسبت دو للم یادشاه ب  کار رف  برای بیان 

 های نن است و چنانک  للبم فبرائ   انا ک  للم بیان، باب  از للم معان  و فصل  از فصلتتسیر کرده
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از تقسیم ارث( نسبت ب  فق ، حالت مترد را دارد للم بیان نیز نسبت بب  معبان     ه)للم مربوه ب  نحو

 .  (5)همان:  «همین وضعیت برخوردار است

ک  ادلای اصل  یعن  سخن سکاک  و برخ  دیگر از بلاغیبان ایبن   پریرد چراسبک  این رأی را نم 

کب  در  حبال  ن مرک  ب  متبرد اسبت نب  ببر لکبس در     بود ک  للم بیان نسبت ب  للم معان  همچو

کنبا  ال دوم  را ک  ب  نظرگباه ایبن جمالبت وارد مب     تتسیر بالا شاها لکس این ادلا هس یم. اشک

توان نسبت ب  نن للم، مرک  دانست. برای مرال اگبر فقب    این است ک  باب یا فصلِ یک للم را نم 

شبود. بنبابراین فقب  در واقبع     هایش در نظر بگیریم، فرائ ، جزئ  از فق  م را نام  برای تمام  باب

  المّ و اخصّ بلک  ب  ال ببار جمبع و متبرد. او مع قبا اسبت گت ب       مرک  خواها بود اما ن  ب  ال بار

جمالت گش   تبا معنبای    معان  است راهزن اینای از للم «شعب »سکاک  مبن  بر اینک  للم بیان، 

شانا ک  گتت للبم بیبان   غافل سکاک   هها از این تبصربگیرنا. نن« باب»را همچون معنای « شعب »

شود. سکاک  با نوردن این تبصره در صاد ایبن ببود کب     للم معان  جاا م ب  ال بار امری اضاف ، از 

درسبت ماننبا انسبان کب       ،بگویا للم بیان ماننا باب  از للم دیگر نیست بلک  همچبون نبو  اسبت   

ب  یباد داریبم کب  شبیرازی      .(5)شودای از حیوان )جنس( است و از نن ب  زیادتِ نطر، جاا م شعب 

 دست یازیا.  « فصل»و « جنس»ین دو للم ب  همین دو اصطلاح منطق ِ ا  هم برای بیان رابط

نورد بار دیگبر ببر جباای  سب      سبُک  در جای  دیگر ک  سخن از اس قلال للم بایع ب  میان م 

کبردن بب  ایبن سب  مقولب  یعنب        هنگام نظر» نویسا:فشارد. او م للم معان  و بیان و بایع پای م 

یبابیم کب    کبلام درمب   ایراد کلام ب  لرق مخ لف و وجبوه تحسبین    تطبیر کلام بر مق ضای حال،

شود اثبری  های  ک  برای للم بیان نورده م شود زیرا در نمون ها باون دیگری یافت م هرکاام از نن

تبوان یافبت   های للم معان  اثری از مقولات بیان  نم لور در نمون از موارد للم معان  نیست. همین

شود. این مسبئل  حباک  از نن اسبت    های بایع ، مسائل معان  و بیان یاف   نم ون و سرانجام در نم

 (.224-221)همان:  «ک  این س  فن نسبت ب  یکایگر اس قلال دارنا

 ست ک  موضبع وی نسببت بب  شبیرازی در    توج  ب  مطالب  ک  از سبک  نوردیم نیک پیاا با

مشبهور در میبان موافقبان     هایبن گبزار   خصوص ما نحن فی  م تاوت است چراک  برای نمون  وی

هبا  نپریرفت. با وجبود ایبن تتباوت   « للم بیان اخصّ از للم معان  است»شاه را ک  اتحاد للوم یاد

جباای  ایبن دو للبم انباک       هشود ک  موضبع قبالع وی را درببار   م های  از وی صادر گاه گزاره

بت للم معان  ب  بیان و ببایع  کنا. برای نمون  وی همچون شیرازی بر نن است ک  نسسست م 

همانا للم معان  را بر بیان و بایع مقام داش یم زیبرا نسببت بب     » ماننا نسبت اصل است ب  فر :
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ها نسبت ب  مواضبع  اگرچ  این گزاره (.2/66: 2773)سبُک ،  «این دو للم همچون اصل است ب  فر 

شبایا ب بوان للبت صباور ایبن       پوش  نیست.مخالفِ نن، اناک است لیکن ب  هر حال قابل چشم

 ها را ب  همان ابهام  ک  در تعریف سکاک  وجود دارد و مطلوب باان اشاره کرده بازگردانا.  گزاره

قرن هش م هنوز شمار هواداران اتحباد میبان دو للبم      رسا ک  در نیمباری چنین ب  نظر م 

ترازو بب  نتبع     برگشت و کتنرام ب  کوشش کسان  چون سبک  ورق مرکور فراوان بود لیکن نرام

 شا.جاای  سنگین 

 

 «بیان»و « معانی»دو علم «ِ نفس»الدین کاشی و اعتقاد به جدایی در عماد -3-4

معنب   »شبیرازی  » نویسبا: م  نظرگاه شیرازی با نقا تعریف للم بیان از این مسئل  هکاش  دربار

اسبت کب     ا بر حس  مقامات. واج کندانا از ننچ  ک  حال، نن را اق ضا م را لبارت م « واحا

 ضبای حبال را دارد تتسبیر کنبیم     ی ک  بر حس  مقبام، اق ای از معان ارا ب  معن « معن  واحا»

شود کب  مق ضبای   ک  للم بیان اخصّ از للم معان  است زیرا در للم اخیر نن معنای  ذکر م چرا

مخ لف است و اگر تتسیر مبا ببر    هایحال است و حال ننک  در للم بیان ایراد همان معنا ب  شیوه

این قرار بگیرد ک  للم بیان الم از معنای  است ک  اق ضای حال دارد پس برای نن اخصّب  بباق    

 (.  444برگ  :4712)کاش ،  «مانا باون للم معان م 

للم بیان اخصّ از للبم معبان  نیسبت    »کنا ک  وی پس از ذکر تعریف شیرازی صراح اً بیان م 

هبای مخ لبف،   کنبا نن را حبال، در شبیوه   اق ضا م   ک  ریف للم بیان ب  ایراد معانیتع و همچنین

 دها:  . او برای این ردیّ  خود، دلیل  نیز ارائ  م (جا)همان «غلط است
کنا و ب  دلالت مجازی در سخن  کب   اس عاره و مجاز و کنای  ب  لور کل  بحث م  هللم بیان دربار»

بحث مجاز و اسب عاره و کنایب ،    پردازد یعن  درباشا نم کر و یا شاکّ م الرهن یا منمخالبش خال 

ایراد معان  ب  مق ضای حال بود بایا نخسبت نن معبان  را    مخال ، کاری ناارد. اگر للم بیان ب  حال

  جزئ  از للم بیان ببود و  نورد. در نن صورت للم معانهایش را م کرد و سپس احوال دلالتذکر م 

  منزلب تر گت یم ک  ب  یک لحاظ للم بیان نسبت ب  معان  ب   حقیق اً چنین نیست زیرا پیشکحال نن

 (. جا)همان «مرک  نسبت ب  مترد است

هبا از  ل دلالبت پرسا اگر فر  کنیم کب  فبردی بب  جمیبع احبوا     کاش  سپس از مخال  م     

ضای حال بر حسب  مقامبات باشبا    ی را ک  بر مق انگاه باشا لیکن معان  غیره اس عاره و کنای  و

 ای ناارد؟ پاسخ او منت  است.توان گتت ک  وی از للم بیان سررش  نیا م  ،نشناسا
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رسا کاشب  نگباه  دارد کب  لبرح موضبو ِ جباای  معبان  از بیبان در زمبان او          ب  نظر م  

پرداخ ب ،   نمایا از همین رو ب  لرح برخ  از ایرادات مقارّ ب  نظرگباه خبود   برانگیز م پرسش

 هفایبا  کب  گویا ممکن است کس  چنین اسب الال کنبا   دها. از جمل  م ها پاسخ م سپس باان

ک  شما گت یا کب  ایبن مبراد لببارت      حال ت از تطبیر کلام بر تمام مراد درللم بیان لبارت اس

شب   این للم خواهبا ببود. کا    است از معنای  ک  بر مق ضای حال باشا. بنابراین للم معان  لازم

گویبا: وجبود   زنبا و مب   در پاسخ خود درست همچون سبک  دست ب  دامان قوانین منطق  مب  

کنبا کب    بیبان البزام مب     للم هیعن  درست است ک  فایا ،نوردنن را لازم نم  هش  ، وجود فایا

 . (جبا )همبان  للم بیان، مس لزم وجود نن للم نیسبت «ِ نتس»اما  ،للم معان  نیز حضور داش   باشا

بخش مربوه ب  نرا  سبُک ، شاها بودیم ک  او نیز چنین اشبکال  را مطبرح کبرد ولب  بباان      در 

 پاسخ  م تاوت داد.

 

 دلالت«ِ وصف»دلالت از «ِ اصل»محمد خوافی و تفکیک  -4-4

این گزاره ک  للم بیبان نسببت بب  للبم معبان  همچبون مرکب  اسبت بب  متبرد            هخواف  دربار

هبای گونباگون   ا است للم بیان، ایراد نن معنبای  بب  شبیوه   دها. وی مع قتوضیحات متیای م 

تر توسط للم معان  با مق ضای حال تطبیر داده شباه باشبا. بنبابراین للبم بیبان      است ک  پیش

گیبرد و بخبش دوم   از للم معان  م  دو بخش است: بخش اول همان معنای  است ک  هدربردارنا

باشا ک  لببارت اسبت   عان  دارای یک بخش م ک  للم محال بیان نن معن  ب  لرق مخ لف در

 کنبیم از تطبیر معن  بر مق ضای حال. از همین رو بیان را مرکب  و معبان  را متبرد فبر  مب      
 (.46برگ  :4264)خواف ، 

کب  ایبن دو للبم ببا یکباگر       روی ب  ایبن معنبا نیسبت   هیچیاد شاه ب  هتتسیر خواف  از گزار

شبود. خبواف  در پاسبخ بب      تر مب  او روشن  ای بعای رسالویژه در سطرهنا. این مسئل  ب م حا

خصبوص اتحباد یبا    است ب  توضیح بیش ر مواضبع خبود در   ال  ک  از سوی برخ  مطرح شاهؤس

پردازد. او همچون کاش  بر این باور است ک  دانای ب  للم بیبان، الزامباً   شاه م اف راق دو للم یاد

هبای گونباگون   نتس  تنها ب  ایراد معنا ب  شیوهم بیان ف ک  للنای ب  للم معان  نخواها بود چرادا

پردازد سوای اینک  نن معن  مطابر با اق ضای حال باشا یا نباشبا. واقعیبت نن اسبت کب  در     م 

بیبان بب     شود. باین معنا کب  لبالم  ت بحث م دلال« وصف»للم بیان از خواص حاصل ، ب  ال بار 

کب  در للبم معبان  بب  بحبث      حبال  پبردازد در بودن م بررس  نن دلالت از حیث واضح یا مخت 
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معان  بب  ایبن مسبئل      شود. در واقع لالمدلالت، توج  م « لاص»خواص حاصل ، ب  ال بار  هدربار

. (جبا )همبان  کنبا یبا نب    مب  « دلالبت » اق ضای حبال بر  مورد نظر  کنا ک  نیا اساساً جملنظر م 

خواف  ک  شاگرد تت بازان   ر جاا هس نا. باین ترتی  کل  از یکایگست ک  این دو وظیت  ب پیاا

 رود.نیز بر همان رسم و راه سبک  و کاش  م  بود

. در شبود  مب  ریب و اناک اناک فراگ ردگی اوج م انیو ب  دو للم معان ی در قرن هش م، جاا

بب    زیب ن عیبلکب  للبم ببا    شبونا  جاا فر  مب  گریکایدو للم از  نیچون مطول ن  فقط ا  ک اب

از  رونیب در ب نی. با وجود ا(4367 گران،یو د انتقوی لی)نک. جل ابای اس قلال خود  دست م ین هام

بودنا ک  تمبام    هنوز کسان -در همان قرن هش م  ح - گرید هایبلاغت و در حوزه للم انیجر

در : »اگویب  مب  خشیخلاون در مقام  تارابن. »نوردنا م «انیب»چون   لنوان ریللم بلاغت را ز

از بزرگان هرات در خراسان نگباه شبام کب  بب  سبعا        کیاز  یم عاد هایمصر از نگار  ک اب

اس وار در للبم کبلام    ایصاح  ملک  یک  و انی نثار چنان برم نیمشهور بود. از ا  نتت ازا نیالا

 (.47: 4131 ،تت ازان )« بود انیو اصول فق  و ب

 

 وم؛ نگاهی کوتاه به دیگر قلمروهابندی در علبندی علوم و تقسیمتقسیم -7

یبک   گیری یک جریان کلان در نگبر  و رو  انایشبمناان  نیست ک  هنگام شکلنیاز ب  یادنوری 

توان همان جریان را در قلمروهای دیگر و در همبان زمانب ، پیگیبری    قلمرو ویژه ب  اغل  اح مال م 

للبوم در تمبان    ریبان ببزرگ تقسبیم   و بیان از یکبایگر در واقبع زیبر ج    ن کرد. جاای  دو للم معا

انا. در اینجبا بب  دو نبو  ادبب      گران  چون صتا باان اشاره کردهگیرد ک  پژوهشمسلمانان جای م 

 های ششم تا هش م هس نا.  این جریان در قرن هدهناشود ک  بازتاباشاره م 

ن پبنجم و ششبم   در للوم مسلمانان منحصر در للم بلاغت نبود بلک  از حاود قر بنایمیتقس

 ادیب   سب ینودانشبنام   انیب از جر توان نمون  م ی. برامیللوم مخ لف هس  شینرام شاها افزانرام

 اهیب انبا. بب  لق  درخصبوص للبوم مخ لبف     مقبامات   حاتیها دربردارناه توضدانشنام  نیکرد. ا

از  یمبوارد بب    یاسبت. و نغاز شاه  تمان اسلام یهاقرن نیاز نخس   سینودانشنام  هپژودانش

از ننهبا   یک  تعبااد  کنا دارنا اشاره م  و ادب  للم ای  المعارف فلستک  لنوان دائره ی هاک اب

)نبک.   رهیب و غ العلبوم جبامع ، بحرالتوائبا  ،نیالاللوم ا یاح ،لیال حص ، دانشنام  للائانا از: لبارت

نگبار   گوناگون بب   یهاو للت هازهی  انگها بدانشنام  نی. ا: مقام (4314 النجّوم،یو درار العلومتیواقی

 یامشبوقّ  »مبردم   یهبا، ببرا  دانشبنام   نیسب  بود تا نگار  ا نیبا  نمون  گاه ی. برانما درم
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خبود را از   زهیب انگ  . فباراب (4: همبان )« اصول نن جمل  لیبر تحص یا یو دال گرید لیباشا ب  مسا

   :  دانا م زیپنج چ ا،ین برم ی، چنانک  از مقام  واحصا العلوم فیتیل
توانبا  هرگاه کس  قصا تحصیل یک  از این للوم را داش   باشا، ببا نظرکبردن در ایبن ک باب مب       -4»

شود ک  ببا ان خباب   دست نورد و م وج   اللالات  اجمال  در خصوص نن للم خاص  ک  ما نظر  است ب 

 -2 زنبا؛ م باز ب  ان خاب نن للم دسبت مب   کنا و باین ترتی  با بینای  و چشنن للم چ  فضیل   کس  م 

هبا  یک از ننا برایش نشکار شود کاامها با یکایگر بپردازد تنن  توانا ب  مقایساین ک اب م   وسیلمحصل ب 

توان درس   ادلای کسب  را کب    این ک اب م   وسیلب  -3 تر است؛تر و موثرتر و افضلسودمناتر و قوی

توان ادلای کس  ک  یکب  از للبوم را   این ک اب م   وسیلب  -1 صیرم سنجیا؛گویا من ب  فلان للم بم 

دانا سنجیا ک  نیا تمام این للم از دیگر للوم به ر است یبا بخشب  از نن و اصبلاً    نیکوتر از دیگر للوم م 

   ای داشب للبوم بهبره    خواهبا از همب  برای م تنن  ک  م این ک اب  -4و  چ  مقاار از این للم نیک است

هبا اسبت نیبز    وسیل  گمان کننا کب  وی یکب  از نن  باشا و ننک  دوست دارد ب  اهل للم م شب  شود تا باین 

 (.  7: 4664)فاراب ،  «سودمنا است

 نویسا:نویس  در دو قرن هت م و هش م م گرف ن دانشنام رونر صتا در توضیح

انبا و همبین امبر    و نثبار ببوده   های فنون دارای البلا  این لها غالباً در بیش ر رش   لالمان»

  است. این امبر سبابق  ها واداش  های  در ذکر اقسام للوم و شرح ننبعض  از ننان را ب  تیلیف ک اب

للبوم لقلب     مم ای در تاریخ للوم در تمان اسلام  دارد و در نغاز کار، بیش ر مب ن  بر احصبا ِ 

هبای   رن ششم و نغاز قرن هت م با تبیلیف ک باب  انا. در اواخر قسینا کردهبود، چنانک  فاراب  و ابن

بیشب ری یافبت و از نن پبس در ایبران و       امام فخرالاین رازی این کار توسع العلومجامعاز قبیل 

چنانکب  پژوهشبگران معاصبر اشباره     (. 3/236: 4373)صبتا،   «کشورهای دیگر اسبلام  دنببال شبا   

. ننبان  اسبت نموزان نن دوران تالیف شاهللمرای ای ادب  است ک  بدانشنام  العلوممت اح انا،کرده

 ایِ نن دلالت داش   باشا.توانا ب  وج  دانشنام خود ک اب نیز م  بر این ال قادنا ک  لنوان

للبوم موجبود در ایبن     توان شمار  امری ناگزیر بود. م تتکیک للوم مخ لف در تمان اسلام

کب  چب  گس رشب      ن یازدهم سنجیا و دریافبت ها در قرهای نخست، با تعااد ننرا در قرنتمان 

هبای زمبان خبود    ، در فهرس   ک  از دانبش هالسعادمت احنقل از ک اب  خلیت  ب است. حاج یاف  

هبا را نبام   کنا و سپس تمبام نن مورد ذکر م  447نورد، شمار للوم اصل  و انوا  و فرولاتش را م 

ها ایبن تتکیبک   مهم نن است ک  باانیم در کاام دوره   اما نک (.46-41 /4تا: ب خلیت ، )حاج برد م 

بنبای  و چرا در قرن ششم، تتکیک و لبق  استیا برلکس از سرلت نن کاس   شاه شات گرف  

    ؟های دانشمناان شات گرفتللوم در ک اب
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خبود  توان فقط محصور در افزایش للوم دانست بلکب  ایبن امبر در    بنای را نم تقسیم  مسئل

« معجبم »هبای  از همب  در ک باب   نمبود چنبین جریبان  ببیش     پیوسبت. م هم ب  وقو  م هر لل

ای منطقب  و  موضول  خاص ب  شیوه هها اللالات لام  را دربارمشاهاه است. در این معجمقابل

تبوان از ک باب   دادنا. برای نمون  در اینجبا مب   و ب  مخال  ارائ  م  کردنام بنای منظم دس  

انگیبز  تتقزوین  نام برد. وی در این ک اب بب  مسبائل شبگ    الموجوداتت و غرائ المخلوقالجای 

بنبای ننهبا ک باب  تبیلیف     سبت اشباره و ببا دسب      ها در غراب شبان ا مخ لف ک  ویژگ  همگ  نن

 -2 هبای اشبخاص؛  معجبم  -4 کل  تقسیم کبرد:   توان ب  دو دس ها را م است. این معجمکرده

 های غیرِاشخاص.معجم

هبای  معجبم  -4 شبونا: خود ب  دو قسمت تقسیم مب    نوب های غیرِاشخاص هم ب معجم

 های وانگان.معجم -2  و جانوران و اشیا

شبونا و  های اشخاص محسوب مب  یاقوت حموی ازجمل  معجم الادبا معجمهای  چون ک اب

از  لالباجم اتبراجم معجبم غیراِنسبان، و    الموجبودات المخلوقبات و غرائب   لجای های  چون ک اب

 هس نا. های وانگانمعجم

های تراجم )معجم اشبخاص( در قبرن هتب م    بعض  از محققان بر این باورنا ک  نگار  ک اب

هبا ببیش از   این معجم (.21: 2771)قتط ، انا قوتّ گرفت؛ اگرچ  برای این موضو  لل   ذکر نکرده

ست؛ باین معنب  کب  برخب     نغاز دوران جایای در حیات للم  مسلمانان ا هدهناچیز نشانهر

هبای   تبوان ک باب  دادن باان، م قصا پاسخ جای لرح مسئل  ب  للما باین ن یج  رسیانا ک  ب 

ای کب  قزوینب    های  باشا. این معن  از مقام بنایگون  تیلیف کرد ک  صرفاً دارای لبق گزار 

 و» نویسبا: س نباه است. وی م ااست، قابلِنوش   الموجوداتالمخلوقات و غرائ لجای بر ک اب 
فیحبببت أن    و خبواص غریبب    النظر حکبم لجیبب   التکر و البصر و لقا حصل ل  بطریر السمع و

   (.4: 2776)قزوین ،  (6)«أن تلتت  أقیاها ل ربت و کرهت الرهول لنها مخاف
ان ای را بیب رو  امام فخر رازی، فقی  و م کلم و متسر قرن ششبم نک ب    هیاقوت حموی دربار

هبای گونباگون، در قبرنِ یادشباه دارد. وی     بنبای در للبم  کنا ک  نشان از نغاز رو  تقسبیم م 

لیب  لإنب  یبرکر    إو هو أول من إخ ر  هرا ال رتی  ف  ک ب  و أت  فیها بما لم یسُببر  » نویسا:م 

لا السببر و ال قسبیم فب     فرو  ذلک ال قسیم و یسب الّ بیدلب    و یت ح باب تقسیمها و قسم  المسیل

فانظبطت ل  القوالا و إنحصرت معب  المسبائل و کبان      فر ٌ لها ب  للاق  یشرّ من  لن تلک المسیل

 (.2456 /6: 4663)حموی،  (47)«و ینالون من   ینال من الکرامی
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 کبم در قلمبرو نبو  ادبب     نگبریم کب  دسبت   نورده شبا مب    بنابراین در همین مخ صری ک 

بنبای در یبک للبم    بنای للبوم گونباگون و تقسبیم   قسیمنویس  شاها تنویس  و معجمدانشنام 

ویژه در قرن ششم نغاز شا یا اح مالاً شات گرفت. توج  داش   باشبیم کب    خاص، هس یم ک  ب 

در این مقال  نیز جاای  دو للم معان  و بیان نیز از قرن ششم فر  شاه و تا قبرن هشب م زمبان    

ان نخبرین نک ب  بایبا گتبت کب  محققبان اشباره        ب  لنوهمچنین برده تا ب  سرانجام خود برسا. 

تبوان نن را بب  نبول     ادب  است. از این لحاظ م   ، خود یک نو  دانشنامالعلوممت احانا ک  کرده

 نویس  نگریست.         در ادام  نو  ادب  دانشنام 

 

 گیرینتیجه -6

نسببت   هدرببار  فلب وضبوح دو جریبان مخ   بب   ،از سخنان شارحان سکاک  مقال های گزار مطابر 

 العلبوم مت باح هبای  د. رونا تاریخ ِ بحبث در شبرح  شومیان للم معان  و للم بیان از هم تتکیک م 

و للبم  شویم شمار تتسیرها ب  نتع جباای  ایبن د  سکاک  دورتر م   دها ک  هرچ  از زماننشان م 

اسبت انباک    کبرده  ای بباان مطلوب اشباره احما ک  خود سکاک  چنان شود. نظرگاهتر م نیز بیش

از سبوی دیگبر در لمبل، دو     دانبا و ای از للم معبان  مب   مبهم است. او از سوی  للم بیان را شعب 

 بب  لقیباه  دهبا.  ا ب  هر کاام اخ صاص داده برای هر للم  تعریت  م تاوت ب  دست م بخش مجز

 دو ک باب مسب قل  نخست خود جرجان  جاای  معان  از بیان را با نوشب ن  ، برخ  از محققان معاصر

نهاد. اگر چنین نظرگاه  را بپریریم ننگاه ابهام ب  وجود نماه در باب اتحباد یبا اف براق ایبن دو      بنیاد

کب   موجبود در کبار سبکاک  همچنبین سبب  شبا        ابهام للم را بایا در نثار جرجان  مشاهاه کرد.

 .بررس  کردب  صورت یک لیف ب وان شاه را موافقت و مخالتت با تتکیک یاد

باری این موضو  تقریباً مسلم است ک  سرانجام دیاگاه  ک  ب  جاای  این دو للم و بلکب  سب    

 ههبای  کب  درببار    باب ب  پیروزی رسبیا. امبروز در ک   -کم در زمان  مادست–للم بلاغت باور داشت 

ن رود. ایبن بباورِ مسبلط، ممکب    نم  ود معمولاً سخن  از نسبت میان ننهاشبلاغت اسلام  تیلیف م 

ها برای نگارناه روشن نیست. امبا از یبک لامبل    نن  است ب  دلایل چنای رخ داده باشا ک  هنوز هم

 مطبول های بسبیاری اسبت کب  ببر ک باب      ها و حاشی توان چشم پوشیا و نن شرحبسیار مهم نم 

لبم  الاین کاش  بر این باور بود کب  در ل ا. سعاالاین تت ازان  همچون لمادتت ازات  ب  نگار  درنم

مجاز، اس عاره و کنای  از این جهت ک  نیا مق ضای حال مخالب  هسب نا یبا     هبیان، التاظِ دربردارنا
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ن  فقط این دو للم از یکایگر جاا فر  شبانا بلکب  للبم     مطولدر ک اب . (44)شونان  بررس  نم 

 .(4367تقویان و دیگران،)نک. جلیل  بایع نیز ب  من های اس قلال خود  دست یافت

باشا این است ک  جاای  دو للبم معبان    مهم دیگری ک  حاصل این گزار  تاریخ  م   یجن 

هبای  تباریج  در قبرن   سبپردن   انجام نگرفت بلک  ببا راه  و بیان ب  صورت  قالع، در زمان سکاک 

 جاا شبانا. هرچنبا کب  هنبوز شبارحان      هت م و هش م، سرانجام در اواخر قرن هش م تقریباً از هم

 هپرداخ نبا. از ننجبا کب  حبوز    اساس  سبکاک  مب    هواخر قرن هش م، ب  نقل نن دو گزارم علر ب  ا

همبین موضبو ،    هتحقیر نگارناگان محاود ب  قرن هت م و هش م بود جای تحقیق  جااگان  درببار 

 های بعا خال  است.  در قرن

 

 نوشتپی
 سیف فرغان : -4

 (443:  4361)فرغان ،  گرفتب بیانره  معانیاین   وقت تقریر ماحت تو مرا      

 شود:ها اشاره م است. ب  یک نمون  از ننالله ول  بارها و بارها از این ایهام سود بردهشاه نعمت

 (44 :4362، الله ول شاه نعمت) نن معان  ب  تو بیان گردد      هر معان  ک  خالرت خواها   

 حافظ:  

 معان  گوی بیان توان زد ون جمع شاول  مراد است         چلشر و شباب و رنای مجم
 

 تیب ب نیب ا( 4356 سبا، ی)شم  معبان در صار ک اب خود  با لنبوان   سایک  شم شود م یادنوری

 .  میکرد یرویپ شانیحافظ را نورده و ما از ا

اسبت. در  ب  شرح جاای  دو للم بیان و بایع از یکایگر پرداخ ب   (4367تقویان، )جلیل ای در مقال  -2

ت شاه ک  رونا جاای  دو للم اخیر ب  دست کسان  چون لل  ببن خلبف کاتب  و مطبرزی،     ننجا ثاب

 است.  پیش از سکاک  نغاز شاه

تقبایم   -3 ؛لریر تشبی  و تمریلاصابت در  -2 ؛ایجاز قصر و ایجاز حرف -4چهار مبحث  از میان -3

ول  باق  مباحبث، مرببوه   معان  تعلر ناارد  هب  حوز 2 هفصل و وصل، تنها بحث شمار -1 و خیرو تی

   ب  معان  هس نا.

 های بررس  شاه از این قرار است:نام شرح -1

 (.651) مالک، بارالاین ابنالمصباح ف  للوم المعان  و البیان و البایع -4

، موجود در مرکز احیبا  میبراث   677خط  ک ابت   نسخ. الاین شیرازی، قط المت احمت اح -2

 اسلام : قم.
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(، نسبخ   716) محما لباالله اردبیل  تبریزیالاین ابوالحسن لل  بن أب ، تاجلمت احاتنقیح -3

 .153477خط  موجود در مجلس شورای اسلام ، شناسگر رکورد: 

 (.746) لضاالاین ایج  ، البلاغف  للوم  فوائاالغیاثی -1

 .4735ق(، نسخ  خط ، ین  جامع:  5)ز  ، ناصرالاین ترمریالعلومشرح مت اح -4

؟(، ناشبر بوسبنوی الحباج    762) ، سبعا الباین تت بازان    المطول لل  ال لخبیص الشرح  -7و  -6

 و دیگبری  المت باح تلخبیص شود. یکب   . این ک اب در اصل، دو شرح محسوب م 4375افنای، 
 .مطول

، نسبخ  خطب  موجبود در سبازمان اسبناد و ک ابخانب  ملب         المخ صر )ف  شرح ال لخیص( -5

 .808823کا ک اب:   یران، شناسجمهوری اسلام  ا

 (.547) )ابن نحوی ( ، محما بن یعقوب حمویضو  المصباح - 6

 (.736) الاین محما خطی  القزوین ، جلالالایضاح ف  للوم المعان  و البیان و البایع - 47

 (.714) الاین محما بن مظتر خلخال ، شمسمت اح تلخیص المت اح - 44

 (.773) الاین سبک ، بها الافراحلروس – 42

 .4712ق(، نسخ  خط ، ین  جامع:  5)ز  الاین کاش ماد، لشرح المت اح  -43

 (.756) الاین محما بن یوسف کرمان ، شمس التوائا الغیاثیتحقیر -41

ق(، نسخ  خطب  موجبود    5)ز  ، برهان الاین حیار محما خواف الایضاحالافصاح ف  شرح -44

 .4264راغ  پاشا:   در ک ابخان

ق(، نسخ  خطب ، ینب  جبامع:     5)ز  والاین موذن  خوارزم الحر، حسامالعلومشرح مت اح -46

4714. 

محمبا ببن لبباالرحمان     المصباح ف  المعان  و البیبان و الببایع  تعلیر لل  ترجیز -45و  -47

ک  م ن المصباح ترجیزشود. یک  خود (. این ک اب در اصل دو شرح محسوب م 577) مراکش 

 بر نن م ن ک  شرح است.  است و دوم تعلیق ک اب

هبای مت باح بب  نگبار      حها و شرهای  را ک  بر تلخیصهای مت اح و شرحنگارناه، تلخیص -4

 است. دلایل این فر ، چنین است:فر  کرده العلوممت احهای را هم جزئ  از شرحدرنماه 

چ  م واضعان  ادلای تلخیص اثر قزوین  اگر»: است چنیناسمیت  مب ن  بر نظر دلیل م ن  -4

 . (13: 4357)اسمیت،  «گیردالعلوم را نادیاه م ها و مقاصا گس رده مت احهافسکاک  را دارد، 

دلیل فلست : نگارناه ب  پیروی از نظرگاه گادامر ک  مع قا است هر نبو  فهمب  یبک نبو       -2 

اسبت، شبرح، در نظبر    درنمباه ب  نگار   مت احهای  را ک  بر ک اب تتسیر است، جمیع تلخیص

 گیرد.م 
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مطابر ببا    ذکر معن  عنی  للم معان رایاست. ز  اخص از للم معان انیننک  للم ب یبرا»ترجم :   -6

شود کب    ریتتس ایب  گون  انیب  لرق مخ لف. اگر للم ب  نوردن معن  عنی انیحال و للم ب یمق ضا

- کب  مب   رایب نخواها مانبا ز   باشا اخص از نن باق حال( یبا مق ضا  معن تی)رلا  الم از للم معان

 «وجود داش   باشا  للم معان نک یباون ا میداش   باش انیللم ب متوانی

 الاین کاش  نک ب  دو ندرس زیر:وال و نثار لماداح هدربار -7
 http://ansari.kateban.com/print/2015 
http://labbaik.ir/Note/uNote.aspx?id=2172c494-c5e7-44e5-98b6-386d5335d63a 

کنبا کب    احما مطلوب ب  بخش  از سخن سبک  در دفا  از اتحاد دو للم معان  و بیان اشاره مب   -5

و « معبان  »سبک  نیست. مطلوب مع قا است سکاک  نبایا دو تعریبف مخ لبف ببرای     در واقع از نن

در للم معبان  نیبز    استزیرا وضوح دلالت ک  ب  لنوان ویژگ  للم بیان مطرح شاه ی  کناارا« بیان»

تواننا بالث وضوح یا ختای کبلام شبونا. مطلبوب    ک  برای نمون  ایجاز و الناب نیز م وجود دارد چرا

 جویا:نظری بیابا ب  این سخن سبک  اس ناد م برای ننک  از میان قاما هم

هبای نن اسبت و همچنبان کب        للم بیان باب  از ابواب معبان  و فصبل  از فصبل   نینهر»سبک  گتت: »

-شود این للم نیز نسبت ب  للم معبان  متبرد حسباب مب     فرائ  نسبت ب  للم فق ، مترد محسوب م 

کنبا و  چنانک  در م ن مقال  نما سبک  این نظرگاه را از دیگبران نقبل مب     .(45: 2747)مطلوب،  ««شود

 پردازد.        ا نن م سپس خود ب  نق

نمیبز شبگتت و   های حکمبت من از راه شنیان و نگریس ن و خردورزی و دقت، ب  نک  ترجم  م ن:   -6

های نانشنای  دسبت یباف م کب  دوسبت داشب م ننهبا را بنویسبم تبا ثببت شبود و سبرگردان  را            ویژگ 

 .ها از دست برودپسنایام ک  مبادا این نک  نم 

خود اخ را  کرد و کبار او در   یهارا در ک اب  یترت نیاست ک  ا  کس نیخس ن یوترجم  م ن:   -47

و همب    کنبا  بخبش مب  و ننگاه نن را بخبش  کنا را مطرح م یابود؛ او مسئل  سابق  رو  ب نینوردن ا

مگبر ننکب     مانبا  نمب   هبا بباق  از نن بخش یاک  شاخ   صورت ب  کنا، م ادیها را نن بخش یهاشاخ 

را در نن منحصبر    و مسبائل  ردیب گ در نظبر مب   یهبا قوالبا  نن بخش یشاره شاه باشا. ننگاه براا اانب

 .بودنا زیبر سرِ س  یبا و زین  یو کراّم کرد م  دشمن  ی. او با کراّمکنا م

شریف جرجان  هم در حاشی  بر ک اب مطبول از جباای  ذات ایبن دو للبم از یکبایگر      میر سیا -44

للم معبان  نیسبت،   للم بیان، چ  ب  لحاظ ملک  یا قوالا یا ادراکش م وقف بر نتس »گویا: سخن م 

ای کب  از    ک  از معان  داش   باشیا. اما هنگام  ک  للم معبان  را بب  بررسب  فایباه    حال با هر تلقی

کنیم و للم بیبان را بب  بررسب  کیتیبت نن فایباه،      شود تعریف م ها حاصل م های ترکی خاصیت

ای از بیان نسبت ب  للم دیگر ب  منزل  مرک  ب  مترد خواها ببود و در ایبن صبورت شبعب     ننگاه للم 

 .(377: 4375)تت ازان ،  «شود. از همین رو پس از للم معان  قرار گرفتاصل محسوب م 

http://ansari.kateban.com/print/2015
http://ansari.kateban.com/print/2015
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 نابعم

 .  .، حقق  و شرح  و وضع فهارسب  ح المعان  و البیان و البایعالمصباح ف  للوم . تاب  . م مالک،ابن

 .الآداب  یوسف، مک ب

نوری و تصبحیح و تحشبی  و تعلیقبات و    ، جمعدیوان حکیم ازرق  هروی. 4336ازرق  هِرَوی، ا. ج. 

  خط  . لباالرسول . تهران: دانشگاه تهران.

گیری یک ک اب درسب  بلاغبت در قلمبرو    گیری یک ک اب درس : )شکلشکل. »4357. اسمیت، و

 .44-32 (:46) پژوهش و نگار  ک   دانشگاه ،  مجل .سارل  .ق.ن  ترجم .«فرهنگ اسلام (

 .، ناشر بوسنوی الحاج افنایالشرح المطول لل  ال لخیص. 4375 .تت ازان ، س

بیبروت: دار الک ب     .هنبااوی  .ح.، تحقیبر   العلومالمطول شرح تلخیص مت اح .4131 . ببببببببببب

 . العلمی

بازنگری در تاریخ اس قلال فبن ببایع   » .4367  .نوروزی،  و .ترک ، م . وهادی، رو تقویان، م جلیل 

 .446 -67سال پنجاه و یکم)سوم(: ، جس ارهای ادب «. در بلاغت اسلام 

 دار: لبنان  . الجز  الاول، .م ب صحیح .التنون و الک   اسام  لن الظنون کشف .تاب  .خلیت حاج 

 .العرب  ال راث احیا 

  .بیروت: دارالغرب الاسلام . 6ج .لباس .، تحقیر ادبا المعجم الا .4663 حموی، ی.

 ج.2 .هاشبم محمبود   .م ه.، تحقیبر و تعلیبر   مت اح تلخیص المت اح .2777. م .خلخال ،  خطیب 

  .لل راث  الأزهری  : مک بهقاهر

   .راغ  پاشا  ، نسخ  خط  موجود در ک ابخانک اب الافصاح ف  شرح الایضاح .4264. ح .خواف ، ب

، تهبران: مرکبز دائبر     43ج  ، دائبر  المعبارف ببزرگ اسبلام     «.انیب ب. »4367، ب. و فرزان  ، ا.دب دا
 . المعارف بزرگ اسلام

 .صادراوغل ، بیروت: دار حاج  مت   .نتصحیح ، الالجاز الایجاز ف  درای نهای. 2771. م .رازی، ف

 . العصری  ت: المک ببیرو .2ج .هنااوی .ح.، تحقیر  الافراحلروس. 2773 .سبک ، ب

 .هنااوی، بیروت: دارالک   .ح. ، حقّق  و للّق  و فهّرس   العلوممت اح .2777 .سکاک ، م

 .تهران: امیرکبیر .یاسم  .، تصحیح ردیوان مسعود سعا سلمان .4362 .سلمان، مسعا 

م. درویبش.  ، ببا مقامب  س. نتیسب  و حواشب      دیوان شاه نعمت الله ول . 4362الله ول . شاه نعمت

 تهران: ک ابتروش  للم .

 . رایتهران: م ، . معان4356س.  سا،یشم

موجود در مرکز احیا  میبراث اسبلام :    .677، نسخ  خط  ک ابت مت اح المت اح .677 .شیرازی، ق

 .قم
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 . تهران: فردوس. 4جلا سوم قسمت. تاریخ ادبیات ایران . 4373 صتا، ذ.

 .تهران: سمت .ترک  .رم  ، ترجمبلاغت تاریخ و تطور للوم . 4353.  ضیف، 

  . ، بیروت: دارالک   العلمی4، ج هالسعاد مت اح .2772، ا. زادهکبریلا 

 (:61) ،مجل  کیهان انایش  .سیای .ح  ترجم .«نقا و بررس  مبان  فصاحت. »4371. لباالجتال، م
461-474 . 

   .سنای   تهران: ک ابخان .سیاق دبیر .مب  کوشش  ،دیوان لنصری. 4363 .ح .لنصری بلخ ، ا

 م. بیروت: مرکز انها  القوم .احصا العلو . 4664 .. مفاراب ، ا

 .تهران: فردوس . صتا .، با تصحیح و مقام  ذدیوان سیف فرغان . 4361. فرغان ، س

  الرقافب   : مک بب هالقاضب . قباهر   .. تحقیر مالموجوداتالمخلوقات و غرائ لجای . 2776قزوین ، ز. 

 . الاینی

  بیبروت: مک بب   .4جابوالتضبل اببراهیم.    م.. ال حقیبر  هلل  أنباه النُحا هإنباه الروا . 2771قتط ،  . 

 . العصری

   .، نسخ  خط ، ین  جامعشرح المت اح .4712. کاش ،  

، نسخ  خط  از ک ابخان  نبور لرمانیب    الایضاح ف  شرح مقامات حریری .647 .نمطرزی خوارزم ، 

 .1763ب  شماره 

 ، بغااد: منشورات مک ب  النهض .القزوین  و شروح ال لخیص. 4665مطلوب، ا. 

 .، لراق: دار رشیا نقای و  دراسات بلاغی. 2747ببببببب . 

 پژوه. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. دانش .ت. تصحیح م ب . 4314 . النّجومالعلوم و درارییواقیت
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 نویسی ایرانرمان هجنسیت و قدرت در گفتمان زنان

 (07-07 هدر دو ده های زنان)با تکیه بر رمان 
 

 *1 مریم عاملی رضایی

 

 
 9/8/9398تاریخ پذیرش:     52/9/9397تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
نشینی زناا  نویسی وجود داشته به موازات پردهمحدودیت و ممنوعیتی که در طول تاریخ برای زنانه
مادر  در  هاست. گرچه ادبیات داستانی در دوردر اجتماع شکل گرفته و در طول تاریخ نهادینه شده

های زنا  نیز اغلب به بازتولید . داستا استفتما  مردانه بر آ  غالب گ همچنا ایرا  شکل گرفت، 
نویسی کمی و کیفی رما  هفتاد به بعد، به موازات گسترش هاند. از دههای جنسیتی پرداختهکلیشه

حضور بیشاتر آناا  در اجتمااع در کناار ت ییار تادری ی  زنا ، مقار  با رشد آگاهی و تحصیلات و
ای از شده در ادبیات داستانی زنا ، اشاکال تاازهاقتصاد و فرهنگ، دانش خلق هجایگاهشا  در حیط

. زنا  استدادهی تعاملی ت ییر سویه به کنشقدرت را از کنشی یک همعادل و وجود آوردهه قدرت را ب
کنند کاه ناوعی ای را به عنوا  امر واقعی وارد ادبیات داستانی کرده، دانشی تولید میهای تازهگزاره

سای اساتفاده کهاای طارد و عکناد. آناا  از روالمقاومت در برابر قدرت مستقر و مسلط ای اد مای
کند. در این پژوهش باا تحلیال ا بازتولید میر« درست»و « غلط»های کنند که تمایز میا  گزارهمی

های مفهومی از ده رما  معروف و موفق نویسندگا  ز  در دو دهه، چگونگی چارخش و تفسیر داده
های معطوف باه قادرت زناا  کاه در شود. مهمترین کنشها بررسی میمفاهیم قدرت در این رما 

ی قدرت مردساارر، های سنتچالش با ساختست از ا رما  فارسی این دو دهه بازتولید شده، عبارت
های ماادری و تعریاز ز  شدگی عاطفی در زنادگی زناشاویی، تفااوت در شایوهبیا  احساس طرد

هاا و شاد  فضااهای شاهری، ت ییار نقشخانگی، آشپزخانه کانو  محوری قادرت در خاناه، زناناه
فوق، فرهنگ قادرت را از  هوندهای تکرارشلفهؤهای خانواده. مهای جنسیتی و گوناگونی شکلکلیشه
 .استر ادبیات داستانی ایرا  سوق دادهنگری به سمت فرهنگی تعاملی دسویهیک

 

 های زنا ، جنسیت، قدرت، دهه هفتاد، دهه هشتادداستا  واژگان کلیدی:
 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار. 1
 

* m_rezaei53@yahoo.com 
  

 1، شماره پیاپی    8931پاییز و زمتان  ، دوم   ، دورهچهارمسال 
 

 99-121صفحات 
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 مقدمه -1

اسات. در گششاته ایان طول تاریخ، مفهوم قدرت و مفاهیم وابسته به آ  ت ییرات اساسی یافتهدر 

مثابه در اختیار داشتن ابزارهای مادی و معناوی بارای اعماال فشاار و قاوای قهریاه بار مفهوم به

اناد، برتاری یاا بدنی، ذهنی، طبیعی یا اجتمااعی شد. این ابزارها که شامل قوایدیگری تلقی می

توانست توانمنادی خاود را بار دیگاری یاا بخشید که مینیتی به فردی از افراد در جامعه میحقا

پشیری حاکم است. برتری یک فرد و باخت طارف دیگرا  اعمال کند. در این نگرش، نوعی کمیت

های این نگارش اسات. لفهؤمقابل، عاملیت، مالکیت و حاکمیت و مرکزیتی صلب برای قدرت از م

شاود. در ایان نگارش، قادرت مثابه نوعی کنش و استراتژی طرح مایگر، قدرت بهدر تعریفی دی

هاای مختلاز یک مالکیت نیست بلکه با حاصل جمع مت یر در زمینه امری ارتباطی است و صرفاً

 هکند. در این تعریز، مفهوم قدرت، کنشی تعاملی و دوجانبه است که باه گفتااجتماعی عمل می

مایکل ما  عملی جمعای اسات  هرود یا به گفتی با دیگرا  به کار میآرنت برای عمل در هماهنگ

 (.93و  91: 1931)نک. نظری،  یابدهمکاری و همیاری افراد افزایش می هکه به وسیل

دوم قار  بیساتم،  هپاردازا  نیماثیرگاشارترین نظریاهأاز جملاه ت( 1391-1331)میشل فوکو 
فاده از آ  تحلیال رواباط قادرت، شاکلی گساترده و تعریفی متفاوت از قدرت ارائه داد که با اسات

قدرت به عناوا  تواناایی کمای اجتناا   هتر به خود گرفت. فوکو از جبرگرایی تعریز سادپیچیده
گاشارد، تعریاز ثیر مایأکه بر کنش افاراد آزاد تا« هاییساختار کنش»کرد و قدرت را به عنوا  

هاا و راهکارهاایی اسات کاه در بزارها، تکنیاککرد. او به این نکته توجه کرد که قدرت، موضوع ا
رود کاه در ماورد چگاونگی رفتارشاا  حاق انتخاا  تلاش برای نفوذ بر اعمال کسانی به کار می

هایی در باردارد و نتاایآ آ  اغلاب مشاخس نیساتند. قادرت، دارند. اعمال قدرت همیشه هزینه
در ایان تعریاز،  .(111: 1931دس، )هینا ای داردمراتبی و متمرکز نیست و اشاکال پراکنادهسلسله

داند که پیوساته در کانش تعااملی میاا  باازیگرا  ای از روابط میفوکو قدرت را زن یره و شبکه
شاود. قادرت در شاده خاتم نمایگر و سرکو ای میا  سرکو مختلز قرار دارد و تنها به رابطه

هاای اسات و باه وهاور شاکلشاود. مولاد بطن روابط روزمره میا  افراد و نهادها وارد عمل مای
کناد و در اجتماع تحمیل مای هان امد. متکثر است و عقلانیت خود را بر پیکرجدیدی از رفتار می

ثباات و های اجتماعی هم حضور دارد. روابط قدرت از نظر او دوطرفاه، بایترین پیکرهمیا  پنها 
جاایی کاه امکاا  مقاومات  قابل بازگشت است. از نظر وی قدرت با آزادی ارتباط مساتقیم دارد.

نهاا مواجهاه باا آ همقاومت، طفره و هزینتواند شکل گیرد. انواع وجود ندارد، روابط قدرت نیز نمی
فوکاو باا توجاه باه   .(113: 1931و هینادس،  19 -93: 1933. میلز،نک) شودموجب پاریش قدرت می
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وناه قادرت از طریاق چگ دهد کاهارتباط میا  قدرت و نظام گفتمانی حقیقت و دانش، نشا  می
مادر  را انضاباط  هدهاد و جامعاشده، نظام گفتمانی خاص خاود را شاکل مایعقلانیتی هدایت

بخشد. دانش، جست ویی نا  برای کشز حقیقت نیست و ایان قادرت اسات کاه در فرایناد می
ه زد کند که بر چه چیزی باید برچسب واقعیاتشود و در نهایت تعیین میاطلاعات وارد عمل می
محسو  شود، باید از سوی صااحبا  قادرت، فرایناد تصاویب « واقعیت»شود. برای آنکه مطلبی 
 کامل را پشت سر گشارد. 
فوکو به ایان  .(111 :1931)هیندس،  «هاستبازی استراتژیک بین آزادی» هلقدرت در واقع مسئ

کثیاری در تولیاد  هایکند که دانش و حقیقت، ماهیتی انتزاعی ندارد و محدودیتنکته اشاره می
داناد، نیرویای پرماایگی و پربااری مای»آ  نقش دارند. هرچند دیدگاه معمول، حقیقت را ناوعی 

معطاوف  هاراد» فوکو از حقیقت به عناوا  ،«لطیز که در خفا سرتاسر جها  را در بر گرفته است
بیات شاا  تثهای طردی اسات کاه نقاشروال هبرد که مقصود از آ  م موعنام می« به حقیقت

آیند. هر جامعه برای خاود دارای به شمار می« درست»یا « غلط»هایی است که تمایز میا  گزاره
ساازند و جامعاه در کال آ  را های معتبر و مقتدر آ  را بر ماییک رژیم حقیقت است که جریا 

ازند، ساپشیر مایگر از جوامع سلطهفوکو از تصویری که جوامع سلطه (.139: 1933میلاز، )پشیرد می
آورد، تصاویری اسات، نموناه مایمثل تصویری که از بومیا  آفریقاایی یاا هنادی سااخته شاده

 شود و بر حقیقت انطباق ندارد.واقعی که از جانب حاکما  بر محکوما  اعمال میغیر
هاای نماوداری کاه فوکاو از آ  ساخن دلوز، وضعیت هثبات قدرت یا به گفتهای بیوضعیت 
ای از امر تصادفی و امر تاابع هساتند و تاداومی مبتنای بار پیوساتگی یاا زهگوید، همواره آمیمی

 ،«داناش»اسات. درونی سازی ندارند. مناسبات میا  این نیروهاست که انسا  مدر  را شکل داده
ناد کاه پیوساته مساتلزم و مالازم ادر میا  نیروها سه بعاد غیار قابال تقلیل« خود»و « قدرت»

قادرت در مناسابات نیروهاا تعاین  -داناد. هساتیرای ابعاد تاریخی مییکدیگرند. فوکو آنها را دا
گاشرد. خاود یاا باه عباارتی هایی مت یر در هر دورا  مایگییابد. خود این مناسبات از تکینهمی

 .(111و133: 1991ک. دلوز، ن) یابدشد  تعین میخود با فرایند سوژه -هستی
کیاد کارد. او در أت تااریخ جنسایتم لد گیری قدرت در سه فوکو بر نقش جنسیت در شکل

ویکتوریایی و مقاومت در برابر این سارکو  باه شاکل  هگانه از سرکو  امر جنسی در دوراین سه
کند و ارتباط قادرت و جنسایت را در گسترش اشکال زیرزمینی و نامشروع میل جنسی بحث می

کااری سانساور و پنهاا ممنوعیات، منطاق  هسلبی، مرجع قاعده بود  قدرت، ای اد چرخ هرابط
 .(111-31: 1999ک.  فوکو، ن) کندکارهای اعمال فشار در این بخش تشریح میوساز قدرت در
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داناد کاه باه عناوا  ماانع حقیقات از فوکو قدرت مستقر را ابزاری برای سارکو  لاشت مای
ساازد. قادرت ایان کاار را از کند یا آ  را مخدوش مایگیری دانش و معرفت جلوگیری میشکل

هاای مختلاز طریق سرکو  میل، ای اد آگاهی کاذ ، ترویآ ناآگاهی و نادانی و کااربرد نیرناگ
هایی من ار اما این سرکو  در نهایت به مقاومت .(391: 1913)دریفوس و رابینو،  دهددیگر ان ام می

. کنادهای گفتمانی نوینی را خلاق مایسازد و رژیمشکار میآقدرت را  هشود که روابط پیچیدمی
هاای درو  گفتماا  در این دوره، صحبت از جنسیت گرچه به شاکل آشاکارا ممناوع اسات، در

 گیرد. یابد و در دورا  مدر  اشکال گوناگونی به خود میای میپزشکی و روانپزشکی هویت تازه
تا چه حد توانسته در برابر قدرت مسالط ست که نویسندگی زنا  ا پرسش اصلی این مقاله آ 

گفتماا   دیاو بازتول یبازسااز یبارا ییمقاومت در برابر قدرت استفاده کناد و فضاا یها وهیاز ش
برای پاسخ باه ایان پرساش و بارای نشاا  داد  نقااط  ؟سرکو  شده زنا  در رما  فراهم سازد

گیاری سلطه در ادبیات داستانی زنا  و ماردا  از ابتادای شاکل هگسست تاریخی، چگونگی رابط
اسات. ادعاای پاژوهش هفتاد به شکلی اجمالی ارزیابی و تحلیل شده هدهتا ( 1911) رما  واقعگرا

 ههای اصلی مقاومت در برابر تفکر جنسیتی در رما  واقعگارای فارسای از دهاست که زمینها آ 
تاری قلام است. از زمانی که زنا  به شکل جادیهشتاد گسترش یافته ههفتاد آغاز شده و در ده

اناد، رواباط قادرت را در رماا  ط به جنسیت خود را خلاق کاردهاند و دانش مربوبه دست گرفته
اند. تا پیش از آ ، زنا  به عنوا  گروهی اقلیات و در حاشایه از خاود ثیر قرار دادهأفارسی تحت ت

هفتااد باه لحااف گفتماانی،  هتوا  گفت دهااند. به دریل متعدد میتصویری فعال  ترسیم نکرده
نویسی زناا  چناد که به لحاف کمی در این دهه رشد رما ل آنحضور زنا  در رما  است. او هده

دهند در ایان دهاه، چرخشای ها نشا  میکه پژوهشدوم آن .(1991ک. میرعابدینی، ن) شودبرابر می
گارا هام مرباوط باه های نخبهوجود آمد، این چرخش در رما ه ها بنویسی رما در گفتما  زنانه

اسات و زناا  ول بازخوانی موقعیات اجتمااعی زناا  باودهدرک و دریافت ز  از خود و هم محص
. سومین نکتاه (91: 1993)پرستش و ساسانی خاواه،  اندها ترسیم کردهتصویری جدید از خود در رما 

ای کاه گونههها و اجتماع رشد چشمگیری در این دهه دارد، بست که حضور زنا  در دانشگاها آ 
هاا جاز ریاضای و فنای، نسابت پاشیرش دختارا  در رشاته ههم در1991و  1913های در سال

در طول تاریخ، میا  حضور اجتمااعی زناا   .(191: 1993 )علیزاده،گردد دانشگاه بیش از پسرا  می
کنند کاه رو مستقیمی وجود دارد. محققا  به این نکته اشاره می هو حضور ادبی آنا  همواره رابط

هاای گیری جنبشحضور بیشتر زنا  در اجتماع و شکلآورد  زنا  به رما  در تاریخ غر  نیز با 
گاردد کاه در این دوره آثار پاورقی نیز پرفاروش مای .(93: 1991)مایلز، استفمینیستی همسو بوده
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اغلااب خوانناادگا  آ  ز  هسااتند و اغلااب نیااز مضااامین مشااابهی از عشااق و دلاادادگی دارد. 
ی هستند که در رابطه با مردا  پیشاقدم باکها، دخترا  جسور و بیهای اصلی این رما شخصیت

پاردازد، پرفاروش گرا که در لفافه به مسائل عشاقی مایای اخلاقها در جامعهشوند. این رما می
    .(1313 /1 :1991)میرعابدینی، شودمی

نظار ه هفتااد ذکار شاد، با هنویسی زنا  و شرایطی که در دهارما  هبا در نظر گرفتن پیشین
ر این دورا  این آمادگی ای اد شد که زنا  با آگاهی نسابت باه خاود، باد  رسد در م موع دمی

در ایان  برای نگاشتن خودخود، موقعیت و شرایط تاریخی و اجتماعیشا ، فرصت و توا  بیشتری 
توا  گفت در این دهه چرخشی در مناسابات قادرت ای که میگونههبستر تاریخی داشته باشند. ب

زناناه باه  داناشود. دیدگاه زنانه از هستی، ارتباطات انساانی و بازتولیاد شدر رما  زنا  ای اد می
زناد. در ایان های جدیدی از رفتار را رقم مایشود که شکلهایی در رما  من ر میخلق موقعیت

شکل تازه، گسترش آگاهی و دانش زنانه، در برابر سالطه، سارکو  و قادرت مرداناه مقااومتی را 
ای از ارتباطات انساانی و توجاه باه رفتارهاایی اسات کاه در تعاریز تازهریزی کرده که مولد پایه

اهمیات دانساته شاده و در گفتماا  رسامی انعکااس اعتبار یاا باینویسی فارسی بیتاریخ رما 
 یاآ از قادرتهای ت ییر در تلقی راگفتارهای مفهومی، نشانهاست. در این مقاله با تفسیر پارهنیافته

 سارگردانی هجزیر است، این ده رما  عبارتند از:طرح بررسی و تحلیل شدهدر ده رما  موفق و م
 سرخی تو از من؛ )فریبا وفی( هارازی در کوچهو  من هپرند ؛)سیمین دانشور( ساربا  سرگردا و 
)زویاا  کنایمعادت میو  کنمها را من خاموش میچراغ ؛)سپیده شاملو( انگار گفته بودی لیلیو 

 .علی()مهسا محب نگرا  نباش و محبوبه میرقدیری() دیگرا  ؛پیرزاد(
قادرت  هآنها به مسائل هایی در رما  است که درروش پژوهش مبتنی بر تحلیل و تفسیر داده

شاده هرکادام باه هاای بررسایاسات. رماا یا چگونگی مقاومت در برابر قادرت پرداختاه شاده
درکناار هام قارار داد  آنهاا باه عناوا   اند که بااثیرگشاری زنا  پرداختهأهایی از قدرت و تجنبه
های چارخش قادرت در گفتماا  توا  به تحلیلی تقریبی از بزنگاههای موفق رما  زنا ، مینمونه
 نویسی این دو دهه دست یافت.زنانه
 

 پژوهش  هپیشین -2

اسات. ی معاصر نگاشته شادهنقش زنا  در ادبیات داستان همقارت، کتب و رسارت متعددی دربار
اناد و برخای دیگار رخی از این مقارت به بررسی جایگااه ز  در آثاار نویساندگا  ز  پرداختاهب

قادرت و  هلاناد. پارداختن باه مسائهای زنانه را بررسی کردهبازتا  مسائل مشترک زنا  در رما 
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ها وجاود دارد. ثیر جنسیت در آ  به شکل پراکنده در برخی آثار مربوط به تحلیل موردی رما أت
شکنی متن و باا توجاه نویسندگا  با شالوده« شوهر آهو خانم در بوته نقد پساساختگرا» همقالدر 

رسند که رما  برخلاف تصور، نه تنهاا در دفااع از ساختی آ  به این نتی ه میهای ژرفبه ویژگی
همیشاگی فرشاته و لکاتاه باه تثبیات گفتماا   هحقوق زنا  نوشته نشده که با بازتولیاد کلیشا

دیگاری از هماین نویساندگا  باا  همقالا .(11: 1939)خ سته و دیگارا ،  استری دامن زدهمردسار
محاور، گفتماا  با خوانشی ایادئولوژی« شوهر آهو خانمبازتولید مناسبات سلطه در رما  » عنوا 

)خ ساته و فساایی،  دانادمردسارری را به عنوا  یک ساختار کلا  اجتماعی غالب بر این رما  مای

نویساندگا  باه « هشاتاد هنویساا  دهابازنمایی هویت ز  در آثار داساتا » در مقاله .(11: 1931
یاافتگی زناا  اساس هویتها را برهشتاد پرداخته و رما  ههای دهیابی زنا  در رما هویت هلمسئ

نویساا  جنسیت در آثار رماا » هدر مقال .(93: 1931)رضوانیا  وکیاانی،  اندبه سه دسته تقسیم کرده
هاای زناا  پرداختاه و آ  را باه دو دساته نویسنده به تصویر جنسیت زنانه در رماا « ز  ایرانی

که با مفاهیمی چو  خانه، سکو ، مصارف، کارخاانگی، « تصویر سنتی از ز »است. تقسیم کرده
که با مفااهیمی چاو  تحارک، تولیاد، « تصویر ز  جدید»شود و وابستگی و گششته بازتولید می

 بازنمایی جنسیت در گفتما  رماا » همقال .(131: 1991زاده، )ولی شودآینده بازتولید میاستقلال و 
با دیدگاه فرکلاف و روش تحلیل انتقادی گفتما  با تحلیل ساه رماا  زناا  باه « (1991تاا 1919)

اناد. ایان مقالاه مادعی اسات زناا  از پردازد که زنا  این دهه تولید کردهدگردیسی تصویری می
ها دگردیسی یافتاه و از فرهناگ سانتی باه سامت فرهناگ وادث داستانی در این رما خلال ح

ادبیاات  هدر کتب مختلفی هم کاه درباار .(99: 1993خواه، )پرستش و ساسانی کنندمدر  حرکت می
 هلرداختاه شاده اماا مسائداستانی معاصر نوشته شده به جایگاه ز  در ادبیات داساتانی بسایار پ

 است. های این دو دهه بررسی نشدهطور خاص در رما ه ا جنسیت بقدرت و تعامل آ  ب
 
 های شاخص از ابتدا تا دهه هفتادگفتمان مسلط و مردانه در رمان -3

و باا نویساندگی ماردا  آغااز شاد. رماا   ه.ش(1911)چهارده  نویسی فارسی در ابتدای قر رما 
اولین تصاویر از ز  در داساتا  را رقام زد  گرای فارسی با بازتولید نقش ز  به عنوا  قربانی،واقع

هاا در دو کلیشاه هاای ز  ایان داساتا خود بود. شخصیت هکه متناسب با شرایط اجتماعی دور
شوند:  قربانیا  پاکدامن یا زنا  فاحشه که خود نیز به نوعی قربانی شارایط نابسااما  بازتولید می

ییدی اسات أها خودکشی یا مرگ اوست که تروزگار خود هستند. اوج قهرمانی ز  در این داستا 
گارا حااکم اسات و تحات تاأثیر گرایی بر رما  واقاعبیست تا چهل آرما  هبر قربانی بود . از ده
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طبقااتی در  هها عمدتاً بیرونی و بازتاا  مباارزهای شخصیتمکتب رئالیسم سوسیالیستی، تناقض
ز هویت فردی و به تصویر کشاید  های درونی که ناشی از شناخت و کشجامعه است نه تناقض

نویسای ایان دوره، ثروتمنادا  و ها، تضادها و نیازهای شخصیت داستانی اسات. در رماا تعارض
زنناد و باه پا میهای اخلاقی پشتاصول هستند که به ارزشحاکم اغلب افرادی فاسد و بی هطبق

نهااد در رماا ، زا  پااکرساند. مباارکرد  دسترنآ دیگرا ، به قدرت و ثاروت مایقیمت پایمال
کنناد تاا شارایط اجتمااعی را سااما  شاا  را قرباانی مایهستی خود و رفاه و زندگی خانوادگی
به عناوا   ه باز هم زنا  چیزی جز معشوق یا قربانی نیستند.بخشند. در بستر چنین شرایطی البت

نادگی دختاری روساتایی داساتا  زآذیان( )م.آ. بهزاده از محمود اعتماد (1991)دختر رعیت  نمونه
خورد. تقابال میاا  رود و سران ام از پسر اربا  فریب میاست که به منزل اربا  برای کلفتی می

ای فقیار ه اربا  و ازدواج باشکوه فرزندانش با زندگی سراسر رنآ ص ری که از خانوادهمرف هخانواد
دهاد. ز  در ایان یل میداساتا  را تشاک همایاشاود، درو امیال پسار ارباا  می هاست و بازیچ

تواند از حصار شرایط خود خارج شود و سرنوشاتی دیگار بارای داستا ، قربانی است و هرگز نمی
ها چنادا  ربطای باه پایگااه ذکر است که قربانی بود  ز  در این داستا خود رقم زند. البته قابل
ای باه ناام فارنگی  زادهف، دختر اشرا(1911)از بزرگ علوی  هایشچشم اجتماعی آنا  ندارد. در

هاای سیاسای شود، باه خااطر او وارد فعالیتاش مبارز و معروفی به نام استاد ماکا  میعاشق نق
شود باا دشامن او )سارهنگ شود، برای ن ات جا  استاد حاضر میشود و وقتی او زندانی میمی

بارد و در تاابلوی پای نمی ا اساتاد باه فاداکاری اواند؛ اماآرام( ازدواج کند تا استاد را از مرگ بره
 -معشاوق–اباژه  هدهاد. در این اا هام ز  کلیشا، او را با چشمانی هرزه نشا  می«هایشچشم»

 یابد. کند و مناسبات سلطه کماکا  ادامه میقربانی را تکرار می

تر باه چشام چهل، طرح مسائل مربوط به قدرت و جنسیت در دو رما  به طور جدی هدر ده
و  ای اسات کاه مساائل فاردی و جزیای. ایان دوره، دورهسووشاو و  خاانمهوشوهر آ خورد:می

 هد در حیطاشود. ازدواج م دد، چند همسری و جدال سانت و ت ادخانوادگی در رما  طرح می
اختیاارات و قادرت زناا  در  ه. توجاه باه حیطا(91: 1931،رضایی)عاملی خانواده نقشی پررنگ دارد

له نشاا  از شاود و گرچاه طارح مسائی سنتی در رما  طرح میاخانواده و نظام ناکارآمد کلیشه
های جنسیتی در رما  کماکاا  اداماه توجه اجتماع و نویسندگا  به موضوع دارد، بازتولید کلیشه

تصویر ز  منفعل پاکادامن در شود، منتشر می 1911که در  (1913) خانمشوهر آهودارد. در رما  
هاای ت ییار در گفتماا  قادرت کند که نشانهقابلی ای اد میخواه و خوشگشرا ، تبرابر زنی زیاده

شاود. م لو  گفتما  مردسااررانه مای های موجود از ز ،ها و کلیشهزنانه همچنا  به نفع سنت
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ک. نا) اساتخاالز گفتماا  مردساارری معرفای شادهگرچه این رما  به عنوا  رمانی پیشرو و م

گفتماا   هتحات سایطر دهد این داستا  کاملاًشا  میتر نهای دقیقبررسی (،139: 1991کامشاد، 
هاای جنسایتی بازتولیاد های ز  اصلی داستا  نیز در قالب کلیشاهمردسارری است و شخصیت

یال و فرهنگ مرداناه تابع ام ز  آرمانی این کتا  کاملاً  .(11: 1939 ک. خ سته و همکارا ،ن) اندشده
است. شخصایت هماا باه عناوا  تی و ز  مدر  بنا شدهاساس داستا  بر تقابل ز  سن بازتولید و
ز  مدر  در داستا  بیش از آنکه به دنبال خودسازی و جویای کار مفیاد باشاد، در پای  هنمایند

دلفریبی و نمایش خود است. ولخرجی و هوسبازی او که در شرایط پ  از کشاز ح اا  هاردم 
ای کاه ه نسبت باه ت ادد و هویات تاازهدهد کیابد، خواننده را به سمتی سوق میمفری تازه می

شود. حتی برخی تمایلات مثبات او مثال تمایال باه زنا  در آ  به دست آوردند، دل چرکین می
شود. سید میرا  هماا را کاودکی کاریابی و استقلال اقتصادی از طریق آموزش خیاطی تقبیح می

نسات آ  را باه ان اام رسااند. داند که هوسی در سرش افتاده که خیاطی بیاموزد و نخواهد توامی
سید میرا  به سارکو  آرزوی قادرت گارفتن  ههایش به کودک و نقش پدرانتشبیه هما و هوس

شود که ز  خو  باید به امور خاناه و منازل رسایدگی ان امد و دائما این نکته یادآور میهما می
 کند:

زی را که در این شهر باز شاده دوکردم در هرچه خیاطی زنانهاگر من اختیار در دستم بود امر می
های آزادپازی را تختاه کردناد. ماا نتوانساتیم ایان که امر کردم دکا است، تخته کنند، همچنا 

 .(113: 1913اف ا ، ) اش بچسبد، بهتر استخانم را شیرفهم کنیم که ز  به کار خانه
ای از نموناهمسلک و مآ  هما، آهو زنی است درویشت ددمسر و تقابل با شخصیت سبک در

زنانگی و مادری که با صبر و بردباری و ن ابت، آمیخته و ع این اسات و نمااد  هشدهویت تثبیت
 سانتی اسات. هییاد جامعاأعیب و نقصی از خصائل زنانگی و مادری مقبول و ماورد ت کامل و بی

 سانتی رایاآ از ز  هبرساخت هویت اجتماعی جدید از ز  در ایان داساتا ، در تقابال باا کلیشا
وجاه از چناا  ارزش و اعتبااری برخاوردار نیسات کاه بتواناد های محکوم به شکست است و به

حاکم بر کتا ، قدرت زنانه چونا  تهدیاد یاا  هجایگزین هویت سنتی شود. در گفتما  مردسارران
 .شود که در نهایت محکوم به شکست استهوسی کودکانه ترسیم می

منتشار شاد. شخصایت  1919در سال  سووشو سی، فار هدر چنین شرایطی اولین رما  زنان
ایان شخصایت ایساتا نیسات و در  است.اصلی ز  داستا  در کتب و مقارت متعدد بررسی شده

کند. از دیدگاه  مورد نظر در ایان پاژوهش یعنای مقاومات در برابار قادرت طول رما  ت ییر می
تارین ت در برابار تسالیم کوچاکمسلط، ت ییرات زری حائز اهمیت است. او که در ابتدا از مقاوم
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از دسات مراحال اش ناتوا  است، در انتهای رماا  و پا  از فراینادی طاورنی در لوازم شخصی
اش را کنار بگشارد و با حاوادثی کاه بار او آموزد که ترس ذاتیتسلیم و ترس، می هواسطه داد  ب
 ای فعارنه داشته باشد. شود، مواجههوارد می

چیاز در ی ک  و هدانست که از هی ر ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر مینه یک ستاره که هزا
   .(119: 1999)دانشور،  این دنیا نخواهد ترسید

)مرگ یوساز( هماراه اسات و در انتهاای داساتا  صاورت  گرچه این ت ییر با بهایی سنگین
رد قادرت آغازی برای چنین چرخشی محسو  شود. اما داستا  باه م ا هتواند نقطگیرد، میمی

های مقاومت او در برابر سرکو ، جز در تشییع یوساز بازتولیاد یابد و نشانهگرفتن زری پایا  می
 شود.نمی

شصت، توجه باه قادرت و جنسایت را در دو رماا  باه شاکل آشاکارتری مشااهده  هدر ده
جاای خاالی . در (1911نشار در ) طوباا و معناای شابو  (1911نشر در) جای خالی سلوچکنیم: می

شود. این حضاور کاه کسب و کار می هساز حضور فعال ز  در عرص، غیبت مرد خانه، زمینهسلوچ
ختن زنی است هرچناد روساتایی و های بسیار همراه است، اولین نشانگا  به رسمیت شنابا تنش
شود و بد  زنانه و زنانگی او غایب اصلی داساتا  های جسمی تعریز نمیمت دد که با زیباییغیر

ولیت مرداناه، آنچاه از دسات ؤر چرخش ناگزیر این ز  به سمت قادرت و پاشیرش مسااست. د
روساتا،  هرود زنانگی و نیازهای جسمی و روحی اوست. خشونت دنیای سرد و خشک و فقارزدمی

جنگد. حتی عواطاز ماادری نیاز در ایان داساتا  کند که برای بقا میز  را تبدیل به مردی می
توا  گفت در این داستا ، موقعیات و شارایط ساخت باازی . میاستبسیار کمرنگ توصیز شده

تواناد باه طاور جادی کند و با حشف جنسیت است که ز  میقدرت و بقا، جنسیت را حشف می
را از دسات  (11: 1913 )دولات آباادی، «ساری هساای»وارد بازی قدرت شود. در عین حال مرگاا ، 

او را پار کناد. اصال کشامکش در ایان داساتا ،  تواند خلأدهد که تا انتهای داستا  نیز نمیمی
 ها هساتیمای بیشتر شاهد خوی و خصلت حیوانی آدمکشمکشی بر سر بقاست و بر چنین زمینه

فرسا بر بستر این کشامکش، چیزهاایی باه دسات مرگا  نیز در تلاشی طاقت .(93: 1999 )سناپور،
ای شااید بارای موقعیات مرداناهبازد اما نفا  حضاور ز  در چناین آورد و چیزهایی هم میمی

 شود.نخستین بار است که به این وضوح تصویر می
در داستا  طوبی و معنای شب، ز  به جای آنکاه در مناسابات واقعای قادرت وارد شاود باه 

آورد و در جست وی معنایی برای زنادگی خاود اسات. ایان معناا، الطبیعه پناه میءعرفا  و ماورا
ر ذهنی است تا عینی. پناه برد  به عرفا ، ماوراءطبیعت و مساائل حقیقتی متعالی است که بیشت
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ای که برای شخصایت دهندهاز مواجهه با واقعیت تلخ و آزار روحانی در این کتا ، راه فراری است
اصلی ز  داستا ، طوبی وجود دارد. تنهایی و تلخی طوبی در پایا  حوادثی که در داساتا  بار او 

سات او را باه ایان ا داساتا  در پای آ  هبه حقیقتی متعالی که در هم نیافتن اوگشرد و دستمی
 های خود را پرورش دهد و نقشی فعال بازی کند: رساند که در زندگی نتوانسته قابلیتنتی ه می
است و چگونه با این کم حقیار دیگارا  را در اندیشید در م موع چه کم و حقیر زندگی کردهمی 

 ] ...[داناد،است و خود نمیاندیشید شاید مردهاست. میاش حب  کردهتار و پود عنکبوتی زندگی
، پاور)پارسای ز حقیقت تنها تصوری در ذهان داشات، هنوز انوز معنای حقیقت را نیاموخته بوده

1993 :939).   

کناد. طاوبی و بارد و از واقعیات تلاخ دوری مایشخصیت اصلی ز  به دنیای خیالی پناه می
سنتی شکسات خاورده و  ههستند که هرکدام به نوعی در مبارزه با جامعمون  دو نسل از زنانی 

باه پرداخات شخصایت طاوبی در ایان رماا   .(391: 1939، و عساگری ک.عساگرین) انادتباه شاده
مال دارد. تلفیاق تائوییسام، ت اددطلبی، اقطاا  درویشای، أاسات کاه جاای تانتقادهایی شاده

ذهنیت واقعی یک ز  ایرانی متعاارف در سانت است در این رما  به مسیحیت و غیره سبب شده
طاوبی باا تخایلات گساترده باه حال  .(111: 1991ک.گلشایری،ن) ایرا  به خاوبی پرداختاه نشاود

 تااریخی خاود هاز موقعیات واقعای ز  در دور ست که حل آنها های  گرهایا معماهایی مش ول
 گشاید.نمی

هفتااد،  هتوا  گفت تا آغاز دهده، میشهای نگاشتهشده و رما های ان امبا مروری بر پژوهش
ساررانه است و این گفتما  پیشاپیش گفتاه غالب بر رما ، همچنا  گفتما  مردگفتما  حاکم و 

هاای زناا ، تفااوتی های مردا  و ناه معادود رماا رود، نه در رما ال میؤشده گرچه گاه زیر س
شاود. ز ، م مساتقر، بازتولیاد مایسویه و با حمایت قدرت و نظایابد و  همچنا  یکاساسی نمی

شاود در مقام فاعل شناسا نیاز موفاق نمای یشود و حتای است که اغلب ابژه واقع می«دیگری»
 زنانگی خود را بیا  کند.

 
 هفتاد و هشتاد ههای  زنان دهتغییر گفتمان جنسیت و قدرت در رمان -1

آناا  در  ههای تاازنویسی و ت ربه رما ههفتاد حضور بیشتر زنا  در عرص هچنانکه ذکر شد از ده
ای رسااند ای ت ییر در ادبیات داستانی ان امید و رما  فارسای را باه نقطاهگونهه عرصه اجتماع، ب

قادرت،  هد. در تحلیال رابطاساررانه در آ  اتفااق بیفتا ییراتی در گفتما  قدرت مسلط مردکه ت
های تقابلی یاا ا توجه کرد که امکا  کنشهگشاریخلاف دیگر اندیشمندا  به نظام تفاوتفوکو بر
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هاای اقتصاادی، های حقوقی یا سنتی جایگاه و امتیازهاا، تفااوتسازد. تفاوتتعاملی را میسر می
ساازی و درجاات هاای نهادیناههای ابزاری و شاکلهای زبانی یا فرهنگی، نوع اهداف، وجهتفاوت
های متفاوت قدرت را تعریاز شده، شکلهوبیش سن یدهای کمدهیسازی و انواع سازما عقلانی
 .(191-133: 1939ک. فوکو، ن) کنندمی

تمرکاز بار افاراد  شکالی تاازه از قادرت اسات کاه در آ ا« های مویرگی محلی قدرتشکل»
نشاین یاا های قاومی یاا ناژادی اسات. افاراد حاشایهقدرت مثل زنا  و اقلیتنشین یا کمحاشیه
گیرند و از دیدگاه فوکو در فرایندی پیچیده، تولیاد داناش در می پژوهش قرار هقدرت اغلب ابژکم

کناد. تولیاد اطلاعاات داشتن محرومیت ایشا  نقشی مهم ایفا میمورد افراد محروم در پایدار نگاه
 (111: 1933)میلاز،  تواناد وضاعیت موجاود را ت ییار دهادنشاین شاده مایبه دست افراد حاشیه

های جنسایتی و خلق دانشی به دست خود است. توجه به نقش نویسندگی زنا  نوشتن از خود و
کوشاید تصاویر زناا  را در ادبیاات واساازی بازنمود آنها در آثار ادبی به مطالعاتی ان امید که می

 هنظریا ،ز  دیوانه در اتااق زیار شایروانیسوزا  گیوبار در کتابی با عنوا  کند. ساندرا گیلبرت و 
ای از آ  باه دسات دادناد. بار دگاهی زنانه بازخوانی کردند و تعبیر تازهثیر بلوم را با دیأاضطرا  ت

این اساس اگر شاعرا  و نویسندگا  مشکر در خوانش آثار اسلاف خود باه بادخوانی خالاق آنهاا 
نویساندگی ماردا  باه طاور  هتوا  گفات اساطورثیر قاطع آ  بگریزند، میأشوند تا از تدچار می

ای که خلاقیت هنری را منحصر به فضاای مرداناه شود. اسطورهمیمضاعز سد راه خلاقیت زنا  
ریازی کارد، گیلبرت و گیوبار نقاد وضاعی زناا  را پایاه هنظری( 931: 1939، والکر و دیگرا ) داندمی

رناگ، باازنگری و های متن از نظر نوع ادبی و ساختار و پایچارچوبی که علاوه بر توجه به تفاوت
 .(133: 1993)الن شووالتر،گرفت های متن را نیز در بر میگریها و ویرا اقتباس

خودشاا ،  هنویسندگی زنا  بخشی از فرایند تولید دانشی است که از جانب خود زنا  و دربار
گیری ت ییراتی هستیم که گسساتی در نظاام گفتماانی شود. در این فرایند، شاهد شکلتولید می

هاای اسات. روشاثر ساختن آ  بودهیر داده یا درصدد بیمردسارر ای اد کرده و محورهایی را ت ی
هاای سالبی(، )شایوه است. طرد و مقاومت و طفارهزنا  برای مقاومت در برابر سلطه، متعدد بوده

 هاای جنسایتیهای قدرت، از حاشیه به متن کشاند  مساائل زناناه و ت ییار کلیشاهت ییر مکا 
 )روش های ای ابی(. 

هاای های دو دهاه، مهمتارین روشهای استقصا شده در رما نمونه اساس بررسی و تحلیلبر
 .بندی و تحلیل کردهای زیر دستهتوا  در شیوهمقاومت زنا  در برابر سلطه را می
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 های سنتی قدرت مردسالارچالش با ساخت -1-1

 هاایمردا  و تاابع نقاش هایدئولوژی حاکم بر گفتما  سنتی، ز  را موجودی منفعل، تحت سلط
های سنتی ز  همواره در سکو  و پشیرش، گششات و فاداکاری، تسالیم، داند. نقشای میکلیشه

یان مقابال ا هتاوا  نقطاشود. هرگونه ابراز وجاود ز  را مایمطیع و احساساتی بود  تعریز می
هاای متفااوتی نشاا  ها به شیوهدار شد  این تعریز در رما تعریز سنتی در نظر گرفت. خدشه

شاود. کرد  قدرت مردانه اعمال مای اعتبارهای سلبی برای بیود. در برخی موارد شیوهشداده می
رد ، انتقااد مساتقیم یاا اعتباار کادر این موارد، ستیز با قدرت مردانه از طریق نادیده گرفتن، بی

، در برابار اباراز قادرت «هاارازی در کوچاه»مااهر  در  شاود. ماثلاًپهلو ان ام مایجملات چند
ای کاه مارد را گوناههکناد، باتفاوتی را به عناوا  مقاومات انتخاا  مایحسی و بیبیشوهرش، 

 سازد:اعتبار میصل و سلاح او را بیأمست
شاد تاوی شد، راه رفاتن مختال. خاو  جماع میکرد. زبا  الکن میعبو با زل زد  حکومت می

ردی تا از سوز  نگااه کخودی. اعتراف میزد، بیصورت. گناه مثل علز خودرو از دست بیرو  می
 [...] کاردها بود که مااهر  باه چیازی نگااه نمیخیره دید به تلافی آ  خیره [...] در اما  بمانی

 خواست دیده شود و ماهر  عادت نگاه کارد  از سارش افتااده باودیک روز عبو جوش آورد. می
، درمانده. بعاد خام شاد و عبو بالش آورد. ماهر  سرش را بلند نکرد. عبو ایستاد باری سرش [...]

 هدفعاه تلاش شاود روی یاک گاونی گنادخودش را انداخت روی ماهر ، مثال آدمای کاه یاک
اش زد که از نو تبدیلش کند باه یاک ز ؛ بیادارش کناد، زنادهزمینی؛ و زد، بدجور زد. میسیب

لیاد. عباو ها جیغ نکشاید، از درد هام نناکند، نه اینکه آزارش بدهد. ماهر  بیدار نشد، مثل زنده
ت. مال خودش نباود، اصالاً صااحب نداشااش را کوبید به دیوار. انگار کلهّ عقب کشید و پ  کلهّ
 .(1و 9: 1991)وفی، خشک و بچگانه روی صورتش نشست هبعد هم طرح یک گری

پردازناد، های ز ، مستقیم و تند و صریح به مقابله با قدرت مایخلاف ماهر  اما برخی شخصیت
 ماهر :خواهر  مثلاً

 داد و سار  شادچزاند که عمو در یک چشم هم زد  ت ییر نژاد مایجوری عمو قدیر را می

  .(91: 1991)وفی،

بارد  باه خیاال و های زناا  در مقاومات در برابار سالطه، پنااهالعملای دیگر از عک نمونه
سالطه تحاتشاده در افاراد کاری شناختهاین شیوه که در تحلیل روانی، سازوپردازی است. خیال
جویاناه از جاناب ز  ماورد اساتفاده های عاطفی مرد برای پاسخی تلافایویژه در خیانتهاست، ب
اعتنایی مردشاا  وفایی یا بیبی بهجویانه گیرد و بسیاری زنا  از این طریق، پاسخی انتقامقرار می

 .(13-11 :هما ) ددهنمی
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های واکانش ی و بیماری از دیگر نمونهتفاوتی نسبت به پدر یا شوهر در شرایط ضعز، پیربی
 در برابر قدرت مسلط مردانه است: 

 [...] کنمدفاعی که روی تخت خوابیده پدر من است. این را به خودم یادآوری مایپیرمرد بی
او را ی حاار کاه دارم نا دارد، برای من معنا ندارد؛ حتاهمه معدانم چرا پدر که اینولی نمی

  .(11 :1991)وفی، دهمبرای همیشه از دست می

هاای پیچاند یاا او را ری سااق، گوشش را میکردیمکه پدر او را تنبیه  آوردیمحمیرا به یاد 
هاای تنبیه، حمیارا باه گناه هآورد. با این شیوگرفت و مثل تیر آهن به پشتش فشار میپایش می

حسای چاو  و چارا و بایکرد. دید  ضعز و زبونی این قدرت مسلط و باینکرده هم اعتراف می
رژیام انضاباطی  هواسطه گیرد. این خشم بت میأدار نشدختر نسبت به آ ، از خشمی ریشه -ز 

جنسایت،  هاجتماع در زمین هکننداست. ساختار کنترلای است که بر ز  تحمیل شدهسختگیرانه
. گیاردت میأنش کند که از گفتما  مسلط و مردساررای را بر زنا  تحمیل میهای انضباطیرژیم
گیرد و کاردار او رفتار فرد )در این ا ز ( تحت نظارت قرار می هنحو« رژیم گفتمانی»اساس این بر

شود که مرتبط با مهار شهوات، حرکات و هی انات اسات. ای از قوانین و مقرراتی میتابع م موعه
ی رژیام انضاباطی کنند کاه زناانگی را بایاد ناوعها استدرل میبه همین جهت برخی فمینیست

فراینادی کاه طای  .شودفرسا حاصل میمحسو  کرد. زنانگی از طریق فرایندی طورنی و طاقت
ایان  .(199: 1933 میلاز، .ناک) آل زناناه شاکل دهادشود خود را طبق نوعی ایادهآ  بد  وادار می

اف اسات، در گفتماا  زناناه شاکساارر تعریاز شادهل زنانه کاه در گفتماا  سانتی و مردآایده
کند که متفاوت با انتظاارات هایی را ت ربه و بیا  میدارد و ز  احساسات، عواطز و واکنشبرمی
 مردسارر است.  هجامع
 

 بیان احساس طردشدگی عاطفی در زندگی زناشویی -1-2

تاوا  گفات گیارد. مایهای زنا ، همواره خانواده و روابط عاطفی در اولویت قارار مایدر داستا 
های زنا  سبب توجه و حساسیت اجتمااع ه در اوایل دورا  مشروطه، نگارش روزنامهگونه کهما 

باه بب شد در رما  فارسی مساائل مبتلابه مسائل خانوادگی شد، در این دوره هم نگارش زنا  س
شناسی همواره معطوف باه تحلیال رواباط متقابال های سنتی جامعهها طرح شود. نظریهخانواده

هاای ز  و مارد و جایگااه هاسات ولای رواباط درو  خاانواده، دغدغاعه بودهمیا  خانواده و جام
)اباوت و وارس،  اساتها طرح شادهمناسبات سلطه در خانواده، بحثی است که از جانب فمینیست

1991 :111). 
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تفااوتی و هفتاد، فقدا  ارتبااط عااطفی میاا  ز  و شاوهر، ساکوت و بای ههای دهدر رما 

در زنادگی خاانوادگی از  حساسات از جانب مرد و نادیده گرفتاه شاد  ز آرزوی بیا  عواطز و ا

شادت هه ای ااد شاد و در طاول چناد ساال باههای این دبسامدی است که در رما مضامین پر

های زنا ، بیا  احساسات ز  شاهری مادر  باود کاه تاا له در رما ئطرفدار یافت. طرح این مس

شاد. رماا  گفتما  مردسارر، به رسمیت شاناخته نمای له رما  ایرانی نبود و درئپیش از آ  مس

ساز، شاید برای اولین باار باه ایان به عنوا  رمانی پیشرو و جریا کنم ها را من خاموش میچراغ

 مضمو  پرداخت که طرفدارا  زیادی هم یافت:
خاش اند. روزناماه خاشهای جدید آمدهرو به پن ره گفتم: جای نینا و گارنیک همسایه     

روزنامه ورق خاورد. باه روزناماه  [....] «امیل سیمونیا ؟»روزنامه گفت:  [....] «م م م»کرد. 

 .(39: 1991)پیرزاد،  م، منتظر که حرفش را ادامه بدهدنگاه کرد

سعی کردم یادم بیاید دورا  نامزدیم با آرتوش چه حسی داشتم. این تنهاا زماانی باود کاه 

ی زندگیم به حسا  بیااورم. چیاز زیاادی یاادم نیاماد. دورا  عشق و عاشق توانستم جزءِمی

  .(119)هما :  و نامزدی تا ازدواج طورنی نبودآشنایی تا نامزدی  هفاصل
کلاری  از حیث عاطفی تنهاست. با وجود آنکه وااهراً زنادگی آرامای دارد، چیازی در ایان 

 زندگی خالی است و آ ، خود کلاری  است: 
تاا حاار چاه  [....] خاواهی؟پرسید تو چای میرا کسی از من نمیچرا کسی به فکر من نبود؟ چ

کاری را فقاط بارای خاودم  هشت سالگی چهوکسی کاری را فقط برای من کرده؟ خودم در سی

   .(113)هما :  ام؟کرده
 تا مردش او را ببیند:کند بمیرد ز  گاهی آرزو می

بگیارد و دفعاه قلابم ناد. اگار یاکتواند زندگی را به شکل اولاش برگردافقط مرد  است که می

 .(19: 1991 )وفی، تواند مرا ببیندوقت میدراز وسط آشپزخانه بیفتم امیر تازه آ درازبه

هاای زناا  باه فقدا  ارتباط عاطفی میا  ز  و شوهر و احساس نیاز به این ارتبااط در رماا 

شاد ، اماری اسات ل به دیدهشود. این تکرارهای ناشی از نیاز زنانه و میاشکال مختلز تکرار می

هفتاد م فول مانده یا کمتر باه آ   های زنانه از زندگی خانوادگی تا پیش از دهکه به عنوا  ت ربه

لوف خاانوادگی بیاا  أپرداخته شاده باود. شاکاف میاا  ز  و شاوهر و انتقااد باه مناسابات ما

 ای از قدرت زنانه است.دگرگونه
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 عریف زن خانگی  های مادری و تتفاوت در شیوه -1-3

هاسات. هاا و جایگااهیکی از وجوه تفاوت میا  ز  مدر  و ز  سانتی، تفااوت در تعااریز نقاش
تواناد ای از زنانگی و مادرانگی در روزگار معاصر نمایها معتقدند تعاریز سنتی و کلیشهفمینیست

کنناد و ه مایهاای خاود ت رباها باشد. زنا  ت ییرات زیادی را در نقاشبازتا  حقیقی این نقش
کنند. از آن اا کاه زناا  هویات مدرنیته فرایندی است که زنا  آ  را دشوارتر از مردا  ت ربه می

دهند، مدرنیتاه و ت ادد خود را به میزانی بیش از مردا  در فرایند ت دد از دست می هیافتتثبیت
 .(191: 1991 ک. گیدنز،ن) کنندآمیزتر ت ربه میتر ولی تناقضرا به شکلی کامل

پساندند و خاود را باه های زنا  تعاریز سنتی از ز  را نمیهای ز  مدر  در رما شخصیت
پاردازی هساتی در برابار سرگردانی شخصایت هدر رما  جزیر کنند. مثلاًدیگری تعریز می هگون

 همسی برای ازدواج قانع اسات، اماا خاانواد هکند. هستی به یک حلقنیکو تمایز خود را آشکار می
سانگین و  هکناد، نیکاو جهیزیاخواهند. برای هستی یک اتاق کفایت مایانگشتر برلیا  می نیکو
اش اندیشاد و دغدغاهخواهد. هستی زنی است که به تحقق آرزوهای خاود مایای م لل میخانه

 کند:گونه نباشد خود را سرزنش میتفاوت داشتن است و اگر این
 گریخاتدانست و از این دانسته میود. چرایش را میدر آخرین دیدار، هستی از سلیم بیزار شده ب

هستی از مادربزرگ و شاهین خواست که دیگر پای تلفن نروند تا هستی خاودش گوشای را  [....]
بردارد. تصمیم داشت به سلیم بگوید با من چکار داری؟ من که هزار عیاب شارعی و عرفای دارم، 

دساتت  توانی مرا مثال ماوم درکنی میال میمن که زیبا نیستم، من که سنم زیاد است. اگر خی
 .(193: 1911)دانشور، ای نرم بکنی کور خوانده
این تناقض در مراحال مختلاز داساتا   مدرنیته است.خاص  تشکیکهستی پر از تناقض و 

دهد، از تلاش برای به دست آورد  سلیم تا تلاش بارای رهاایی از او و بازیاافتن خود را نشا  می
رسد، ت لی روح مدرنیته در نهااد ای قطعی در داستا  نمیهای او به نتی هتناقضآزادیش گرچه 

اما نیکو زنای اسات  نا آرام زنی است که گرفتار جدال درونی و خواها  ساختن فردیت خود است.
 گن د:در چارچو  تعاریز جوامع مردسارر از ز  می که کاملاً

نماز هماهنگ با رناگ لباساش رایش غلیظ و چادرگشت، نیکو با آمیعصرها که سلیم از ح ره بر
دانسات کاه دم در قادم خواهاد زد و کارد سالیم مایدر ایوا  باغ منتظرش بود. اگار دیار مای

گفت و کیفش را از دستش خواهاد گرفات و دانست سلام خواهد کرد و خسته نباشید آقا میمی
شاوهر را از هاای نشست و کفشیرویش روی زمین مبهاو به اتاق نشیمن خواهد آمد. رو پایپابه

نیکاو زودتار از  [....] آوردگشاشت و برایش چای میهاش را جلوش میآورد و دمپاییمیپای او در
نکناد سالیم  رفات،رفت به دستشویی ته باغ. به توالت سلیم نمیشد. میسلیم از خوا  بیدار می
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شاوهر را باا ناوازش بیادار آماد مای گرفات.شست. وضو میصدایی بشنود. دست و رویش را می
کارد و سالیم کاه گفتاه باود خودش به شوهر اقتدا می هایستاد و به گفتکرد. پشت سر او میمی

توانید به مرجع تقلید مادرم رجوع کنید جاوا  داده باود مرجاع برای رفع مشکلات شرعیتا  می
خاانگی  ه. یک فرشاتبیت کرده بودندتقلید من شما هستید. این دختر را تنها برای شوهرداری تر

 .(11: 1991)دانشور، 

علاوه بر تفاوت در تعاریز زنانگی، تعریز مادری نیز در بسیاری موارد متفاوت اسات. ماادرا  
خانگی نیستند، زنانی هستند معماولی کاه گااه از کودکانشاا  خساته  هها دیگر فرشتدر داستا 

ولیت خساته و گااه ناتوانناد. در ؤبار مسا کنند، ازخواهند تنها باشند، اشتباه میشوند، گاه میمی
کشاد، کرد  دو کودک خردسال را باه دوش مایولیت بزرگؤمن، ز  بار سنگین مس هرما  پرند

شده، چهار رماا  باه است. از میا  ده رما  یاد خسته و ناتوا  و دلزده و به دنبال مفر و پناهگاهی
تباطی نزدیک و صمیمی است، گاه دور و بیگاناه اند. این ارتباط گاه ارارتباط مادر و فرزند پرداخته

شاد  و طلبای فرزنادا  اسات. بازرگهای طبیعی دورا  نوجوانی و استقلالو گاه گرفتار چالش
 هکننده اسات هام غمنااک. شاراره درباارطلبی او برای مادر هم خوشاحالرشد فرزند و استقلال

 :  سدینویمارتباط با پسرش 
ماد کاه شده؛ خیلی بزرگ. وصل بود به من؛ توی تن مان باود. آ رود توی اتاق خودش. بزرگمی

من را کشید تاوی دهاانش و از مان زنادگی  ها دوباره وصل شد. سینبیرو ، از هم جدا شدیم. ام
: 1991شااملو،) شودروز بندی پاره میکرد. شیر را که ازش گرفتم، انگار او را از خودم گرفتم. روزبه

   .(111: هما ) شد  و افتاد بینی کنده یای میروز می مونن، یهمثل میوه می .(111

پر فراز و نشیب با پسری در سن بلوغ است. آرمن کاه  هرابط -آرمن -کلاری  با پسرش هرابط
کناد راه خاودش را کناد و ساعی میخواهد اثبات کند از کودکی درآمده، با مادر مخالفت میمی

تند بخورد. ماادر از  هکند یک لیوا  سرکرا م بور میشود و امیلی او برود. آرمن عاشق امیلی می
 بزرگ شد  فرزند احساسی دوگانه دارد: 
ابار نگااه کاردم. هایم را پاک کردم و از پن ره به آساما  بیتکیه داده به پشتی راحتی سبز اشک

یک لیوا  سرکه داده بود. دلام گرفات و فکار کاردم کااش بازرگ « طفلک کوچولویم»کسی به 
خواستم؛ چاه بخاورد، چاه نخاورد، کرد که من مید. کوچک که بود فقط کارهایی را مینشده بو

لیوا  سرکه خوراناده باود و مان حتای  ام یکحار کسی به بچه [....] ک ا برود، ک ا نرود و حار
 .(113: 1991)پیرزاد،  نفهمیده بودم
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از ماادر و زنادگی پای هاای او های دخترش آیه در وبلاگش باه گلایاهآرزو با خواند  نوشته
کنناد مادرا  مدر  سعی مای. (191: 1999 )پیرزاد، گریزدبرد. او از کنترل و محدودیت مادر میمی

 استقلال فرزندانشا  را به رسمیت بشناسند و هویت مستقلی برای خود تعریز کنند. 
هاای و نگرانایشرح زندگی مادری با دو فرزند خردسال  از فریبا وفی نیز تماماً من هپرندرما  

 ان امد.هایی که گاه به خستگی و دلزدگی از مادری هم میمربوط به آنا  است. نگرانی
 

 قدرت در خانه آشپزخانه، کانون محوری -1-1

نویسای زناا ، است. تا پیش از داساتا های قدرت را جاب ا کردهها و مکا نویسندگی زنا ، کانو 
هاای ها  در داستا  مربوط باه کاانو شت و بیشتر توصیزآشپزخانه جایگاهی در رما  ایرانی ندا

رو  خاناه اسات و هام در توصایز هم معطاوف باه د که نویسندگی زنا در بیرو  از خانه بود. 
هاا را مان چاراغگیارد. در کند و کاانو  توجاه قارار مای، آشپزخانه نقشی محوری ایفا میمنزل

 داری،ات خاناهه است. در این رماا  جزئیا، آشپزخانه محل گردهمایی و قلب خانکنمخاموش می
خورد. تهیاه و تادارک ه به آشپزخانه و چگونگی پختن غشا زیاد به چشم میچنیش وسایل و توج

. اساتزیااد نیاز داد  و تهیه و تدارک مراسم مهماانی غشا برای صرف آ  همراه خانواده، مهمانی
هام هساتند، در مهماناا  دور اعضاای خاانواده یاا  هی جمعی داساتا  کاه هماهاصحنهبیشتر 

 است: را به سبکی متفاوت از دیگرا ، تزئین کرده اشآشپزخانهافتد. کلاری  فاق میآشپزخانه ات
های فلفل قرماز و سایر ها نگاه کردم. به حلقههای گلی باری قفسهکرده و کوزههای خشکبه گل

های زهاای دیگار کاه تاوی آشاپزخانهی چیو کلا هاانیا ههم [....] که آویزا  کرده بودم به دیوار
ی اگار ماادر و خاواهر و تو هست؛ بارای خاودت زیباسات و حتا هدیگرا  نیست و توی آشپزخان

هنازل و گرتال شاده.  هجادوگر قص هکلاری  عین کلب هدوست و آشنا بخندند و بگویند آشپزخان
 .(11: 1991)پیرزاد،  ات را عوض کنیحرف دیگرا  سلیقهنباید به خاطر 

 شود:یات توصیز میای با جزئهای آشپزخانهرما  انگار گفته بودی لیلی نیز صحنهدر 
زمینی را هم ریخاتم روی رفتم توی آشپزخانه و میز را چیدم. کتلت را کشیدم توی دی  و سیب

گشاشاتم تاوی اش را هم پیچیدم ری دساتمال، خورد  را ریختم توی سبد. بقیهها. سبزیکتلت
  .(1: 1991)شاملو،  اندیخچال که تازه بم

گشاشاتم سار کشاید. بشاقا  خاورش را میمادر برای شام خورشت قیمه را در بشقا  گاود می
توانم بکنم. هر روز و هرشب، همیشاه ساارد کرد. فکرش را هم نمیسفره. قشنگ غشا درست می

ر گوجاه خورد  رنگ ندارد. ماادبدو  سبزی هگفت سفرخورد  هم بود. پدر میو ماست و سبزی
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کشاید گشاشات آ  بیانادازد. ساارد  شایرازی را میزد میکرد و نمک میو خیار را ریز خرد می
   .(93: هما ) داد تا آ  را توی یخچال بگشارمتوی کاسه و به من می

ا آشاپزخانه و آشاپزی هام باه عناوا  شراره زنی مستقل و کارمند است امگرچه در این داستا ، 
 هاای راوی باهذهن ز  راوی، با ش ل او پیوناد دارد؛ ایان پیوناد در خوا مرکز کارهای خانه در 

 شود: خوبی و ورافت نمایا  می
خواساتم از خاودم و تاو عکا  پشت دوربین بودم. می [....] کنمدیشب خوا  دیدم آشپزی می

 کارد.زد. حواسم به روغنی بود کاه از قاشاق چاوبی چکاه میبگیرم. آشپزخانه تمیز بود. برق می
روغن بزرگ شاد،  هخواستم از چیکدنش عک  بگیرم. قطرروغن، می هدوربین را گرفتم روی قطر

 .(3)هما :  ع زیادی آرام پرت شد افتاد زمیناز ارتفا

هاای داساتانی بار سار میاز غاشا و در نیز بسیاری مکالمات و کانش کنیمعادت می در داستا 
هاای قادرت در رماا  های تفاوت کانو هترین ویژگیافتد. توجه به این نکته از مآشپزخانه اتفاق می

 اخیر است. هفارسی دو ده
 

 شدن فضای شهری در رمانزنانه -1-5

  جدایی قلمرو خانه و کارهای خانگی از قلمرو اجتماعی که در گششته به تعلق زنا  باه انادرونی و
با حضاور زناا  در ان امید، در دورا  مدر  خصوصی و تعلق مردا  به فضاهای عمومی می هحیط

شاهرهای  هها و فضاهای شهری چهارشد  دانشگاهاست. این امر با زنانهفضای عمومی ت ییر یافته
کنناده یاا است. از دیدگاه فوکو، فضاا مت یار مساتقل و تبیاینبزرگ ایرا  را نیز دگرگو  ساخته

دارناد و هاا یاا کردارهاای فضاایی ماهیات جنسای های اجتماعی اسات. رویاهبخش پدیدهتعین
کردارهای جنسیتی ماهیت فضایی. امروزه نه فقط فضااهای ساکونتگاهی کاه فضااهای ت ااری، 

شوند. زنا  از طریاق فراغتی، آموزشی و انواع فضاهای شهری در ایرا  به شکل تصاعدی زنانه می
 پردازنادحضورشا  در فضاها به شکل آشکار و پنها  به رمز گشاری و رمز گشاایی از فضااها مای

 .(119: 1939ک. فاضلی، ن)

هاا و اسات. فضااهای شاهری در رماا ، پاسااژها، خیاباا این امر در رما  هام اتفااق افتااده
 هت رباخورد. مارشال بارمن در ها در شهر در توصیز زندگی روزمره بسیار به چشم میزنیپرسه

مدرنیتاه  هداناد کاه ت رباشهر مادر  و جاایی مای ه، خیابا  را در حکم مهمترین عرصمدرنیته
شااهد حضاور شخصایت اصالی  ، تمامااًنگارا  نبااشدر رما   .(391: 1993 )برمن، یابدتحقق می

شاادی از خاناه فارار هساتیم. غیاره  سیکلت وخیابا ، پاساژ، پارک، ترک موتور )دختر جوا ( در
 هاا شالوغ و درهام و بارهم اسات.رود. در شهر، زلزله شاده و خیابا کند و به دنبال مواد میمی
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هاا کنناد، خیابا کند. مردم تقلا میرود و از آ  بار شهر را نگاه میشادی از تیر چراغ برق بار می
روها شلوغ. شادی نگرا  دوستش اشکا  است که با پیامکی به او خبار داده، ترافیک است و پیاده

حاال رفتاه،  بیناد کاه ازرود و او را داخل حمام میخواهد خودکشی کند. به منزل اشکا  میمی
اشکا  )جنا  سرهنگ( کاه از مااجرا مطلاع  هدهد. صاحبخانکند و اشکا  را ن ات میکمک می

میارد. رود و میلرزه، سرش داخال پن اره مایآید و ناگها  بر اثر زمیناشکا  می هشده، در خان
دوبااره در گردد و رغم اصرارهای مادرش و بابک به خانه بازنمیزند ولی بهشادی به خانه زنگ می

هاا، شاهر را در دسات ای از جاوا در خیابا ، جشنی برپاست. عاده شود.ها سرگردا  میخیابا 
گیرند. مأمورا  در خیابا  هستند و سعی در کنترل اوضااع دارناد. شاادی، ماادربزرگش را در می

رود مای زند. از حاالرود که مأموری با باتوم او را میکند. به سمتش میشلوغی جمعیت پیدا می
خواناد، می« ماو دم اسابی»دهناد. او تارک موتاور جاوانی کاه ، ن ااتش میای از جوانا و عده
گیرد و باا هام رود، از سارا مواد میمی -دوستش سارا و سیامک هبه خان -نشیند و به ت ریشمی
ماواد اسات. شاادی، تصامیم  هرود و باه فکار تهیاسارا هم بیارو  مای هکشند. شادی از خانمی
بارد و وقتای بیادار وابش میمواد پایش دوساتا  ماادرش بارود. در راه، خا  هگیرد برای تهییم

   .(1999ک. محبعلی، ن) اندشب است و خیابا  خلوت شده، همه از شهر خارج شده شودمی

اسات و هشتاد از خاناه باه خیاباا  کشایده شاده هویژه از دههها بمیدا  عمل زنا  در رما 
شاود. عالاوه بار آ  زناا  بسایاری های زنا  از دیدگاه آنا  توصیز مایا فضاهای شهری در رم

دیگار در ایان  هها. نکتاها و پاسااژشاپها، کافیاند مثل دانشگاهفضاها را با حضورشا  زنانه کرده
 کنند که در جواماع پیشارفتهآدابی را مراعات می ست که زنا  عموماًا نشینی زنانه آ فرایند شهر

شد  است. آنا  پسندهای خود را درروابط و زنادگی شاهری باه پشیری و اجتماعیفرهنگ هنشان
رعایات آدا  و رساوم،  آرزو معیارهای فرهنگای و کنیمعادت می کنند. در رما مردا  منتقل می

 هجزیارکناد. در خورد  تا تعارفات معمول معاشرتی را در سهرا  زرجاو ارزیاابی مایاز آدا  غشا
کناد. کلاریا  در هم هستی رفتارهای مراد و سلیم را ارزیابی مای رگردا ساربا  سو  سرگردانی

کناد. حضاور به رفتارهای امیل و مبادی آدا  بودنش توجاه مایکنم ها را من خاموش میچراغ
کناد کاه در های اجتماعی، مردا  را مووز باه رعایات آدابای مایزنا  در کنار مردا  در صحنه

هاای بخشای از شایوه هیابد و رعایت آنها را باه گوناا  اهمیت میهای زنا  توجه به این آدرما 
 کند.پشیری و اقتدار زنانه بر مردا  الزام میفرهنگ
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 های خانوادههای جنسیتی و گوناگونی شکلها و کلیشهتوجه به تغییر نقش -1-6

ودیت ز  گیارد. محادال قرار مایؤهای جنسیتی به نوعی مورد ساین ده داستا ، کلیشه هدر هم

صبر و ساکوت و تحمال، رضاایت بای  مادرانگی، هبه فضای آشپزخانه و راضی بود  از آ ، اسطور

هاا باه شاکل انتقاادی طارح قید و شرط از زندگی خانوادگی و مواردی از این دست در داساتا 

شاده، یاز محساوس اسات. از میاا  ماوارد یادهاا نهای خانواده در رما شود. گوناگونی شکلمی

مادرا  تنهاایی هساتند کاه  کنیم و انگار گفته بودی لیلی،عادت میهای های ز  رما شخصیت

 کنند.زندگی خانوادگی را اداره می

خاورد.  ها کماابیش باه چشام مایتلاش زنا  برای یافتن جایگاهی در اجتماع در اغلب رما 

ده باه امکاناات کار کند. او که تا باه حاال کاار نکار شودیمشراره پ  از فوت شوهرش، م بور 

 کند:بینانه نگاه میاش واقعدستیدم
داری و باودم، نوشاتم: آشاپزی، باافتنی، بچاه کاغش و خودکار برداشتم. تمام کارهایی را کاه بلاد

داشات. کاار باا آ  را بلاد غیرخانگی بود که برای من حکام خاانگی  هاسی. دوربین تنها وسیلعک

ها م بور شاده دم و راه افتادم. تقدیر بود که عکاسیدانستم. لباس پوشیی تایش هم نمیبودم. حت

گشات. یبودند عکاس ز  هم داشته باشند. آقای رفیعی، دوست قدیمی بابا، دنبال یک عکااس م

 (.191: 1991)شاملو، این شد که کار پیدا کردم
به این ترتیب او با عکاسی و فیلمبرداری از م ال  عروسی، خارج خاود و پسارش را تاأمین 

 کند.د و همزما  به پسرش هم رسیدگی میکنمی
گفتم بعد از غاشا کتاا  بخواناد و کردم. بهش میرفتم خانه برای سیاوش غشا حاضر میعصر می 

کاردم. شاود. در را قفال میگفتم نمیخواست با من بیاید عروسای. مایکرد. میبخوابد. اخم می

عقاد را  هکاردم، سافرو دامااد شاروع می رفتن عروسرفتم عروسی. از آرایشگاهمی [....] رفتممی

تصاویر را  [....] مواواب باودم [....] شدانگاری کوچکی باعث دلخوری میهر سهل [....] گرفتممی

خاورد. کردم سیاوش هرشب تنهایی شام میکشیدم عقب تا همه توی کادر جا شوند. فکر میمی

نتو و روساری باودم. خوردم. با ماامی خوردم. مدام نوشابهیک ب ض گنده توی گلوم بود. شام نمی

 .(111)هما :  ریختمعرق می

 شود:. ق میشده و موفاش شناختهکم در حرفهشراره کم
آمدناد و از مان ی پولدار شهر من را شاناخته بودناد. میهاز دیگر احتیاجی به این کار نداشتم. 

گرفتم. پول خاوبی هم عک  میه ام تمام مدت پر بود. برای م لخواستند. برنامهعک  هنری می
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مساتند ساختن فیلم افتاده بود به جاانم. یاک فایلم شابه ههم داشت. هما  روزها بود که وسوس

 .(111)هما :  بدو  قصه

 ؛کند و در این کار موفق اساتآرزو بنگاه معاملات ملکی پدرش را اداره می کنیمعادت میدر 

 .  اجتماعی هدر عرص و موفقزنی فعال و پرتوا  

دکتار ( 1999) سرخی تو از مانکارمند وزارت فرهنگ است. در  سرگردانی هجزیرهستی نیز در 

هاا شخصایتی مساتقل و اجتمااعی شناس است. شخصیت زنا  در این داساتا لیلا خواجوی روا 

ای اساتقلال اقتصاادی و اجتمااعی خاود را باه دسات است که گرچه با سختی ولی هریک به گونه

 اند.آورده

یابد. روایات بازتا  میکارانه وی ز  دوم و زندگی سخت و پنها  هلئمس، و دیگرا تا  در داس

ها پا  از فاوت ی ساالشاود. راول بیا  میخطا  به همسر او ،م یک مرددید همسر دو هبا زاوی

بیناد. راوی باه دلیال وجاود توماوری در رحام را در بیمارستا  می -زینت -ل اوشوهرش، ز  او

حمل دخترش در بیمارستا  اسات. مل جراحی دارد. زینت به خاطر وضعیاز به عبستری است و ن

راوی داستا  زندگی خود را از پشت در اتاق و بر روی تخت بیمارستا  خطا  باه زینات روایات 

ا برای زینات ناشاناس ، امشناسدیملاع دارد و کاملاً وی را کند. او از جزئیات زندگی زینت اطمی

عناوا  همسار دوم، جایگااهی مخفای  ر سکوت و سایه را  ت ربه کرده و باهاست. راوی زندگی د

ی اسات. حتازندگی خاانوادگی بوده هاست. به تعبیر خودش همیشه خارج از حصارهای قلعداشته

که او همسر دوم مردی است. ز  در حین یاادآوری خااطراتش  شوندینمز  هم خبردار  هخانواد

خواهاد کاه کناد. او از مارد میاش را ساقط میهشاود و بچار میکه از مرد بااردا آوردیمبه یاد 

ا مرد وااهراً فرصات ایان کاار را پیادا اش پایا  دهد، امه زندگی دوگانهای برایش بگیرد تا بخانه

یاابیم کاه زینات ده ساال از های درونای ز ، درمیکناد. در خالال واگویاهکند و فاوت مینمی

کارده و باه او احتارام شاه مراعاات حاال او را میتار باوده ولای همسارش همیهمسرش بزرگ

گشاشته و اصرار داشته که زینت از زندگی پنهاانی او چیازی نداناد و خباردار نشاود. راوی در می

کاا  ساکوت شاود. او کمارو میروباه -اساتدختر زینت که تازه زایما  کرده- بیمارستا  با بهار

هام کاه سرنوشاتی مشاابه وی  -راضایه- ترین دوستشی به صمیمیکند و حتخود را حفظ می

 گوید. اش نمیدارد، چیزی از آشنایی با زینت و خانواده

ل او نگاشاته زبا  همسر دوم یاک مارد باه همسار اولین رمانی است که از این رما  شاید او

و » -است. ناام رماا ای متفاوت به مسائل خانوادگی نگریسته شدهاست. در این رما  از زاویهشده
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است؛ گاویی در « دیگرا »و « خود»تمرکز رما  بر تقابل میا   هدهنددرلتمند و نشا  -«ا دیگر

دیاد آنهاا اسات. زنای کاه در  هاین داستا  خودی وجود ندارد و آنچه وجود دارد دیگرا  و زاویا

به عنوا  همسر دوم، جایگاه اجتماعی ندارد، ناام نادارد و باا حسارت باه کند، ها زندگی میسایه

چیزهاایی کاه او آرزو دارد، دارناد و باا صادای بلناد فریااد  هنگرد که همامی« دیگرانی»ی زندگ

ل کاه شاود؛ ز  اومیا  دو ز   آشکار میها کنند. از هما  ابتدای حضور در بیمارستا ، تقابلمی

ی خود بیافزاید و ز  دوم کاه تنهاا هاداشتهتا چیزی بر  رودیمدخترش باردار است و با شادمانی 

تا چیزی را که نماادی از زناانگی اوسات، باردارد. ز  دوم از  رودیمو با غم در بیمارستا  است و 

 گوید:ح  دردناک خود نسبت به نقشش می
کردم سرسبز کارد  آ  های آغازین گما  میتو سهم من یک بیابا  بود زینت. سال هدر پ  قلع

خورده، تنهاا و مان باا یاک سابد مارهم مزخ [...] بیابا  کار من است. به چشم من قهرمانی بود

خواساتم، چاه های ماردت مارهم گاشارم و میخواستم بر زخمایستاده بودم، مراقب، مواوب. می

وار گزماه[ ...] دانم، یکه و تنها شخم بزنم، بشر بیفشانم و از دل خاکی خشک گندم عمال آورممی

، در قلعاه کناار او هم آسوده بود[ ...] یچرخیدم و تو، آ  تو، توی قلعه، آسوده بودبیرو  قلعه می

 .(33: 1991)میرقدیری،  تو، بیرو  با من

ی از زنادگی ابهارهداند. او کاه در نهایات های  مرد می« زنگ تفریح زندگی»ز  دوم خود را 

 است: های او به دست آمده، معتقد است زندگی شاد زینت به بهای غمبردینم
 .(39)هما :  پنآ به دست آمده هلخی اتاق شماربهای تنهایی و تنهُ به  هشادی و شور اتاق شمار

زنای کاه [ ...] امام؛ اصلاً دو تا زنادگی داشاتهمثل یک چریک بیشتر عمرم را مخفی زندگی کرده

 .(19)هما :  و آهسته در تاریکی بزید، سیاهی یاد گرفته مخفی باشد، به ن وا سخن بگوید و آرام

شاود. همادمی ثمر، پنهانی و خورنده تبادیل میمادی از عشقی بیبه ندرو  رحم راوی  هغدّ

خاورد. ایان غادهّ نماادی از آید و وجاود او را از درو  میوجود می ناخواسته که در درو  فرد به

عناوا  همسار دوم اسات. زنای کاه از هرچاه بار او راوی باه  هثمر و خردکننادپنهانی، بی هرابط

 گشرد، هی  در دست ندارد: می
ریه خاک و خاکستر از آنچه نامش را عشق نهاده باودم پا  زد. در زیار ایان آوار، شر زما  ریهگ

 .(19)هما :  ای پیچیده درهم!کهنه هن بود، لتای جستم نه ماهی! جوانی ممن نه ستاره

شادت انتقااد باود  آناا  در ایان رماا  باهبود  و تسالیماز سکوت زنا  و نقش سنتی منفعل

 شود:می
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ز از تباار خانمم؛ مهربا  هم هستم؛ رل هم هستم. یک رل واقعی مثل عزیز. درست مثل عزیمن 

 .(131)هما :  خفقا ! هسکوت، از قبیل

هایی کاه تاا سار هایش را بخورد. خوراک عزیاز کلماه اسات. کلماهعزیز عادت دارد دنبال حرف

جاور کلماه دهد. همینرت میدهد. کلمه را قوبندد و قورت میآیند و عزیز لب میزبانش هم می

خاورد، های ر غشا میما کمت هها. همین است که سر سفره از همشود با کلمهپشت کلمه سیر می

 .(191)هما :  گوید سیرم!می

 

 گیرینتیجه -5

تحقیقاتی که در با  ساخت اجتماعی سوژگی انسا  به دست داد، تصاویری تاازه  هفوکو به واسط

کنش ممکان  هداد  به حوزت. از نظر وی، اعمال قدرت، کنش سازما از مفهوم قدرت به کار گرف

نهادی حاکم اسات. افازو  بار آ ، « نظم»یا « رمزگا »کارگیری یک یا چند به هدیگرا  به واسط

نیروی مولدی است که تصورات مشخس ممکان را  هفرعی این نظم نیست بلک هقدرت تنها فراورد

دهد. قدرت نیروی مولدی است کاه مقاومات، در داند، شکل میخود ب هتواند درباراز آنچه فرد می

کند. هر قادرتی دو ساو دارد ست و این مقاومت با ت ییر نظام دانش، ت ییر میامندرج  تعریز آ 

نویسای زناا ، گیاری جریاا  رماا های قدرت وجود دارد. با شکلو همواره امکا  چرخش سویه

نویسای ای مقاومت، طفره یاا باازخوانی آنهاا در زناناههمفاهیمی از سلطه و سرکو  زنا  و شیوه

اسات. ت رباه و ادراک زناناه، هشاتاد اداماه یافتاه ههفتاد شاکل گرفتاه و در دها هفارسی از ده

هاای درک ، شایوه«دیگری»است. حضور ز  به عنوا  ازه را وارد ادبیات داستانی کردهمفاهیمی ت

قادرت  هگرفتاتحلیل رفتار اجتماعی و گفتما  شکل وی از واقعیات را تشریح کرده و در کنار آ ،

تاوا  آناا   یاست. آگاهی زنا  نسبت به موقعیت و شارایط تااریخی و اجتمااعال بردهؤرا زیر س

رماا  باه عناوا  ناوع ادبای مادر ،  وبخشاد تحقق میرا در بستری تاریخی  برای نگاشتن خود

 .  نعک  سازدخوبی مهزنانه را ب هاست این ت ربتوانسته

باید توجه داشت که نقد قدرت به جهت اصلاح و بهبود شرایط رفتاری است که هردو قطاب  

ساازد. طارح مساائل مبتلاباه زناا  تصاویری هایی مواجاه مایپشیر را با چالشگر و سلطهسلطه

است. ت ییر جایگاه زناا  از ابژگای باه ساوژگی، تر از شرایط آنا  به دست دادهتر و ملموسواقعی

ویژه در تشریح گفتماا  قادرت در فضاای خصوصای، نقشای ها از حاشیه به متن آورده و بآنا  ر

تار یتر و جزئاهای خود به روابط انسانی باه شاکلی عمیاقاست. زنا  در رما گشار ایفا کردهأثیرت

هاای زناا  اهمیات مسائل خانوادگی در رما  هفردی در حوز –ویژه روابط میا  هکنند. بنگاه می
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شده توسط زنا  با محوریت فضای خصوصی و آشکار ساختن روابط ناساالم . گفتما  خلقیابدمی

هاای موجاود عقلانای، هن ااری و خلأ قدرت در فرهنگ سنتی، کنشی متقابل برابار هسویو یک

ای برجساته گونهه های نادرست را بمطلو  در مناسبات قدرت را  شکل بخشیده، مفاهیم و گزاره

. این چارخش در پاشدمیفروآ   هشدم، یکدستی و عقلانیت از پیش تعییناست که انس اساخته

ای از قادرت در هاای تاازهشده، باه ای ااد حاوزهچارچو  نظم مستقر قراردادی و از پیش تعیین

 است.       نویسی زنا  ان امیدهرما 

 

 منابع

 .نی :تهرا  عراقی،ن م .م ه، ترجمشناسی زنا جامعه. 1991. ، کو وارس. ابوت، پ

 . تهرا : نگاه.شوهر آهوخانم. 1913 .م.اف انی، ع

 .تهرا : طرح نوترجمه م. فرهادپور.  مدرنیته، هت رب .1993. برمن، م

 .تهرا : دنیای نو ،دختر رعیت .1991م.اعتمادزاده، 

 .البرز :تهرا طوبی و معنای شب،  .1993. پور، شپارسی

 «.(1991-1919) بازنماایی جنسایت در گفتماا  رماا ». 1993. خواه، فو ساسانی .ش ،پرستش

 .11-99 (:1)اول هدور ز  در فرهنگ و هنر، هفصلنام

 .مرکز ، تهرا :کنمیمرا من خاموش  هاچراغ .1991 پیرزاد، ز.

 .مرکز :تهرا  کنیم،عادت می. 1999.  ااااااا

«. نقاد پساسااختارگرا در بوتاه شاوهر آهوخاانم. »1939خ سته، ف. و دهقانیا ، ج. و فساایی، ج. 

 .33-11(: 919)19، های ادبیپژوهش

 هنقاد و نظریا .«خانمشوهر آهود مناسبات سلطه در رما  بازتولی». 1931. ، جو فسایی .خ سته، ف
 .99-11 (:1)، ادبی

 تهرا : خوارزمی. ،سووشو  .1999 دانشور، س.

 ، تهرا : خوارزمی.سرگردانی هجزیر .1911 . ااااااااا

 .تهرا : خوارزمیساربا  سرگردا ، . 1991.  ااااااااا

 .بشیریه .ح هترجم میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک،. 1913. ، پو رابینو .ه دریفوس،

 .تهرا : نی

 .تهرا : نی .جهاندیده .سرخوش و ا .  هترجم فوکو،. 1991. دلوز، ژ

 تهرا : چشمه. ،جای خالی سلوچ .1913 آبادی، م.دولت



 139   9318پاییز و زمستان ، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... نویسیجنسیت و قدرت در گفتمان زنانۀ رمان

 

 .«هشتاد هنویسا  ز  دهبازنمایی هویت ز  در آثار رما ».1931. ، هو کیانی بارفروش .یا ، قرضوان

 .19-93 (:91)نهمپژوهی، اد 

 .تهرا : چشمه نویسی،ده جستار داستا . 1999. سناپور، ح

 تهرا : مرکز. ،انگار گفته بودی لیلی  .1991 شاملو، س.

 .: مرکز، تهرا سرخی تو از من. 1999. ااااااااا 

 مسائل زناا ، ههای نظری دربارسلسله پژوهش ؛ز  و ادبیات .«نقدی از آ  خود». 1993. شووالتر، ا

 .تهرا : چشمه .عراقی و دیگرا ن م .م هگزینش و ترجم

تهارا : پژوهشاگاه علاوم انساانی و مناسبات خاانوادگی در رماا  فارسای، . 1931. رضایی، معاملی

 .مطالعات فرهنگی

شناسای شخصایت ز  در رماا  جامعاه ؛صدای زمانه .1939. ع حسنکلو،و عسگری .ر .عسگری، ک
 .تهرا : اخترا  بعد از انقلا ،

در راهبردهاای تحکایم نهااد  .«هاای ایراناینقش الگوسازی در تعاالی خاانواده» .1993. علیزاده، ا
 .111 -131: تهرا : مرکز تحقیقات استراتژیک خانواده،

 .، تهرا : نگاهیشچشمها .1911. علوی،  

 .«شاهر تهارا شد  فضای شهری در ایرا  امروز با تکیه بار فضاای کالا زنانه». 1939. فاضلی،  

 .193-111(: 1)ششم زنا ، هنامپژوهش هنامویژه

 .نیلوفر تهرا : ج.3 ،م موعه مقارت() باغ در باغ . 1991. گلشیری، ه

 .نی :تهرا  .جهاندیده .رخوش و اس .  هترجماراده به دانستن، . 1999. فوکو، میشل

 .تهرا : نی .جهاندیده .سرخوش و ا .  هترجم تئاتر فلسفه، .1939. ااااااااااا

 .تهرا : نیگشارا  نثر جدید فارسی، پایه .1991. ح کامشاد،

 .تهرا : نی .موفقیا  .  هجمتر ت دد و تشخس،. 1991. آ گیدنز،

 .روشنگرا  و مطالعات زنا تهرا :  .)جباری( آذرنگ .ع هترجمزنا  و رما ، . 1991. مایلز، ر

 تهرا : چشمه.، نگرا  نباش .1999 علی، م.محب

تدوین ، های ادبی معاصرنظریه هنامدانش «.نقد فمنیستی». 1939 والکر، و. و گلفاند،.ا و ویدو ، ک.

 .111 -991 .گهآتهرا :  .نبوی .م و مهاجر .م هترجمو ویرایش ا.ر. مکاریک. 

 .چشمه :تهرا  .1جصدسال داستا  نویسی ایرا ،  .1991. عابدینی، حمیر

برابری ادبیات زناا  در  19رشد  /علی در دانشگاه الزهرانقد آثار محمد محمد .1991. ااااااااااااا 
 www.mehrnews.com/news/698731,1387/3/25دسترسی در سایت:  ،هفتاد هده

 .وشنگرا  و مطالعات زنا تهرا : ر، و دیگرا  .1991. میرقدیری، م

 .تهرا : مرکز .نوری .م هترجممیشل فوکو، . 1933. سمیلز، 



 9318 پاییز و زمستان، دوم هورد، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی مریم عاملی رضایی      131

 

 تهرا : آشیا .  سوژه، قدرت و سیاست از ماکیاول تا پ  از فوکو، .1931. ا.نظری، ع

 .مرکز :تهرا من،  هپرند .1991. وفی ف

 .تهرا : مرکز ،هارازی در کوچه .1991. ا ااااا

 .331-131 (:1) نقد ادبی، هفصلنام .«نویسا  ز  ایرانیثار رما آجنسیت در ». 1991. زاده، وولی

 .تهرا : شرکت شیرازه کتا  .یونسی .م هترجم گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو،. 1931. هیندس،  
 



 D
O

I:1
0

.2
2

12
4

/n
aq

d
.20

1
9

.10
2

0
0

.1
4

40 

 

 

 

 

 

 
 
 

 شناسی نقد و تصحیح متونغایت
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 چکیده

های جدیدتر در ایران متداول شده، شاهد تصححیح در یکصد سال گذشته که تصحیح متون با روش

 شناسانه از کارهایبرداری روشپینوعی تقلید و ک ایم. این تصحیحات، عموماًفراوان متون کهن بوده

الدین همایی، مجتبی مینوی و چند تن دیگر الشعرای بهار، جلالبزرگانی مانند محمد قزوینی، ملک

اسح؛  شحده بنحنده شحدهدر آنها به سحاتتار احاهری محتنر عر ه کهستادان بزرگ این فن بوده از ا

و تصححیحات  هایحن فحن کمحک کحرد نیز در همین دوره به توسحعه و رشحد بزرگیهرچند استادان 

تحوجهی بحه های تصحیح متن در ایران معاصحر، بیترین چالش. یکی از مهماندانجام دادهای برجنته

وارد، تصححیح پژوهی اس؛. فقر مبحانی نظحری، در بیشحتر محمبانی نظری دانش تصحیح متن یا متن

اسح؛. بحا نما تنحزل دادههای علمیییآراساده و مکانیکی با صفحه همتون فارسی را در حد یک مقابل

نقد و تصححیح متحون، ایحن نوشحتار بحه سحهم تحود  هسازی نظری در حوزتوجه به  رورت گفتمان

های گوناگون سنتی، محدرن شناسی تصحیح متون در نگاهکوشد تا به بررسی، تبیین و نقد غای؛می

شده فراموش یبه عنوان اصل و پنامدرن بپردازد. همچنین ارتباط میان فهم مخاطب و تصحیح متن

 ؛.اسیح، مورد نقد و بررسی قرار گرفتههای تئوریک تصحدر حوزه
 

 پژوهی، مخاطبمتن ن،وتصحیح مت واژگان کلیدی:
 

 بجنورداستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه . 1
 

* mojarrad_mojtaba@yahoo.com 
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 مقدمه -1

ویحژه ای و بحهرشحتههحای میانی در حوزهانشی تخصصحامروزه به عنوان د 1نقد و تصحیح متون

سحابقه نینح؛ و نحاگون بشحری بیهای گودر تمحدن« فن»اس؛. این علوم اننانی کارکرد یافته

. (11 -12: الح 1931مجحرد، نحک. ) اس؛می بیش از هزار سال تداوم داشتهکم در تمدن اسلادس؛

پژوهحی مراححت تکحاملی ه، تصححیح متحون و متنامروزه با استفاده از ابزارهای جدید، مانند رایانح

شناسحی ایحن دانحش، روزافزون، پرسحش از غای؛ هکند. با وجود این روند توسعطی می تویش را

راستی مصحححان در جنحتجوی به .آیدپژوهی به شمار میهنوز هم از مباحث مهم نظری در متن

متنحی تحاریخی کحه  هآیا ارائ کنند؟ غای؛ تصحیح متن چین؛ وچینتند و چه متنی را عر ه می

 پذیر اس؛؟های روزگار جان سالم به در برده باشد، در عصر جدید امکاناز دستکاری

سفانه با وجحود أدر مبانی نظری تصحیح متن اس؛. متهای مذکور، نیازمند کاوش پاسخ به پرسش

نات؛ مبحانی شاز های دانشگاهی کشور ما، افزایش میزان توجه به تصحیح عملی متون در محیط

ای کحه امحروزه بحا حجحم گونحهاسح؛  بحهو بحث و فحص در باب آن غفل؛ شده نظری این دانش

 ییم که عنوان تصحیح بر پیشانی آنها تحوردهروهروب انشگاهیهای دها و رسالهنامهوسیعی از پایان

نیاری از آثحار م از اینکه ببرند. بگذری، اما به حیث مبانی نظری از فقر شدید تئوریک رنج میاس؛

های یک اثحر کحه غلطی اس؛ از دستنویس یا دستنویسشده، در واقع رونوینی و تایپ پرتصحیح

 شود.آلود تهیه و سپس عر ه میو شتاب به طور ناشیانه

 ههای فارسی که با هحد  آمحوزش نقحد و تصححیح متحون بحه رشحتشماری از کتابتعداد انگش؛

و کاربردی دارند و چندان به بررسی و نقد مبانی نظری ایحن  نیز رویکردی توصیفی تحریر درآمده

اند. این آثار بیش از آنکه بخواهند به مبانی تصحیح متون بپردازند به تاریخچحه یحا دانش نپرداتته

بدل و غیححره ننححخه هها یححا ارائححهای مربححوط بححه چگححونگی اسححتفاده از دسححتنویسالعمتدسححتور

های انحد. حتحی اگحر آثحار و نوشحتهتصححیح متون ههای عملیحسالهاند  این آثار در واقع رپرداتته

الدین همایی، مجتبحی مینحوی بزرگانی مانند محمد قزوینی، محمدتقی بهار، احمد بهمنیار، جلال

 ات معتنحابهیها صفحر دهیم، شاید نتوانیم در میان آناز این دس؛ را پیش چشم قرا مصححانیو 

توجهی ایحن اسحتادان بحه بیابیم. البته این سخن به معنای بیتصحیح متن  هچرایی و فلنف هدربار

 هحای نظحریحجم پژوهشلکه بدان معنا اس؛ که بمقولات نظری مربوط به تصحیح متن نین؛، 

 .هاس؛عملی آن حجم تصحیحات نیار کمتر ازتصحیح متن ب تئوریکدر باب مبانی  آنان

                                                           
1 . Textual Criticism  
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بایحد بحدان پرداتتحه شحود، چرایحی مبانی نظری تصححیح محتن  هترین پرسشی که در حوزاصلی

 قیمی بحرثیر منحتأتحکه به این پرسش داده تواهحد شحد، هایی تصحیح متن اس؛. پاسخ یا پاسخ

از این رو، در این مقاله تواهیم کوشید تحا  مصحح تواهد داش؛.  ابزار و هاروشانتخاب  چگونگی

های دیحدگاه رسحدنظحر می های گوناگون را در این باب مطرح و نقد و بررسحی کنحیم. بحهدیدگاه

کلحی تقنحیم کحرد:  هتحوان بحه سحه دسحتشناسی نقد و تصحیح متون را میموجود در باب غای؛

پنحامدرن. هحر کحدام  هجدید و دیدگاه تکثرگرایان هگرایاندیدگاه تجربه سنتی، هگرایاندیدگاه کمال

زمحان بحا هم کنحونی،ای بحرای تصححیح متحون دارنحد و در عصحر های ویژهها، روشاز این دیدگاه

. ایحن انحدها، اسحتمرار یافتهیکدیگر، البته با اقبال کمتر یا بیشتر مصححان به برتی از این دیدگاه

 ها را واکاوی کند.ترین تطوط فکری هر یک از این تلقیکوشد مهمنوشته می

  

 سنتی هگرایانتصحیح کمال -2

اس؛. اننحان آرمحانی در ایحن « جامعی؛»ی، بینی در دنیای سنتو جهان هترین آرمان اندیشاصلی

ایرانحی  -رود و بحه تعبیحر فرهنحس اسحلامیدیدگاه، اننانی اس؛ که جامع کمالات به شحمار محی

ایحن انگحاره جو اس؛ و زمانی کحه ابعاد، کمال هشود. اننان کامت در همتطاب می« اننان کامت»

اتحلا،،  هرود: در عرصحبه به شحمار محیجانالگویی همه شود، تقریباًتبدیت به الگوی اجتماعی می

د. بحه عبحارت دیگحر، اننحان های دیگری که به ذهن متبادر تواهد شحدانش، نبرد و تمامی عرصه

یافتن بحه او تنهحا شود که دس؛نشیند و چنان فرامادی میها میسطورهتدریج در جایگاه اکامت به

 پذیر تواهد بود.تلفیق واقعی؛ و اسطوره امکان طریقاز 

شوند  مخاطب از محتن انتظحار دارد کحه ای میها نیز آرمانی و اسطورهدر چنین نگرشی، متن

گزینی، بهترین تشبیهات و اسحتعارات ها باشد: بهترین نحو، بهترین واژهبهترین ههمواره دربردارند

ای از مصحححان سحنتی چحه تلقحیبیشتر های دیگری از این دس؛. حال تصور کنید که و بهترین

 رفتند: نخن؛ اینکحه محتنفرض به سراغ متن میبا دو پیش آنان معمولاًاند؟ حیح متن داشتهتص

 هردانحهای نابخدسحتکاری از طریحقبحه محرور زمحان  وبوده  از ابتدا عاری از هرگونه نقص یا عیبی

 تواننحدمی کحه انحدچنان متوغحت و کامت مصححاندوم آنکه   اس؛نادانان تحری  و تصحی  شده

منحتحق و  یتمحامبحهنیحز و در ایحن کحار  آرنحدبه صحلاح  متن را تویش، هس ذو، و سلیقاسابر

اسح؛ و از همحین رو بایحد بنحیاری از آنحان را ین دیدگاه غالب مصحححان سحنتی بحودهاند. اقمح

 .(88 -11: ال 1931مجرد،  نک. نیز) اصلاحگران متن نامید نه مصححان متن
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گونه را داری و بازسححازی وسححواسیح متححون امانحح؛انححد کححه در تصحححالبتححه کنححانی هححم بوده

و درای؛ حدیث سروکار داشحتند،  های مربوط به روای؛با دانش پنندیدند. این گروه که عموماًمی

های کمرنس به حیات علمی تود ادامحه تدریج جایگاه تود را از دس؛ دادند و به صورت جریانبه

وان بحریم، مرادمحان پیحرسحنتی را بحه کحار می هیانگرادادند. هنگامی که ما اصطلاح تصحیح کمال

تدریج رشحد کحرد و بحه دلایحت گونحاگون سیاسحی، اجتمحاعی، همان جریان نخنتین اس؛ که به

بحه معنحی - غایح؛ اصحلی تصححیح متحون را اصحلاح ،اقتصادی و فرهنگی فراگیر شد. این جریان

 دانن؛.  متن می -ویرایش و نیکو ساتتن

قمری به تصححیح شحاهنامه  127تا  117های منتوفی که در حدود سالبرای نمونه، حمدالله 

سحهو »های شحاهنامه بحه علح؛ کنحد کحه ننحخهمشغول بود، در گزارش تصحیح تود اشحاره می

شحده و تصححیح وی شحاهنامه « حالشوریده»زیر و زبر و « دس؛ بدَان»و افتادن به « نوینندگان

منتوفی حتحی  .اس؛سترگ افزوده هآن نام« وبویرنس»ی که باید باشد رسانده و بر را به جایگاه

 حش حتمحاًمصححَّ هاس؛ شاهنامگرایانه داشته و کوشیدهاهی کمالبه تعداد ابیات شاهنامه هم نگ

هایی کحه در اتتیحار داشحته تودش دسحتنویس هکه به گفت، درحالیهزار بی؛ داشته باشدشص؛

 (. 1/1: 1911ی، )منتوف اس؛ر از پنجاه هزار بی؛ بودههمگی کمت

در قرن یازدهم دس؛ به تصححیح مثنحوی مولحوی  اس؛ که عبداللطی  عباسی دیگر هنمون

نیکلنحون  هکحه بحه گفتح، چناناسح؛در مثنوی مصحَّح او ابیات الحاقی زیادی راه یافته .زندمی

و  بینح؛ /1 :1919)مولحوی،  بی؛ الحاقی وجود دارد 877فقط در دفتر اول و دوم مثنوی او حدود 

گیرند که چرا ابیات الححاقی اما پاسخ عبداللطی  به کنانی که در همان زمان بر او ایراد می نه(.

حاشا که چنین باشد. این ابیاتی که در حین تکحررر مقابلحه از : »را وارد مثنوی کرده جالب اس؛

ننخ دیگر بر حاشیه نوشته به متن درآورده شد، همه بحه حنحب سلاسح؛ و جزالح؛ و ربحط و 

هیچ فردی از افراد اننانی را بعد از مولوی آن حالح؛ »چنان اس؛ که « ناسب لفظی و معنویم

 .ال (17: 1787)مولوی، « و رتب؛ و قدرت نصیب نشده که مثت این تواند گف؛

 های آن بحراز رونق افتاده، اما هنوز برتی از نگرهبه متن، در دوران جدید  گرایانهکمالنگاه 

تر هایی را که کامحتباید ننخه ها آن اس؛ که در تصحیح متونازین نگرهاس؛. یکی جای مانده

 قحدما دارد و از حیحث هگرایانحاین دیدگاه ریشه در سن؛ کمال اس؛ مبنای کار قرار داد.« اتمر»و 

عصحر  که در مثال حمدالله منحتوفی گذشح؛. کنحانی کحه درتواند درس؛ باشد، چنانعلمی نمی

هایی کحه یعنحی دسحتنویس- ترهای جحامعها یا ننحخهکه دستنویس کید دارندجدید همچنان تأ
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 هباید مبنای تصحیح متون قرار بگیرد، ناتودآگاه بحه بخشحی از ایحن اندیشح -کمی؛ بیشتری دارد

های با وجود آنکه ننخهبرای نمونه، مرحوم استاد مدرس ر وی اند. سنتی دلبنته هگرایانآرمان

 نایی راچاپ سنگی دیوان سح هننخاما در اتتیار داشته،  زنویسنایی غ کهن و اصیلی از دیوان

در  و اسح؛اسحاس کحار تحود قحرار داده -ه سحناییها بحیید ننب؛ آنأاز جه؛ اصال؛ اشعار و ت-

)سحنایی،  اسح؛کردههای کهن استدلال بودن چاپ سنگی از دستنویس« ترجامع» آن بهتوجیه 

 : صد و چهت و سه(.1988
آن را « بایحد»لح  ؤتجوی متنی اس؛ آرمانی  متنی کحه ممتن، در جننگاه سنتی به تصحیح 

ل  اس؛. اگر بخواهیم بحا مبحانی محدرن تصححیح ؤمتن م« در واقع»اشد، نه متنی که تلق کرده ب

« لح ؤمحتن م»ایراد آن، عدم پایبندی به ترین گمان مهممتن، به نقد تصحیح سنتی بپردازیم، بی

داننتند، اما روش کحار آنحان تی تود را مبرا از این ایراد میسن گرایکمال اس؛. اگرچه مصححان

بایحد « لح ؤم»بندی به بیش از پای« متن»؛ که ای جز این نداششان به متن نتیجهو نوع نگرش

 مصحح و عصر وی باشد. بحه همحین دلیحت متحونی کحه مصحححان« هسلیق»و « ذو،»بند به پای

 ز حیث منایت سبکی محت اشکال اس؛.ا د عموماًانهکردسنتی تصحیح  گرایکمال

های یک متن و سنجش اعتبحار ویسسنتی، برای گردآوری دستنگرای کمالاگرچه در نگرش 

گحاه رویکحرد غالحب نبحود و بیشحتر و بلکحه عمحوم شد، امحا ایحن رویکحرد، هیچهایی میها تلاشآن

محتن « تتننیکحو سحا»و « اصحلاح»مصححان با در اتتیحار داشحتن یحک یحا دو دسحتنویس، بحه 

 هنامیدنحد، نشحانمی« تصححیح»مصححان سنتی، کار تود را بنیاری از پرداتتند. حتی اینکه می

ها، متنحی ناراسح؛ و ای که معتقد اسح؛ دسحتنویسآنان  تلقی هگرایانروشنی اس؛ از تلقی کمال

ها را هحای دسحتنویسها و کژیکنند و این مصححح اسح؛ کحه بایحد ناراسحتینادرس؛ عر ه می

تود بازگرداند. نگرشی نوستالوژیک بحر  هکند، بدین معنی که متن را به دوران اوج اولی« صحیحت»

نامیحد. « گرایی متنیسلفی»توان آن را نوعی اس؛ که میسنتی غلبه داشتهگرای کمالمصححان 

 هانحد و بحعحالی و آرمحانی بودهلی  بنیار متأها در آغاز تکند که متنالقا میاین نگرش به مصحح 

اند  های پیاپی دچار تیرگی و کدورتر تحری  و تصححی  شحدهتدریج در جریان انتقال و استنناخ

کنحد یعنحی بحه همحان تعحالی و « تصحیح»کوشد با دانش و ذو، تود، متن را اکنون مصحح می

 آرمان اولیه بازگرداند.

کحارگیری همشخص نبودن حدود اجتهاد و بحسنتی،  گرایکمال یکی دیگر از ایرادات تصحیح

هحای کحه در روش- شناسحانهذو، و دانش مصحح اس؛. اگر مصحح چندان بحه معیارهحای ننخه
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وقعی ننهد و تنها با یافتن یک یحا چنحد دسحتنویس از  -اس؛شدت مورد توجه قرار گرفتهمدرن به

و  شناسححی، ایححدئولوژی و دیگححر عوامححتگمححان ذو،، زیباییآن بپححردازد، بی« تصحححیح»محتن، بححه 

مصحححان  محومسحفانه عأمت .گنیخته تواهد گذاش؛ثیری لجامأهای بشری بر کار او ترضفپیش

با قحراردادن ما در عصر اتیر  هبرجنتمصححان و از همین روی  اندبرکنار نبوده ایرادسنتی از این 

ها و عحدم حجیح؛ ذو، مصححح فراوان بر دسحتنویس هجمله شنات؛ شمر زبانی، تکیمعیارهایی از

 ثیرات را بکاهند.أکوشیدند تا این ت ،برای دیگران

کوشحید تحا « ذو، شخصی»و جداسازی آن از « شم فقاهتی»محمد قزوینی با تکیه بر مفهوم 

کحس ححق نحدارد کحه سحلیقه و ذو، هحیچ»را در تصحیح متون نشان دهد: « ذو،»عدم حجی؛ 

دیگحران تحمیحت  بحر شخصی تود را برای عموم ناس حکَمَ قرار دهد و طرز فهم و اجتهاد تود را

انتقحادی ایحن روش را علمحی  هنوس به طریقأای مردم نادانر غیر نامکس جز پارهو هیچ [...] نماید

شحدت بحا اعمحال مجتبی مینوی بحه (.117-118: ال 1931مجرد،  : که 1912)حافظ،  اس؛اتتیار نکرده

« ون اصحلاح کحردنجنح»ذو، در تصحیح متون مخال  بود و کار کنانی مانند ادیب نیشابوری را 

بنده غلطی را که یقین داشحته باشحم گفتحه و »و حتی در جایی نوش؛  (8: 1911)مینوی،  نامیدمی

لح  باشحد تحرجیح ؤهفتاد و یحک دلیحت محرجح بحر قحول م ل  اس؛ بر صحیحی که بهؤم هنوشت

 (.   31 -31: 1987)مینوی،  «دهممی

 

 جدید هگرایانپژوهی تجربهمتن -3

 مربحوط بحه مطالعحات از عمومحاًپژوهحی، دید و حتی پنامدرن تصحیح و متنهای سنتی، جشیوه

های جدیحد تصححیح محتن کحه تحود را گحذاران شحیوهاسح؛. بنیانت گرفتهنشأ« متون مقدس»

آنحان در  اند.داشحته -عهد جدید و قدیم- اند، مطالعات عمیقی در متون مقدسنامیده« پژوهمتن»

هحای سحهوی یحا که در طول زمحان و بحا دتال؛ مقدسی بودندهایی برای پالایش متون پی شیوه

(. کحارل Sexton, 2006: 54-56) کنندگان این متون پدید آمده بحودعمدی کاتبان و دیگر منتقت

، کوشید تا از طریق و ع قواعحدی ورندآپژوهی جدید به شمار میگذار متنبنیان که او رالاتمان 

ها، متنحی های گونحاگون دسحتنویسو از میان  بط های متن مقدس را بننجدتاص، دستنویس

  .(2014Trovato ,1793 :- 1851) (1)نزدیک به متن اصلی را بازسازی کند
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تغییحرات در برتحی از سحاتتارهای لاتمحانی،  ایجادشاگردان لاتمان کار وی را ادامه دادند و با 

، محتن 9، بازسازی متن2غلط رایجکاربرد اصطلاحاتی مانند  وی را گنترانیدند.« 1پژوهیمتن» هنظری

 پژوهی اسح؛های لاتمان و شاگردان وی در قلمرو متنمیراث اندیشه 1متنی هنامو ننب 7نخنتینه

ای محتن نخنحتینه -1اند: فحرض اساسحیچند پیش هاین اصطلاحات دربردارند. (Maas: 1927 .کن)

مصححح ایحن اسح؛ کحه محتن هحد   -2اسح؛  تدریج دچار تغییر و تحری  شدهوجود داشته که به

هحای روش -9کنحد   -و نحه اصحلاح یحا ویحرایش- نخنتینه یا متنی شبیه بحه آن را فقحط بازسحازی

 هثیر ذو، و سحلیقثاب؛ علمی باشحد کحه تحا ححد ممکحن تحأ بازسازی متون باید مبتنی بر معیارهای

 مصحح را بکاهد.  

اسحتفاده  پژوهی توسعه یاف؛.ای متنهتدریج و با پیدایش ابزارهای نوینی مانند رایانه، روشبه

ل  و یافتن انححرا  از معیارهحای متنحی، کحاربرد های دقیق آماری برای شنات؛ سبک مؤاز داده

های چند دستنویس گوناگون یک متن و حتی اسحتفاده از پیوندهای ارتباطی همزمان میان  بط

تطی را باید از تدمات رایانحه  هایتر متون و ننخهافزارهای کمکی برای توانش بهتر و دقیقنرم

 .(Carlson, 2012: 23- 61ک: ن) به دانش تصحیح متن دانن؛

دانحد. در ایحن می بازسازی متنپژوهی را متنتصحیح یا  ، غای؛مدرن همدارانرویکردهای روش

بلکه تلاش برای بازیابی و بازسحازی آن اسح؛. محتن  ،نگرش، کار مصحح نه اصلاح و ویرایش متن

ل  آن مرتکب اشتباهات گوناگون شده باشحد. کحار آید و چه بنا که مؤس به شمار نمیددیگر مق

هایی را کحه و فقط باید آلودگیل  را اصلاح کند بلکه اپژوه این نین؛ که اغلاط مؤمصحح یا متن

 ترها متن را زیبحاتر و جحذابهرچند این آلودگی  مرور به متن راه یافته بشناسد و از متن بزدایدبه

هحایی را بیابنحد کحه بتواننحد از کرده باشد. از همین رو، پیروان لاتمان در پی آن بودنحد تحا روش

  .(Maas: 1927 .کن) ها یا تصحیفات و تغییرات متن را شناسایی کنندطریق آن آلودگی

بحرد، اصحطلاحاتی نظیحر ای بهحره میرویکردهای مبتنی بر بازسازی متن، از اصطلاحات ویحژه

این اصحطلاحات از الگوهحای  ه. مجموع1الگونامه و کهن، متن اصیت یا نخنتینه، ننب1تبارشناسی

 داروینینحتی اسح؛ هشناسحانهای زین؛ثر از اندیشحهأی در علوم طبیعی گرفته شده و متحشناتت
                                                           
1 . Textual Criticism 
2 . common error 
3 . Reconstruction of text 
4 . original text 
5 . stemma 
6 . Genealogy 
7 . Archetype 
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(Gabler, 1993: 902همان .) گونه که در نگاه دارویحن، فراینحد تکامحت موجحودات، آنحان را دچحار

ها، اند با کش  این تححولات در دسحتنویسپژوهان مدرن نیز کوشیدهکند، متنمیتغییر و تحول 

الگوییر هر متن را بازیحابی و بازسحازی کننحد. ایحن نگحاه نحه تنهحا در های نخنتینه و کهنصورت

اسح؛، شناسحی نیحز نمحود یافتحههای دیگر علحوم اننحانی ازجملحه زباندر شاتهپژوهی بلکه متن

 هگرفح؛ و سحپس همحترک در نظحر میزبانی، یک زبان مش های هر زیرتانوادکه شلایخر برچنان

)روبینحز،  سات؛ که حکم جد مشترک زبحانی را داشح؛ای مربوط میها را به زبان آغازین و یگانهآن

1931 :981.) 

جملحه الدین همحایی و مجتبحی مینحوی ازگ عصر ما نظیر محمد قزوینی، جلالمصححان بزر

پژوهی های ححدیثبحا سحن؛ گرایانحه راتجربه پژوهحیتصححیح و متن هایروش کنانی بودند که

تصححیح متحون . کردنحد از آن اسحتفادهمتحون فارسحی  فرهنس اسلامی تلفیحق و بحرای تصححیح

، الهدایحهمصحباح، جم فی معاییر اشحعار العجحمالمع، تاریخ جهانگشا، دیوان حافظجمله گوناگونی از

گرایانححه و از نخنححتین هححای تجربهگححرفتن از همححین روشحاصححت بهححره ودمنححهکلیلححه و التفهححیم

شناسانه و تحاریخی . البته این استادان، تجربیات زباناس؛های موفق این روش در ایران بودهتجربه

هحای لاتمحانی، روش و ادبی تحود را نیحز بحه کحار گرفتنحد و بحا تلفیحق ایحن تجربیحات بحا روش

هحای دانش هیان کنانی هم بودند که در ایحن تلفیحق، سحویگرایانه را توسعه دادند. در این متجربه

الشحعرای بهحار کردند که شاید بتوان ملکنبال میهای لاتمانی دتر از روشادبی و زبانی را پررنس

)قزوینی، بهار، بهمنیحار، همحایی  همه، مصححان بزرگ عصر مار این گروه به شمار آورد. با اینرا د

گرایانحه اند، همواره پیحرو نگحاه تجربهغایتی که برای آن متصور بودهتصحیح و  و مینوی(، در روش

 -119: الح 1931مجحرد،  نحک.) اندهای اندک یا زیاد، بدان گرایش داشحتهاند و با تفاوتلاتمانی بوده

291). 
بحه کوشحش  شحاهنامهجدید، تصححیح  هگرایانه در دورهای موفق تصحیح تجربهیکی از نمونه

گرایی لاتمحانی را دارد و جربحههای تتمحام شاتصحه این تصحیح تقریباً اس؛.مطلق جلال تالقی

ها، بحه ترین دسحتنویساساس کهناس؛ تا براس؛. مصحح کوشیدهبراساس همان نگاه انجام شده

شخصحی  هبپردازد و در این میحان تحا ححد ممکحن از اعمحال ذو، و سحلیق شاهنامهبازسازی متن 

ای از هنامو تنظححیم ننححبشححاهنامه های ی علمححی دسححتنویستبارشناسحح هتححودداری کنححد. ارائحح

تر و بیحان حهای مهجحور و در عحین ححال صححیهای مورد اسحتفاده، توجحه بحه  حبطدستنویس

دقیحق و بحدون  هارائح و های ذوقی شکت گرفتهتصر وتدریج براساس دتتهای رایجی که بهغلط

 (.1937مطلق، تالقی نک.) حیح اس؛ای این تصهترین شاتصهها از مهمبدلاغماض ننخه
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نیح؛ »مفحاهیم  درهای تصحیح مدرن وارد اس؛ ابهحام و ایحراد ترین انتقاداتی که بر روشمهم

« پژوهحان اجتمحاعیمتن»اسح؛. ایحن انتقحادات توسحط « بازسازی متن»و « متن اصلی»، «ل ؤم

پژوهحی مبتنحی بحر ترین رویکردهحای تصححیح و متناصحلی با این حال، همچنحان مطرح گردید.

پحردازیم کحه سحردمداران اصحلی در ادامه به بررسی دیدگاه سوم میگرایانه اس؛. های تجربهروش

 اند.پژوهان اجتماعیآن متن

 
 پسامدرن همتن پژوهی تکثرگرایان -4

« تن پژوهحی اجتمحاعیم»های تود را در باب دیدگاه 1389در سال  1هنگامی که جرروم مک گن

پژوهی محدرن باشحد، برد که نظراتش بتواند رقیبی جدی در برابر متنمطرح کرد، شاید گمان نمی

هحای درتشحانی ماننحد و عملحی و نام نظحری هزیرا متن پژوهی مدرن بحا بحیش از دو قحرن سحابق

های یبرسحید کحه گویحا از آسحچنان کاخ بلنحدی بحه نظحر می 1و باورز 7، گررگ9، ماوس2لاتمان

نحان بنیحادین و پژوهحی محدرن چگنَ و پیروانش بر متنگوناگون گزند نخواهد یاف؛. ایرادات مکَ

ناپذیری تحدریج تواننح؛ هیبح؛، قداسح؛ و شکنح؛هایشان آنقدر قدرتمند بود کحه بحهاستدلال

 کم تردیدهای جدی در آن روا دارد.پژوهی مدرن را فرو بشکند یا دس؛های متنتئوری

هایی فحردی یحا پژوهی اجتماعی، آثار ادبی و حتی غیر ادبی، بیش از آنکه فراوردهمتندر نگاه 

شحان بحا مخاطحب و ند. ایحن آثحار تحا هنگحامی کحه تعاملاروانشناسانه باشند، محصولاتی اجتماعی

گذارند. به عبحارت دیگحر، تولیحد و فهحم یحک حیات هنری نمی هتواننده قطعی نشود، پا به عرص

چنحین تعحاملی، آثحار  هگیرد و برای رسیدن به تجربحیک جریان اجتماعی شکت میمتن ادبی، در 

هحای کحوچکی از انجمن های از تشکیلات اجتماعی متناسب، هرچند در حلقحادبی باید در سلنله

 (. 89: 1937)مک گن،  ای تولید شودغیر حرفه

بنحیار فراتحر از تصحور  -گرا در پی آنندکه مصححان تجربه- با پذیرش این مقدمه، نی؛ نهایی

ک اثحر نقحش در تولید ی ل  یا کاتب یا ویراستار یا چاپخانهؤتوان گمان کرد که فقط مس؛ و نمیا

بلکه نهادهای گوناگون اجتمحاعی در تولیحد یحک اثحر   گیردها سرچشمه میدارند و تحریفات از آن

نظحر بگیریحد کحه شحعری را در  ای را درکنند. به عنوان نمونه، شاعر یا نوینندهادبی نقش ایفا می

                                                           
1 . Jerome J.McGann 
2 . Karl Lachmann 
3 . Paul Maas 
4 . W.W.Greg 
5 . Fredson Thayer Bowers 
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ای تاص و با توجه به علایق و سلایق تود، اطرافیان، نظام سیاسی، نظحام فرهنگحی و غیحره دوره

گفته، شاعر نیز در شعر تود تغییراتحی پدیحد ها بعد و با دگرگونی تمام موارد پیشسراید. سالمی

 ههای اجتماعی تعریح  کننحدنظامآورد که عامت آنها نه کاتبان، بلکه شخص شاعر یا مجموعه می

 شعر وی در باف؛ اجتماعی اس؛. 

، فرهنگی و اجتماعی، به مرور زمان در شحعر تتیشناهای زیباییشاعری به سبب دگرگونی گرا   

اسح؛، زیحرا « لح ؤمتن م»یا « ل ؤنی؛ م»سازد، ناقض یا دگرگون  تود دستکاری و آن را اصلاح

رویحیم کحه همگحی در هریر گوناگون از یک شعر یا یک اثحر روبحشده، ما با چندین تحدر مثال یاد

ز در هحر کحدام از ایحن تحریرهحا، و تود شحاعر نیح حیات شاعر یا نویننده مشروع بودهای از دوره

ر کحه بحه عصحر محا دیگح هنمونح اس؛.جتماعی تولید اثر، نقش ایفا کردههای ایکی از حلقه هثابمبه

ا بحا عنحوان اس؛. تطابق تحریر نخنتین اشعار بهار با آنچه بعده الشعرای بهارتر اس؛ ملکنزدیک

هحای گونحاگون دهد که اشعار او به دلایحت مختلح  در دورهاس؛ نشان میدیوان بهار منتشر شده

اس؛. این تغییرات نه به دس؛ محررفانر اشعار بهار، بلکه توسط تحود او و در ستخوش تغییر شدهد

 (.11 -8: 1931بهار،  نک.) اس؛تولید اثر پدید آمدههای اجتماعی تعامت با حلقه

تحرین مشحکلات تصححیح ، یکحی از مهم«ل ؤنی؛ م»ال بردن ؤپژوهی اجتماعی، با زیر سمتن

 دیحوان ححافظ، شاهنامهکند. چگونگی تصحیح متون چند تحریری مانند متون را حت و فصت می

ویحژه کحه تحریرهحای به .اس؛را بودهگه محت بحث مصححان تجربهو مواردی از این دس؛، هموار

رویحیم ههایی روبحگوناگون این آثار در طول زمان با یکدیگر درآمیخته شده و اکنون با دسحتنویس

لح ، امحا ؤقلحم و ذهحن م هاند و زادها مشروعاین تحریر هاس؛. هم« ل ؤمتن م»که ناقض دیدگاه 

هترین راهکحار آن نینح؛ کحه تحریرهحای ها دس؛ یابیم آیا ببتوانیم به تحریرهای گوناگون آن اگر

از این تحریرها در بافح؛ و تحح؛  مختل  این آثار را جداگانه تصحیح و منتشر کنیم؟ زیرا هر یک

 اس؛.لید شدهایط اجتماعی تاصی تورثیر شأت

باوری بحدان  ل  نین؛ زیرا اساساًؤانه به متن، در پی بازسازی متن منگاه اجتماعی و تکثرگرای

ثیرات اجتمحاعی أها و تحریرهای گوناگون یک اثر، تحکوشد تا از طریق انتشار روای؛می ندارد، بلکه

 هباشحد در اندیشح محتن هبر آن متن را بررسی کند. در واقع این نگرش، بیش از آنکه به فکر عر 

کحه پیحروان  هحاییتحرین روشمهمیکی از ثرات اجتماعی متن اس؛. أثیرات و تأشنات؛ تاریخ و ت

زمحان هم هاس؛. متن جامع، یعنحی عر ح« متن جامع»اند، متون برگزیده هه برای عر این دیدگا

تواننحد افزارها محیای مدرن، نرمهای رایانههای مختل  از یک متن. در روشتحریرها و دستنویس
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هر قنم؛ از متن، بتوانحد  انتخابای عر ه کنند که تواننده با گونههای یک متن را بهدستنویس

 تصححیح ،«متن جحامع»ها مشاهده کند. همان قنم؛ را در دیگر تحریرها یا دستنویس تغییرات

های گیریهحای مختلح  محتن بحرای نتیجحهروای؛ هبه معنای مصطلح آن نین؛، بلکه عر  متن

 شناتتی اس؛.اجتماعی و متن

 هونحاس؛. یکحی و شحاید تنهحا نمپژوهی هنوز در ایران شکت نگرفتهسفانه این سنخ از متنأمت

محیلادی در  2771ای اسح؛ کحه در سحال برای یک متن فارسحی، پحروژه« متن جامع»افزاری نرم

طحرح محتن جحامع غزلیحات »شناسی دانشگاه ونیز ایتالیا آغاز گردید. ایحن پحروژه کحه بخش ایران

های گونحاگون غزلیحات سحنایی را در ای، دسحتنویسکوشد با امکانات رایانهنام دارد، می 1«سنایی

هحا، مخاطحب را بحا سحیر تححولات و میحان آن 2یار مخاطب بگذارد و سحپس بحا ایجحاد پیونحداتت

ثرات أثیر و تحأتحوان رونحد تحنحد. از ایحن رهگحذر میها آشنا کهای متنی این دستنویسدگردینی

 (.1931: و دیگران زانولا نک.) اجتماعی بر متن غزلیات سنایی را تحلیت و بررسی کرد

و گحادامر  های بحاتتینثر از دیدگاهأادبی و فلنفی مت هکم در عرصعی دس؛پژوهی اجتمامتن    

بحاتتین نظحر دارد کحه معتقحد بحه  هتویش از یک سو به منطق مکالمح هاس؛. مک گن در نظری

 نحک.) دانحدچندگونگی آوایی در هنر اس؛ و بررسی متن را بدون تکامت اجتماعی آن نادرس؛ می

، در نگاه مک گنَ، فهم به معنی باززینحتن نینح؛ بلکحه وی بحه از سوی دیگر  (37: 1917احمدی، 

( 279: 1981گحادامر، نحک. ) داندپیروی از گادامر، فهم را تفاهم و توافق بر سر مو وع مورد بحث می

 تواند قائت به بازسازی متن باشد.و بدیهی اس؛ که چنین دیدگاهی نمی

تحالی از ایحراد نینح؛. یکحی از  پژوهی اجتماعی بحا وجحود دسحتاوردهای شحگر  تحود،متن

لح  اسح؛. اگرچحه ؤمحتن یحا متحونی نزدیحک بحه محتن م هائترین ایرادهای این روش، عدم ارمهم

لح  در ؤنیح؛ م»توان منکر نکرند، اما نمیرا م« ل ؤنی؛ نهایی م» پردازان این روش، اساساًنظریه

تاصی متولد و شاید چند بحار  بود. به هر روی، متن در زمان و مکان« هنگام نوشتن یا سرودن اثر

تواهد بود که ما به همین متحون  های اجتماعی زمانی درس؛اما تحلیت  دیگر نیز زاده شده باشد

، سحوادیل  دسترسی داشته باشیم نه به متونی که بعدها و توسط دیگران بحه عللحی ماننحد بیؤم

ی اجتمحاعی در طحول تحاریخ اس؛. حتی اگر بپذیریم که نهادهحادقتی و غیره دچار تغییر شدهبی
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هحا تحا بتحوان از آن ینح؛این تغییرات همیشه آگاهانه ناند، باید دانن؛ که دس؛ به تغییر متن زده

 (.181 -189ب: 1931مجرد،  نک.) استخراج نمود« شناسانهمتن»نتایج دقیق 

های سنتی، محدرن و پنحامدرن در مواجهحه بحا محتن، غحایتی را دنبحال رسد روشبه نظر می

هحای سحنتی، بحه تناسحب نگحاه شناسی عصر تود دارد. روشکنند که ارتباط منتقیم با جهانمی

محدرن در پحی  هگرایانحهای تجربهاز متن انتظار دارند کامت و مکمت باشد. روش شان،هگرایانکمال

کید بر بازسازی و بازآوری بحا تکیحه أهای نگاه علمی مدرن، تاز مشخصه بازسازی هنتند زیرا یکی

کنحد کحه کوشحد یحا ادعحا میجو باشحد، میر علم تجربی اس؛. اننان مدرن، بیش از آنکه کمحالب

ه بایحد باشحد. نگحاه پنحامدرنی، کحن که هن؛ بفهمد و بداند، نحه چنحانتواهد هرچیز را چنامی

. در ایحن نگحرش، محتن از کم از منظر پیحروانش، نگحاهی دموکراتیحک و تکثرگرایانحه اسح؛دس؛

شود تا از طریق تعامحت بحا م میآید و در میان افراد مختل  اجتماع تقنییرون میل  بؤاستبداد م

از همین رو نگاه پنامدرن هحیچ دستنوینحی را بحه جحرم دورتحر بحودن از محتن  .ها هوی؛ بیابدآن

های یحک محتن از آن کوشد تا اثبات کند که دسحتنویسکند بلکه میل  سرزنش نمیؤم یاحتمال

 شوند.اند همگی مشروع قلمداد میت اجتماعیحیث که معلول تعاملا

 

 فهم مخاطب و تصحیح متن -1

پژوهی و تصحیح محتن نشحان های متنهای سنتی، مدرن و پنامدرن در حوزهبررسی دیدگاه

مخاطحب دارد   این دانش، ارتباط منتقیمی با نحوعهای تئوریک زمینهها و پیشدهد که روشمی

ارغ از فهم و نوع تلقی مصحح از مخاطبان تویش، راه به جحایی زیرا تصحیح و پژوهش در متن، ف

توانحد در کحرد؟ آیحا جحز مخاطحب، کنحی می (2)نخواهد برد. چحرا بایحد متحون کهحن را تصححیح

نگحاهی  شناسی تصحیح متن نقش اصلی را بر دوش بکشحد. نگحاه سحنتی بحه محتن، عمومحاًغای؛

)در متحون  دل محتن، روشحی بحرای عبحادتتواهحد از توان میبدین معنی که متن .عملگرا اس؛

)در متحون فلنحفی و عرفحانی( و بحه طحور کلحی  شناسحی)در متون طبی(، جهان مذهبی(، درمان

توانحد تصحوری زیحد، نمیشناسی سحنتی میزین؛ر اننانی بیابد، از این رو، مصححی که در جهان

باشحد کحه محتن  بحرای محتن داشحته باشحد. مصححح سحنتی، بایحد بحه فکحر آن« تکامت»بهتر از 

فر حی، جنحتجو بحرای کم لذتر مخاطب اس؛. با چنحین پیش، مبنای عمت و دس؛شدهتصحیح

شناسی، ایحدئولوژی و پنحندیدگی که ممکن اس؛ از حیث زیبایی «متن اننانی»نشان دادن یک 
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شحود کحه بحرای « متن کامحت»تواند جایگزین یک برای مخاطبر مصحح سنتی جذاب نباشد نمی

 رسد.به نظر می و تواستنی سنتی، معقول مصحح مخاطبر

مطحرح  -گرفتنحدکه باید مبنای عمحت قحرار می- ویژه در باب کتب مقدسدیگری که به هنکت

اس؛. این نگاه نه تنها در میحان مصحححان سحنتی، بلکحه در بحین « جاودانگی متن»بوده، تئوری 

 هبرجنحت هعنحوان نماینحدکه لاتمحان بحه اس؛، چنانحان مدرن نیز طرفداران جدی داشتهمصح

در نگحاه  .(Gabler, 1993: 902) اسح؛ 1موهب؛ الهی ،تصحیح مدرن، معتقد بود که کتاب مقدس

بحه شحمار « محتن کامحت»هحای بشحری سنتی، متون مقدس و به تبع آن متحونی کحه در فرهنس

تحی بحه شحمار آینحد. ح« کامحت»یحا « متن مقدس»توانند آیند، باید جاودان باشند وگرنه نمیمی

تحود مبتنحی بحر « محتن ابحدی»مقدس اس؛. تلقی  ثیر مخاطبان بر متونأت هیز زادهمین تصور ن

تحا پحیش از - شناسحی اسح؛ و ایحن تصحور، در دوران سحنتیشناسحی و جهانابدی؛ زبان، زیبایی

اس؛. مخاطبانی که با ایحن تصحور، تصور مطلق بوده -مشروطه در ایرانرننانس در اروپا و پیش از 

را نحاممکن « جحاودانگی محتن»تواننحتند کردنحد، هرگحز نمیجتماعی تود را تجربحه میزین؛ر ا

هحای کامحت بودنحد، متنبشمارند و مصححان نیز به تبع مخاطبان، در جنتجوی فراهم سحاتتن 

 اس؛.چنان که بودهکه باید باشد و نه آنمتن آن چنان

، شحودلح  تلقحی میؤگفتحار مآترین نوشحتار یحا « ازسازیب»که تصحیح متن ، در نگاه مدرن

پژوهان محدرن ثر از فهم مخاطب از جهان اس؛. مصححان و متنأمت باز غای؛ نهایی تصحیح متن

 مصحح آن اسح؛ هشود و وایفدچار آلودگی و تحری  می 2معتقد بودند که متن در فرایند انتقال

را بزدایحد و متنحی شحبیه  های راه یافته به متنهای علمی و تجربی، آلودگیکه با استفاده از روش

فهم مخاطب اس؛ که مصححح را  پژوهی مدرن نیزاولیه بازسازی کند. با این حال، در متن به متن

بخشد. فرض کنید چندین تصححیح از اش مشروعی؛ میتجاربر تصحیحی چگونگی و چینتیدر 

ود باشحد. جحییحد وی موأای بحه تحط یحا تآنکه ننحخهارد، بیدیوان یک شاعر یا نویننده وجود د

توانند تصحیحات گونحاگونی از ایحن های تویش میها و داننتهاساس روشمصححان گوناگون بر

ها به روشی عمت کننحد و بنحا بحه تحرجیح اثر عر ه کنند و حتی هر یک در سنجش اعتبار ننخه

ایحن  هایی را معتبرتر بدانند. در این میان، چه عاملی باعث اقبال یا عدم اقبحال بحهتود دستنویس

 ثر اس؛؟ ؤو سطح مخاطبان برتردر این کار م تر از فهمشود؟ آیا عاملی قویتصحیحات می
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کلیح؛ یحک اثحر یحا شحرایط تحاریخی و  هدربحار کحه عمومحاً اندهمان کنانی« مخاطبان برتر»

 هیحا مصحححانر محورد علاقح های مصحححتوانند گزینشاجتماعی و ادبی آن اطلاعاتی دارند و می

اثحر،  افراد به دلیت تنلط ننبی بحر کلیح؛های متنی را رد کنند. این و دیگر گزینش ییدأتود را ت

آیند و اگر بیشتر آنان ننب؛ بحه تصححیحی تحاص، روی گیری دیگران به شمار میمرجع تصمیم

نقحش مصححح  توش نشان دهند، مخاطبان عام نیز بر سخن این افراد ایرادی روا نخواهند داش؛.

ثیرگذار باشد، اما در نهای؛ این مخاطحب اثحر أتواند تحیح یک اثر، اگرچه میها در تصو دستنویس

روزی دیحوانی از تواجحه ححافظ شحیرازی، آن  فر اًکند. اگر گذاری میشاس؛ که تصحیح را ارز

چحاپ کنحد بحاز هحم  1برگردانننخههم به تط تودش پیدا شود و کنی آن ننخه را به صورت 

های آن را ناصححیح و انتناب آن به حافظ تردید روا دارند و  حبط توانند درمی« مخاطبان برتر»

 نادرس؛ بپندارند. 

آنکه چندان به نقش مخاطب در فهم متحون کهحن اشحاره پنامدرن بی هپژوهی تکثرگرایانتنم

دارد. در ایحن نگحرش، محتن از آنر کیحد أمحتن ت هقش اصلی تواننده یا شحنوندکند، ناتواسته بر ن

اقتصادی و سیاسحی در آفحرینش عوامت و شرایط گوناگون فرهنگی، اجتماعی،  بلکه ،ل  نین؛ؤم

ها یحا تحریرهحای لفی اصلاح شود و در ویراسح؛ؤس؛. حال اگر متنی چند بار توسط مثر اؤمتن م

دانیم کحه همحه، محیتحون مشحروعی؛ تواهنحد داشح؛. بحا ایحناین م هگوناگون عر ه گردد، هم

ن، به یک اندازه نین؛. در اینجا هم باز مخاطب اسح؛ کحه مشروعی؛ تحریرهای گوناگون یک مت

سازد و دیگر تحریرها ممکحن اسح؛ در گذارد و آن را برجنته میبر یک تحریر تاص انگش؛ می

 بهره گیرند. « مخاطب برتر»هایی دیگر از  اقبال دوره

 

 گیرینتیجه -6

ش در متون کهن به کار گرفتحه ههای گوناگونی که از گذشته تا به امروز برای تصحیح و پژوروش

هحای سحنتی کحه در تمحدن اسحلامی تحا اند: روشبندیکلی قابت تقنحیم هاس؛، در سه دستشده

هحا در تصححیح اس؛. این روشتا پیش از لاتمان مورد توجه بودهحدود یک قرن اتیر و در اروپا 

ران سحنتی پحا بحه های محدرن کحه پحس از دواس؛. روشگرایی سنتی بودهتابع نوعی کمال متن،

بحر  کههای پنامدرن داند. روشمی« ل ؤبازسازی متن م»هد  تصحیح متن را و  گذاشته هعرص

یک متن نداننحته بلکحه  هشناسی را منحصر به ارائکید دارد ومتنأتکثرگرایی در مشروعی؛ متن ت

                                                           
1 . Facsimile 
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لحوب هحای مختلح  تحاریخی را مطها و تحریرهحای گونحاگون از یحک محتن در دورهویراس؛ هارائ

 شمارد. می

فلنحفی و تحاریخی  هیحک منحئل همثابپژوهی را بهاندیشمندانی که متنبیشتر  رسدبه نظر می

انحد. امحا ل  یا چگونگی انتقال آن جنتجو کردهؤتود متن یا م اند، غای؛ این دانش را درنگرینته

ط منحتقیمی بحا شناسی تصحیح محتن، ارتبحاتوان پی برد که غای؛پژوهی، میبا نگاهی نو به متن

پژوهی و تصحیح متن را بحیش فهم مخاطب عصرر تصحیح دارد. به عبارتی دیگر، غای؛ اصلی متن

کنحد، زیحرا های او تعیحین میاز آنکه متن وچگونگی انتقال آن تعیین کند، نوع مخاطب و توانش

 شود، مخاطبی که ممکن اس؛ یحک نفحر باشحدانجام می« مخاطب»تصحیح بیش از هرچیز برای 

در تصححیح « فهم مخاطحب برتحر»متن. توجه به  ح یا تعداد زیادی از توانشگرانیعنی تودر مصح

 نقش مهمی در اقبال یا عدم اقبال عمومی به یک تصحیح تاص دارد. متون،
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 شیوا ارسطویی هنوشت« خانمشازده»های قدرت و جنسیت در داستان کوتاه نگاهی انتقادی به گفتمان
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 چکیده
نی زنانکه دانتکت    گیکیی گفتاکا  زنان و شکل   توان دوران تثبیت ادبیاتهای هفتاد و هشتاد را میدهه

در از مفهکو  زنکان ی    کندمیدادن زنان سعی نویتندگانی است که با محور قیار جالهشیوا ارسطویی از
گفتاان قکدرت و جنتکیت و ارتبکان آنهکا بکا        این مقاله به بیرسی انتقادی دو زدای کندکلیشهآثارش 

رود  در است  داستان در دو سطح درونی و بییونی پکی  مکی  پیداخته« خانمشازده»یلدی ی در داستان 
انقلاب در حال دگیگکونی اسکت و بکه تبک  آن جای کاه       هنی، گفتاان سیاسی حاکم به واسطسطح بییو

شکود   گی افیاد در جامعه نیز در حال تغییی است  این تغیییات تعییف زن و زنان ی را نیز شام  میسوژ
خودآگاهی اجتاکایی،   هیابد  او به پشتواندر میز بین سنت و مدرنیته میدر سطح درونی، راوی خود را 

میدسکارر در جای کاه    هزند اما هاچنان در جامعباز می چون و چیای بخشی از سنت سیاز پذییفتن بی
طکور ککه دگیگکونی در گفتاکان قکدرت،      سویه نیتتند  هاکان ماند  این تغیییات یکست باقی میفیود

جنتیت را به دنبال دارد، تغییی گفتاان جنتیت و هویکت جنتکی نیکز خودآگکاهی      تحول در گفتاان
یی را وادار بکه پکذییش   زنان نتبت به حقوق و مطالباتشکان را در پکی دارد ککه سکطولا بکارتی اجتاکا      

 .کندها و سازگار کیدن خود با تعاریف جدید میموجودیت آن
 

 ا ارسطوییگفتاان انتقادی، قدرت، جنتیت، شیو واژگان کلیدی:
 
  دانشجوی دکتیی زبان و ادبیات فارسی دانش اه شییاز  1

* azade.najafian@gmail.com 
 دانش اه شییازاستاد زبان و ادبیات فارسی   2

 

 شناسی دانش اه شییازهای خارجی و زباناستاد بخ  زبان  3
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 مقدمه -1

هکای هفتکاد و   اسکت  در دهکه  شتهاار دهای بتیاخیی رشد و دگیگونی هادبیات زنان در دو ده

نویس افزوده شد، بلله کیفیت آثاری که زنکان نویتکنده   هشتاد نه تنها به تعداد زنان داستان

ادبیات و  هاند نیز تغییی چشا ییی کید  انتشار و گتتیش مجلات تخصصی دربارتولید کیده

جالکه  های ادبکی از رگاههای کافعالیت همدرن و نوگیا و شیوع دوبارآثار پتت هداستان، تیجا

نویتی و افزای  سطح آگکاهی  داستان ههای تازها و شیوهیواملی هتتند که به معیفی سبک

 اند نویس کاک کیدهو ایتااد به نفس زنان داستان

هکای زنکان هتکتیم     هفتاد بیشتی شاهد رشکد جییکان نرورلالیتکتی در داسکتان     هدر ده

ی خکانوادگی، شکل  روایتکی درونکی و حکدی       هایی با فضکاهای محکدودی از زنکدگ   داستان

ها که تلاشی بکیای بکازتعییف چیتکتی و هویکت زنانکه هتکتند، جهکان        این داستان گویانه نفس

هکای ههنکی راوی و حکس تشکخد فکیدی او شککل       هکا و تجیبکه  را از ورای حتاسکیت  داسکتان 

ان اسکت  بکه یلکت    هشتاد دوران پخت ی و تثبیت ادبیکات زنک   ه  ده(1311میییابدینی، ) بخشندمی

های بییون از میزهکای خانکه،   های بییونی و اجتاایی و افزای  تجیبهحضور بیشتی زنان در ییصه

انکد و بکه   تنهایی یایک  و نرورلالیتکتی فاصکله گیفتکه    بیان از  شویم کههایی مواجه میبا داستان

هکای ایکن دوره   تانپیدازند  بکه هاکین دلیک  در داسک    ای از زندگی زنان میهای تازهناای  جنبه

 تکوان یافکت  بازتاب بیشتیی از موضویات فیاگیی روز جامعه را که مخاطبکان بیشکتیی دارنکد، مکی    
  ) 66: 1331 )سعادتاند،

 هنویتکی بکه شکل  خودآگکاه و بکا صکبغ      زاده و هالاران بی این باورند که زنانکه غلامحتین

ایکن دهکه، جتکارت در     هشکتاد اسکت  در آثکار داسکتانی زنکان      هدهک  هفاینیتتی محصول تاز

خکورد و  است بیشتی به چشم مکی پیداختن به متاللی که تاکنون در ادبیات زنان سابقه نداشته

اسکت   ایتیاض یلیه هژمونی میدانه در روابط فیدی و اجتاایی به تم اصلی این آثار تبدی  شده

میدانکه، خبکی از    بینکی و زبکان  گییی جهان و زبان زنانه و متتق  از جهانتی از هاه، شل مهم

 ( 201-203: 1311) دهدنویتی در ادبیات معاصی فارسی میجییان رو به رشد زنانه

متوسط جامعه هتتند با پیداختن بکه متکاللی ککه     هاز طبق نویس که یادتاًزنان داستان

شد یا از دیدگاهی میدانکه توصکیف شکده بکود، بکا دقکت و       پی  از این یا از آنها صحبت نای

گذارند و به ایکن  های متفاوتی را با خوانندگان خود به اشتیاک میلافانه تجیبهتوصیفی موش

کوشکند  نوشکتن در دو   جامعکه مکی   بازتعییف فیدیت و هویت خود در یاتیتیب بیای تعییف 
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میدسکارر سکعی در    هاست که با نقد جامعاخیی بیای زنان به کنشی انتقادی تبدی  شده هده

 جنتیتی معاصی دارد  هایایجاد شلاف در گفتاان

هفتاد  هنویس است که فعالیت ادبی خود را از دهشیوا ارسطویی یلی از این زنان داستان

اسکت   داستان کوتاه، دست یافتکه  هویژه در حوزهای چشا ییی، بهشیوع کیده و به موفقیت

هکای او زن بکودن را   هکای ارسکطویی هتکتند  زنکان داسکتان     زنان، قهیمانان اصکلی داسکتان  

هککای مختلککف، هککای زن بککودن در موقعیککتانککد و بککا آگککاهی از نیازهککا و ضککیورتپذییفتککه

های  بکا دل و  دهند  ارسطویی در داستانتیین بخ  خود را نشان میتیین و غییزیطبیعی

 ( 103: 1336 )روزبه و طالبی،است ت بیشتیی به زنان میدان یا  دادهجیأ

و نحوه ارتبان ایکن دو گفتاکان،   ت و قدرت ن جنتیاز دو گفتاا ایمکوشیدهاین مقاله در 

ارالکه  خکوان  و تحلیلکی انتقکادی    ، مهتابآفتاب هاز مجاوی« خانمشازده»در داستان کوتاه 

    یمکن

 

 تحقیق هپیشین -2

ها به نقد کتاب یکا  بیشتی آن است کهلیف شدهدر مورد شیوا ارسطویی تأ متفاوتیلی آثار تحلی

که با موضکوع تحقیک    اند  در این میان، چند اثی زیی تانی پیداختهبیرسی محتوا و یناصی داس

که در آن  (1314) یلی سیاج هنوشت گفتمان زنانه شایان هکی است: کتاب حاضی قیابت دارند 

در این است  در این اثی اختصاص یافتهو بیرسی سبک زنانه  مهتابآفتاب هفصلی به مجاوی

 هو در نهایکت نتیجک   اسکت بتکنده ککیده   ارسکطویی  ارنویتنده تنها به توصکیف کلکی آثک    اثی

نقککد فاینیتککتی مجاویککه »شککود  ی حاصکک  ناککیوشناسککی آثککار سککبک همشخصکی دربککار 

بیرسکی و  »، (1336) محادرضکا روزبکه و مکییم طکالبی     هنوشکت « های شیوا ارسطوییداستان

 حتکین ختکیوی و   هنوشکت « تحلی  یناصی داستانی در داسکتان کوتکاه هنکوز نکه، امکا بعکد      

از « شیوا ارسکطویی  هنوشت خوفدگیگونی ایزدبانوان در رمان »و  (1312) سیدمهدی کاظای

ککه بکی نقکد محتکوا و یناصکی داسکتان       این مقارت با وجود این ههی س  (1312) نیگس باقیی

 اند  های متفاوتی به آثار ن ییتتهتایکز دارند اما از زاویه

ه شده که تایکز بکی  از نیاکی   یاری نوشتدر مورد مباح  قدرت و جنتیت نیز آثار بت

شناختی است  در بین این آثکار ایکن چنکد مقالکه     شناختی یا روانزبان هایها بی رهیافتاز آن

انتقکادی   -جنس دو  به ینوان مبنکایی نرکیی بکیای تحلیک  فانیتکتی     »چشا یی هتتند: 
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ربیدی ایکن دو  که تایکز آن بکی متکال  نرکیی و ککا     (1313) زینب صابیپور هنوشت« گفتاان

شککهیا  پیسککت  و فککالزه  هنوشککت« بازناککایی جنتککیت در گفتاککان رمککان»نرییککه اسککت  

فعکال در نرییکات فکیکلاف، بکه بازناکایی       هکه با تایکز بی مبح  سکوژ  (1331) خواهساسانی

در پکیدازد  نویتکندگان   های موف  نویتندگان زن در دوران اصلاحات میتصویی زن در رمان

های سنتی و مدرن ثیی جنتیت در مواجه با گفتاانلی  ینصی شخصیت و تأبه تح این مقاله

 زادهوحید ولکی  هنوشت« نویتان زن اییانیجنتیت در آثار رمان» هند  در دو مقالاتوجه ناوده

قدسکیه   هنوشکت « هشکتاد  هنویتکان زن دهک  بازناایی هویکت زن در آثکار داسکتان   »و  (1331)

 هکننده در شکیو نیز جنتیت به ینوان یاملی تعیین( 1314) رضوانیان و هاله کیانی بارفیوشی

 هنامک سیاسکت جنتکیت و قکدرت در   »است  پیدازی زنان نویتنده در نری گیفته شدهداستان
شاار آثکاری اسکت ککه بکه ایکن دو      از ان شت (1331) فاطاه پییا هنوشت« الالکخواجه نرا 

الالکک  ، دیکدگاه نرکا   نامکه سیاسکت ه است  نویتنده با استناد بک مبح  در کنار هم پیداخته

الالکک بکا   نرکا  اسکت ککه   و در نهایت نتیجه گیفتکه  زن را بیرسی کیده نرا  قدرت و هدربار

محدود و محیو  کیدن زنان از قدرت، سعی در تثبیت نرا  میدسارر و حفک  نرکا  قکدرت    

 است داشته موجود

 

 مبانی نظری پژوهش -3

نتقادی را تجزیه و تحلی  زبان با هدف آشلارسکازی روابکط   دیوید کییتتال تحلی  گفتاان ا

، بتکتیی  کند  در این شل  از تحلی ، به بافت اجتااییپنهان قدرت و ایدلولوژی تعییف می

 ( 11: 1314زاده، )آقاگ  شودای میتوجه ویژه که متن در آن تولید شده و ارتبان بافت و متن

و تحلیک  گفتاکان را   « بکه ینکوان یالکی اجتاکایی    استفاده از زبان »فیکلاف گفتاان را 

 )فکیکلاف، کنکد  تعییکف مکی  « اجتاکایی  -های فیهن یتحلی  یاللید متن از طیی  فعالیت»

تنیده از سه ینصی یا  اجتاکایی، یاک  گفتاکانی    همای دراو گفتاان را مجاویه ( 1: 1311

تحلیک  گفتاکان، تحلیک      ویدر دیدگاه   داند)شام  تولید، توزی  و مصیف متن( و متن می

مهای که بایکد   ه  نلت(14 )هاان: هی یک از ابعاد به شل  جداگانه و در تعام  با یلدی ی است

های دی ی دانک  را ککه در   به آن اشاره کید تفاوت میان گفتاان و متن است  گفتاان زمینه

فیکلاف تعامک      در دیدگاه(20: 1336 زاده،)آقاگ  گییدمی بی ساختن متن دخی  است نیز در

ای متقاب  بین ساختارهای اجتاایی و گفتاان وجود دارد  ساختارهای اجتاایی بکه  و رابطه
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ختارهای اجتاایی، شل  دادن بکه آنهکا،   دهند اما گفتاان هم در تغییی ساگفتاان شل  می

 ( 13: 1111)فیکلاف،  ثییگذاری داردتولید و بازتولید آنها نق  تأ

  در یکک  پکیدازد و گفتاان قدرت و جنتیت در متنی داسکتانی مکی  این مقاله به تحلی  د

 درشکود  های بیولوژیک بکین افکیاد میبکون مکی    ن ( به تفاوتمؤ -معنای کلی، جنس )مذکی

  (11: 2001 )بیدلی، اجتاایی است -های فیهن یتفاوت هزن( ساخت -حالی که جنتیت )مید

شدن بکه مکید یکا    است )فیایند تبدی تیت یک فیایند توان گفت جناساس این تعییف میبی

اجتاایی  -های فیهن یگیید و در جوام  و بافتکه در بتتی جامعه و فیهنگ شل  می زن(

 تواند معانی متفاوتی داشته باشد  مختلف، می

توان تعییکف ثابکت و مشخصکی ارالکه داد  در دیکدگاه      بیخلاف جنتیت، بیای قدرت نای

خاص نیتت بلله جزلی از روابط تعاملی  هک گیوه یا طبقفوکو قدرت در جامعه منحصی به ی

بین افیاد جامعه است  فوکو مخالف بیداشت سنتی از قدرت به معنای سیکوب و محیومیکت  

است و به نییوی مولد قدرت باور دارد  در دیدگاه فوکو، قکدرت در دنیکای مکدرن بکه شکل       

 (   111-100: 1331 ،)اساارت کندنرارت و کنتیل پنهان ظهور و بیوز پیدا می

هژمکونی اسکتفاده    هنرییک  هویکژ آنتکونی گیامشکی بکه    فیکلاف بیای تعییف قکدرت از آرا   

کند  هژمونی در یک تعییف ساده یبارت است از سازماندهی رضایت  فیایندی ککه در آن  می

  (61: 1312 )یورگنتکن و فلیک،س،   شکوند ها بدون استفاده از خشونت یا اجبار ساخته مکی آگاهی

پیدازد و به این تیتیب ایاکال قکدرت   متلط با تولید معنا و دان  به کنتیل اههان می هطبق

کند  ابزار اصلی این شل  ایاال قدرت، ایدلولوژی است  در مفهو  هژمونی، قدرت امکیی  می

توانند به میزان مشخصی در مقا  یک یام  از است، به این معنا که افیاد می« مورد مذاکیه»

تکوان  در مجاکوع مکی   ( 111)هاکان: که بیای مقاومت در اختیار دارند استفاده کننکد   املاناتی

توانکد بکه شکل  ابکزاری     اجتاایی مکی  -ای فیهن یگفت جنتیت به ینوان فیایند و فیآورده

 بیای کنتیل و هدایت نییوهای اجتاایی و ایاال قدرت استفاده شود  

    

 داستان هخلاص -4

 هکه به هایاه دختیش در انترکار شکیوع اولکین خکونییزی ماهانک      راوی داستان مادری است 

 اشیادت ماهانه هکه حواس دختیش را از درد پیت کند، از اولین تجیباوست  راوی بیای این

ساله بوده و بیای نقک  سکیندرر در ناکای  مدرسکه انتخکاب      گوید  مادر چهاردهبیای او می
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انکد ککه بکیای دختکی     جوانی بکوده  هاش  خواننددختیهای کلاس ی هاست  او و هاشده بوده

که اولکین خکون را   خانم را خوانده بود  راوی از مادرش شنیده بوده هاینشازده هپادشاه تیان

طور که میسو  است، به او سکیلی محلاکی بزنکد  در    دید باید سیاغ مادرش بیود تا مادر، آن

شود و گییان و تیسان بکه خانکه   یراه بازگشت از ناای ، راوی متوجه تغیییاتی در خودش م

ککیدن او و  رسد و با متخیهشود اما به جای مادر پتیخاله از راه میرود و منتری مادر میمی

زنکد  راوی از خکون دیکدن  بکه مکادر چیکزی       اش، سیلی محلای نیز به او میوسای  خونی

 اه در ههکن فکیار شک   گوید و ضان یادآوری این تجیبه خاطیات سقون حلومت پهلوی ونای

های دختیش او را بیای شود  در نهایت راوی داستان با نوازش گونهتدایی میجوان  هخوانند

هکای  دانکد ککه دختکیش بکا او تفکاوت     چند مکی کند  هیکه در پی  دارد آماده میای تجیبه

 بتیاری دارد 

 

 تحلیل متن -5

 بافت تاریخی و اجتماعی داستان -5-1

های نختتین انقکلاب  های پایانی حلومت پهلوی و سالبه سال «خانمشازده»زمان داستانی 

گیدد  تایکز راوی بکی دورانکی از تکاریی ایکیان اسکت ککه بکه دلیک  اصکلاحات          اسلامی بیمی

ای در اییان پدیده آمده بود  بخشکی  اقتصادی )انقلاب سفید( ساختار طبقاتی تازه -اجتاایی

است داشکتن   شود که از آن جالهت زنان میاز این اصلاحات شام  تغییی در زیتت و بهداش

هکای دولتکی و قضکایی، بیخکورداری از قکانون      مجلس و ساتدر ح  رای، املان ناایندگی 

در فضایی روایکت  « خانمزدهشا»داستان  ( 211-231: 1331 آبیاهامیان،نک  ) حاایت خانواده و   

نکزاع بکین دو گفتاکان     هبه ییصتوان آن را اییان در حال گذار خواند  جامعه شود که میمی

است  دو گفتاکانی ککه زن و هویکت او بکه شکللی متفکاوت در آن       سنت و تجدد تبدی  شده

 است تعییف شده

 ایکیان  هجامعک  تحکورت  ی،گییی انقلاب اسلامپهلوی و شل  حلومت پایانی هایسال در

 ییصه تا است دددرص مدرنیته با گفتاان رقابت در که دهدمی جدیدی از ظهورگفتاان نشان

از یک سو به سکنت و از سکوی دی کی بکه      که جدید گفتاان این کند  تعییف را سیاست اییان

گیکید  قکوا  و اسکدی از ایکن     شل  می« انقلاب»میکزی  همدرنیته میتبط است، حول اندیش

     کننکد یکاد مکی  « گفتاان نوگیای دینی پی  از انقکلاب »یا « گفتاان انقلابی»گفتاان با نا  
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از  تکازه  در این گفتاان تازه، زن و هویت او نیز دارای تعییف جدیدی شد  مفهو   (13: 1313)

میکان   هجییان نوگیای دینی قب  از انقلاب بود  زنی ککه در حکوز   خلاقانه آفیین  حاص  زن

 دو گفتاان بندهای و قید از جدا و منازع بود شد، زنی مشهور« زن متلاان»سنت و تجدد به 

 بود  شده احاطه مدرنیته و سنت گفتاان دو هی یناصی حالی که توسط یین در رنمد و سنتی

 یکین  در امکا  بود بیخوردار بیشتیی اختیارات و حقوق از سنتی با زن مقایته در جدید زن این

 ولیتمتکؤ  و انقلابی وجه بی شیایط آن زمان، در او اجتاایی هایولیتمتؤ همیان ها از حال

 ( 21-26)هاان:  شدمی تأکید آن انقلابی

از آنجایی که جنتیت تابعی از زمان و شیایط اجتاایی اسکت، بکا تغییکی نرکا  معنکایی،      

ست ککه  ا جاییود  ناود این تغییی در داستان آنشتعییف زنان ی نیز دستخوش دگیگونی می

در زمان نوجوانی راوی، ال کوی زنکان ی سیندررسکت  دختکیی زیبکا، ککاردان و صکبور ککه         

کند تا شاهزاده او را بیابد و با او ازدواج کند  اما دختی راوی، در زمکانی  را تحا  می هاسختی

 کنکد متفاوت با نرا  معنایی متفاوت، ژاندارک را بکه ینکوان ناکادی از زنکان ی سکتای  مکی      

بخک    های زنانه، مبارز و الهکا  توجه به جذابیتزنی شجاع، ایثارگی، بی ( 63: 1331 )ارسطویی،

این دو شخصیت در منفع  بودن اولی و فایک  و کنشک ی بکودن دومکی اسکت  نرکا        تفاوت 

کید،   تصویی میهای جتای و اخلاقی در حد کاال اما منفعمعنایی ساب ، زن را در ویژگی

کنکد   بخک  تعییکف مکی   بعد از انقلاب زنان ی را ینصکیی کنشک ی و الهکا     هحال آنله جامع

و فیهن ی و تغییی  ، دگیگونی در سطولا دی ی اجتااییهدگیگونی در گفتاان حاکم بی جامع

گی افیاد را به دنبال دارد  ارسطویی با به تصویی کشکیدن موقعیکت زنکان در    در موقعیت سوژ

هکای قکدرت، تعییکف از هویکت زن را بکه      اییان در حال گذار و در شیایط جابجایی گفتاکان 

 است چال  کشیده

 

 یکدید و دیدگاه ایدئولوژ هزاوی -5-2

ککه بکه هکی مکاجیا     عنایی ایدلولوژیک داشکته باشکد چیا  تواند مدید متفاوت، می هانتخاب زاوی

توان از زوایای مختلف ن ییتت  تغییی دیدگاه از دیدگاه میدان بکه دیکدگاه زنکان، نتکای      می

ایدلولوژیک مهای در پی دارد چون جهکانی ککه اغلکب از دیکدگاه مکیدان روایکت و تفتکیی        

 (  216: 1331 زاده،)ولی شودزنان به تصویی کشیده می هه وسیلشود اکنون بمی
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 هراوی بکه تنهکایی راویت کی هاک    « مکن »شکخد روایکت شکده و    دید اول هداستان از زاوی

یکافت ی زنکان در بکازگویی روایکت خکود از      ماجیاست  استفاده از این شل  روایت از تشخد

 همیدان متعل  به طبقک  تاریخی یادتاً دهد  روایت ی اسناد و حوادثتاریی و سیاست خبی می

ای بیخوردارنکد  شدهاز جای اه سیاسی و اجتاایی تثبیت متوسط رو به بار هتتند که معاورً

امکا در ایکن     ندامید  یادی از آن غایب هدپیدازند که زنان و توو به روایت حوادث مهای می

است که بی  از آنله بی حکوادث و  داستان زنی از میان مید  یادی، روایت ی بخشی از تاریی 

رانکدگان هایشک ی   حاشکیه طبقات بیتی سیاسی و اجتاکایی تایککز کنکد، بکی غایبکان و بکه      

زنکدگی خصوصکی،    اسکت  پکیداختن بکه   اجتاایی متایکز شده -سیاسی-های تاریخیروایت

اسکت و بیجتکته ککیدن    فیدی که در قالب راوی اول شخد بازناکایی شکده   هتأکید بی تجیب

پکذییی بیشکتیی   زنان به موازات جییان حوادث تکاریی، خبکی از دگیگکونی و انعطکاف    حضور 

های دی ی حوادث نیز بیرسی شوند  به نویی این داسکتان روایتکی زنانکه، در    دهد تا جنبهمی

های آخی حلومت پهلکوی  بیابی روایت میدساررانه، از تاریی سیاسی و اجتاایی اییان در سال

کیکد بیشکتیی   ین روایت نیز بی زنانکه بکودن آن تأ  های پییان در ضان ااست  استفاده از قصه

جالکب اینلکه    هدیکدی تکازه و متفکاوت  نلتک     هتکی از زاویک  تی و خصوصکی دارد  روایتی یاطفی

 هفیانتوی بودند  آنان بکا روایکت دوبکار    هزادزنان اشیاف ،های پییاننویتندگان نختتین قصه

 ههای خود نتبت به شیوها سعی در مطیلا کیدن دیدگاههای پییان و پیوبال دادن به آنقصه

های پییان از سویی بکه  درست زندگی و اخلاق از نری زنان داشتند  به بیان دی ی، گفتن قصه

پتکندند بکه تصکویی    طور که میداد تا رفتارهای اجتاایی و روابط را آنزنان این املان را می

 هکای سکخت جامعکه یلیکه زنکان ب ییزنکد      اقعیتپیدازی از وبلشند و از سوی دی ی، با خیال

تکاریی معاصکی ایکیان از زبکان یکک زن و      ککیدن  ارسطویی با روایت (  231-221: 1331 ،زای،س)

ککیدن  زنانکه دارد، گکامی در جهکت زنانکه    گویی که سیشت و مبکدایی  پیوند دادن آن با قصه

 است روایت خود بیداشته

 

 و تاثیرگذاری های قدرت و جنسیت؛ ارتباطگفتمان -5-3

کند  نرکا  معنکایی   شخد یا نهاد( کتب مییا هی نرا  معنایی ایتبار خود را از یک میج  )

پکیدازد و در مقابک ، میجک  نیکز از ادامکه و      به تولید و بازتولید معناهای مورد نری میج  می

ار گیید که تاای  به تلکی کند  به این تیتیب دوری هیمنوتیلی شل  میبقای آن حاایت می
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ارت توانکد بکیای سکؤ   ، به دلی  آنله نایو ادامه دارد تا زمانی که فیدی از درون نرا  معنایی

کنکد بکه   پیدازد و تلاش میخود پاسخی مناسب از درون آن نرا  بیابد، به مخالفت با آن می

 های معنایی دی ی راه حلی بیای یبور از بحیانی که در آن قیار دارد بیابد  به ایکن کاک نرا 

آمکدن  وجودکنکد و بایک  بکه   معنا ایجاد می -ج بحیان، شلافی در این دور می هتیتیب، لحر

بکه   ( Warnke, 2011: 92) شکود گییی دور هیمنکوتیلی جدیکدی مکی   معناهای تازه و شل 

بنکدی  یکک صکورت   هنییوهای درون نهکاد، حفک  سکلط    هتعبیی فیکلاف، موضوع اصلی مبارز

 هبندی دی ی اسکت  زمکانی ککه سکلط    کیدن آن با صورت متلط یا تضعیف آن بیای جای زین

شکدگی و  بندی به اوج طبیعکی رو نشود، هنجارهای آن صورتهبندی با چال  روبیک صورت

وضکعیت  رسکند و املکان دارد بکه ینکوان هنجارهکای آن نهکاد پذییفتکه شکوند  در         ابها  می

ا بکا  هک ر ب ییند و این جای اهگاه فایلان در جای اه متناقضی قیاشدگی ایدلولوژیک، هیطبیعی

گکیدد و  پذییی فکیاهم مکی   اه مبنایی بیای آگاهی و انعطافپوشانی پیدا کنند، آنهم یلدی ی

 (  112: 1311 )فیکلاف، شودآفیینی و تغییی منجی میدر نهایت به مترله

توان بیرسی کید: سکطح درونکی   گفته، داستان را در دو سطح میبا توجه به مطالب پی 

رونکد  راوی  ها به موازات هم پی  می)جامعه( که حوادث در آن یدی، خانوادگی( و  بییونی)ف

است  بخشی از ایکن سکنت شکام     در درون نرا  معنایی کلانی که سنت نا  دارد قیار گیفته

اساس بعد جتاانی، انترارات شود و بخ  دی ی آن، بیزنان ی میتعییف بعد جتاانی زن و 

دهندگان سکنت در بعکد   کند  یاملان و ادامهاجتاایی آنان را توصیف می هایاز زنان و نق 

شکود، زنکان   از آن یکاد مکی  « زن شکدن »جتاانی که در داستان به شل  فیایندی با ینکوان  

از خکود   فیهنگ میدسارر است بیای بقا و ادامکه  هکه آفییدهتتند  معنای زنان ی در سنتی 

خود نیازمنکد فیودسکت    هر )میج  معنا( بیای حف  سلطکند  نرا  میدسارزنان استفاده می

کنکد  ها و وظایفی را بیای زنان تعییف میداشتن زنان است  بیای تحق  این موضوع نق ن ه

یابنکد  در ایکن میکان نهادهکای     شوند و ادامه مکی آنان انجا  می هکه از طیی  زنان و به وسیل

اری در تثبیت یا تغییی معنا دارنکد  نهادهکا،   ثییگذ( نق  تأغییه ایی )خانواده، مدرسه واجتا

سکازند  آنهکا بکیای ایضکای خکود جای کاه فکایلی        فایلان ایدلولوژیک و گفتاانی خود را مکی 

شوند و البته قیکدهای  کنند که افیاد با آن شناخته می)سوژگی( و نق  مشخصی تعییف می

ان شکیطی جهکت احکیاز    کننکد ککه بکه ینکو    ای را نیز وض  مکی ایدلولوژیک و گفتاانی ویژه

 :Fairclough, 1996) شکود شایتت ی بیای قیار گیفتن در جای اه فایلی در نری گیفتکه مکی  
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تأکیکد بکی   در این داستان در قالب نقشی که بییهده دارند  هابنابیاین بازناایی شخصیت  (39

وابتکته باشکد بکه جای کاه      شکان ها بی  از آنله بکه شخصکیت  این موضوع است که هویت آن

شود، بتت ی دارد  راوی، مادر اشان که توسط نهادهای اجتاایی تعییف و محدود میوژگیس

هکا در  ها به شل  متتق  معنا ندارد، بللکه تن ای از زنانی هتتند که وجود آننهو دختیش ناو

نکا  بکودن   شکوند  بکی  کند داری صدا و ککن  مکی  ها تعییف میهایی که جامعه بیای آننق 

ییکد ایکن مدیاسکت  از سکویی، اینلکه راوی، مکادرش و       نیز به نویی تأهای داستان شخصیت

شکوند بکه وضکعیت    داستان ظاهی میهایشان با یلدی ی در دختیش نا  ندارند و تنها با نتبت

است  به این معنی ککه ایکن داسکتان تنهکا روایکت آدمکی خکاص و        ای یا  بخشیدهها جنبهآن

به شل  کلی و یا  است، دور تتلتکلی اسکت    مشخد نیتت، بلله روایت ی سیگذشت زنان

های مختلف، گکاه در  ها و موقعیتشود  هی بار با قیار گیفتن زنان در نق تلیار می که میتباً

 نق  دختی، مادر و مادربزرگ 

در این داستان نق  هاان یام  تداو  بخ  معنای زنان ی از نتلی بکه   «خوردنسیلی»

)بلوغ( که میز زنان ی و ککودکی اسکت    ن ا  اولین خون دیدننت  دی ی را دارد  مادر باید ه

  این سیلی حلم آیین تشیفی را دارد که (61 :1313، )ارسطویی ای به گوش دختی بنوازدسیلی

ورود کودک به نرا  معنایی سنت از طییک  پکذییفتن معنکای خکاص زنکان ی       هکنندتضاین

سارر است و زنکان نتک  بکه نتک  بکا      است  سیلی یادآور فیودستی زن در نرا  معنایی مید

ال دختی از یلت ایکن سکیلی   بخشند  مادر در جواب سؤتداو  می نواختن سیلی، این سنت را

وردن یا سیلی زدن کند  سیلی خاکتفا می( جا)هاان «رسم است»ساده که  هفقط به این جال

دهد که آنقدر می است  این موضوع خبی از کنتیلی هژمونیکال تبدی  نشدهبیای مادر به سؤ

است  اما این جواب بیای طبیعی شده که به اصلی تغیییناپذیی در زندگی زنان تبدی  گیدیده

زدن از پکذییفتن  گیید  راوی با سی بازان شل  میبحی هراوی کافی نیتت  اینجاست که لحر

یی بحکیان جکا   هکنکد  ایکن لحرک   است میجعیت آن را نفی میدلیلی که سنت به او اراله داده

رسکد و بکه   است که راوی به تعبیی ه لی به جای اه خودآگکاهی در ایکن نرکا  معنکایی مکی     

کند با قکیار دادن زن  ای که تلاش میبید  دی ییپی می «دی یی»فیودست بودن  در بیابی 

را در جهکان تثبیکت و نرکا  دلخکواه خکود را در جهکان        اشدر موقعیت فیودست، فیادسکتی 

  (Stern, 2000: 67- 84) متتقی کند
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ایاال قدرت بیای فیودست ککیدن   -دهد که این سیلیتی نشان میآنچه به طور مشخد

مکادری ککه    -این فیهنگ است، آنجاست که در غیاب یام  زنانه هخواست ینصی میدان -زن

وارد یا  شده و سکیلی را بکه    خود متتقیااً -راوی هپتیخال -یام  میدانه -در خانه نیتت

   کند نشینی )گییختن به زییزمین( میاو را وادار به یقبزند و راوی می
دانتت  ولی پتکیک  رفت، خیلی چیزهای بهتیی میخواست از آن خونی که از  میدلم می

سوخت  بارخیه مادر رسید  چیزی ا  میو جای دست  روی گونه« اه اه» گفت:ابله فقط می

ی را خورده بود   رز  نبود مادر بخوابانکد  از خون به او ن فتم  به هیچلس ن فتم  اولین سیل

که مادر باید بزند یکاد  رفتکه   سیلی را گفته بود  این را « رسم است» توی گوشم  گفته بود:

 ( 61: 1313، )ارسطویی بود

یاک  دی کیی    هفیودستی، به موقعیت منفعل  به ینوان ابکژ  هراوی با آگاهی از این میتب

به نفی میجعیت سنت و قدرت فایلیکت  کند سعی میمادر  بید و با  نخوردن سیلی ازپی می

 شکاید  بکه ایکن    ب،یدازد و فضایی بیای فایلیت خود به ینوان سوژه در این نرا  معنایی بآن 

کیدن دختیش بکیای ورود بکه یکالم    تیتیب  زمانی که نوبت او به ینوان یک مادر بیای آماده

ارت او بکدون  ؤکند و بکه سک  را نوازش می دختیش هرسد، به جای زدن سیلی، گونزنان ی می

 ( 63 )هاان: دهدارجاع به سنت یا رسو  پاسی می

شکود  خاله تحقیی مکی ان ی( در این داستان از جانب پتیدیدن )زنتی آنله خونجالب هنلت

دیکدن او از سکوی   گیدد، ایکن خکون  آلود از جبهه بازمیاما زمانی که پتیخاله مجیولا و خون

ای ارزشاند بکیای ورود او بکه یکالم مکیدان و آیکین      شود، بلله نشانهتقبیح نایراوی نه تنها 

شکده بکه   این موضوع آنقدر طبیعی ( 61)هاان: آید تشیفی بیای مید واقعی شدن، به شاار می

 رسد که راوی هیچ ایتیاضی به آن ندارد نری می

پی تقاب  دیاللتیلی  توان چنین نتیجه گیفت که در این داستان دراز آنچه گفته شد می

شود  این معنای تازه اص  میجک  معنکا را ککه    ای آفییده میراوی و میج  سنت، معنای تازه

میج  ینصکی   -کند اما با ایجاد معنای جدید در دور هیمنوتیلی معناسنت باشد تخییب نای

  را تغییکی  قدرت میجک کند  این ینصی تازه شل  ایاالای را به این نرا  معنایی وارد میتازه

سکنت و تعییفکی ککه    های مادران و دختیان در نرا  معنایی کلاندهد اما هاچنان کن می

 یابند کند معنا میاین نرا  از زنان ی اراله می

شکود  در ایکن دور   مشابه این دور هیمنوتیلی در سطح بییون )اجتاکاع( نیکز دیکده مکی    

جک  معنکای فیادسکت قکیار دارد و در     )اشیافیت( به ینکوان می  معنایی، در یک سات پادشاه
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گییند  مید  نرا  معنایی حکاکم را بکه   سات دی ی، مید  )رییت( به ینوان فیودست قیار می

 ها را در مقا  فیودست ن هتا میج  )قدرت سیاسی( را، که آن انداند و در تلاشچال  کشیده

ککه در سکطح درونکی    نای )قدرت میدمی( جای زین کنند  هاچنکا است، با میج  تازهداشته

ککید، در سکطح بییونکی نیکز میجک       میج  سنت از یاملیت خود زنان یلیه زنان استفاده می

لیکه خکود مکید  اسکتفاده     هکای پادشکاه( ی  )قدرت سیاسی( از یاملیت بخشکی از مکید  )آد   

انجامکد  در ایکن داسکتان    بحیان می هستم یاملی است که با ایجاد رن  به خل  لحرکند  می

ب تلاش مید  بیای نفی میج  موجود و ایجاد معنای جدید بیاساس یاملیت خودشکان  انقلا

 است 

آنجکا   زل ایکن نرکا  معنکایی را در داسکتان    های مخالفت با میجعیکت حکاکم و تزلک   نشانه

کند و هکی بکار در ایکن مقایتکه     خانم مقایته میخود را با شازده توان دید که راوی میتباًمی

یا آنجا که بیخلاف ال کوی  (  63-62 :هاان) دهدتیی نتبت به او قیار میخود را در جای اه بار

های پییان، به جای اینله یلی از مید  یادی یاش  دختی پادشاه بشود و بکیای  رای  در قصه

خانم است که یاش  میدی از مکید   بار شازدهها را پشت سیب ذارد، این رسیدن به او سختی

ککه ایکن   رود درحکالی تییکا مکی  و از قصی )نااد اشیافیت( به کافهشود و بیای دیدن ایادی می

خانم نیتکت و او را وادار بکه ایکن ککار     یاش  شازده اًجوان واقع هشایعه وجود دارد که خوانند

 ( 63 )هاان: اندکیده

شود  اص  میج  که در نهایت این بحیان معنا منجی به انقلاب و جابجایی میج  معنا می

کند، بلله این میج  به جای آنله ایتبار خود رت سیاسی است تغیییی نایدر این سطح قد

گیکید  در  را از معنای سنتی پادشاهی ب یید، این بار از خودآگاهی و یاملیت مید  ایتبار می

اسکت  های نرا  معنایی گذشته به حدی منتوخ و متیوک شکده این نرا  معنایی تازه، نشانه

هکای    جدید، راوی مجبور اسکت روایکت تکاریخی را بکه قصکه     که بیای یادآوری آن بیای نت

هکای قکدیای   پییان نزدیک کند تا بیای دختیش قابک  درک باشکد  فیامکوش شکدن آهنکگ     

 ای از این گتتت معنایی بین دو نت  است:نشانه

ها، گاهی صدای او شکنیده  ریشو از شهی فیار کیده بود  هنوز از پخ  صوت تاکتی هخوانند

خوانکد  ولکی   خانو  را چه کتی بیای چه کتی میشازده هفهایدند تیانها نایدختی شد می

تنها در اتاق یکک  وها تکآمد  بعضی از آنها میخانو دانتتند چه بی سی شازدهمادرهاشان می

 ( 61 )هاان: کشتندهیهای فینگ، خودشان را میهت ، در یلی از ش
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وازی اسکت  گکذار جامعکه از حلومکت     این داستان روایت ی دو موقعیت گذار به شکل  مک  

استبدادی به حلومت مید  و گذار راوی به ینوان زن از تعاریف سنتی جنتیتی به تعییفکی  

ای میدسکارر و اسکتبدادی   سنتی در جامعه هجدید  راوی به ینوان زنی از ایضای یک خانواد

رت سیاسکی  تحت ستای مضایف است  نختت به ینوان فیدی از اجتااع گیفتار استبداد قد

های جنتکیتی موجکود   بندیاست و یلاوه بی آن در بین مید  هاین جامعه نیز اسیی تقتیم

مکید    هدهکد  در حیککت بدنک   تیی قیار میبین زن و مید است که او را در موقعیت فیودست

یلیه قدرت سیاسی حاکم، زنان نیز به ینوان بخشی از این بدنه، سکهای از ایکن خودآگکاهی    

ای سکنتی درگیکی انقکلاب    فکانون، زمکانی ککه جامعکه     هیابند  به یقیدسی میسیا -اجتاایی

توان انترار داشت که نرا  معنایی جدید تنها به تغییکی قکدرت سیاسکی منجکی     شود نایمی

 هویژه نق  زن در خانواده و جامعشود بلله این تغیییات بی ساختارهای درونی آن جامعه )به

ثیی این معنای تکازه و خودآگکاهی نوظهکور تنهکا     أگذاشت  ت ثیی متتقیم خواهدأسنتی( نیز ت

هاچنان میدسارر جامعه بیای بیاندازی قدرت سیاسکی   هاین نیتت که زنان را در قالب پیلی

مید ، زنان را نتبت به ستم و نکابیابیی ناشکی    هحاکم وارد یا  کند بلله در بین هاین بدن

  (Fanon, 1956: 60-65) کنداز گفتاان جنتیتی موجود نیز آگاه و فعال می

هایی که بیای گذار و نق درحال هناود این مطلب را در داستان در تغییی انترارات جامع

توان دید  مادر راوی زنی سنتی است که وظکایف مشخصکی دارد امکا    کند میزنان تعییف می

یهده ب یکید   های اجتاایی بیشتیی را بییابد که در سطح جامعه نق راوی این املان را می

کند  اینجاست که راوی، بکه  را فیاهم می« خود»که بیای او آزادی یا  و تعییف متفاوتی از 

اسکت، بکه   تغییی نرا  معنایی در سطح جامعه ایجاد شده هکه به واسط اییخودآگاه هپشتوان

 دهد   پیدازد و داوطلبانه تن به سیلی نایمخالفت با سنت می

 

 بافت، متن، معنا   -5-4

است که جامعه از فضکای بکاز   ی نوشته و منتشی شدهادر دوره مهتابآفتاب مجاویه داستان

هشکتاد  در ایکن    ههفتاد تا اواسکط دهک   هاواسط دهیعنی شود  سیاسی بیشتیی بیخوردار می

 هتوان تغییی و جابجایی یناصی قدرت را در سطح جامعه مشکاهده ککید  در ایکن بکاز    دوره می

سیاسی به گفتاان سیاسی  همدنی و توسع هسارری، جامعی چون مید زمانی مفاهیم جدید

ای از آزادی و شهیوندی اراله گیدیکد  رونک  بیشکتی    اییان افزوده شد و تعاریف و تفاسیی تازه
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سیاسی بکه   هگیایی که با خود توسعگیایی و قانونشدن کنتیل انترامی، کثیتمطبویات، کم

 (  111: 1314 )سلطانی، این دوره هتتند یآوردهاجاله دستهایاه دارند، از

نان ثییات متتقیم خود را بی وضعیت اجتاایی و حقوقی زأاین تغیییات در سطح کلان، ت

تکی زنکان   شدن فضای سیاسی و اجتاایی بیای حضور گتتیدهنیز گذاشت و تا حدودی به باز

، تغییکی قکانون   ها انجامید  حضور چشا ییتی زنان در مجلس شکورای اسکلامی  در این ییصه

ها بیای زنان، افزای  سن قانونی ازدواج و تغییی قوانین میبون به حضکانت  شهادت در دادگاه

بحک  دچکار   مورد ههایی هتتند که موقعیت زنکان را در دور بیخی از دگیگونیغییه  فیزند و

 نرکیی  ههشکتاد را از جنبک   هایکیان دهک   ( 331-330 :1331، )آبیاهامیکان  تغییی و چال  کیدنکد 

 ( 233-232: 1314 )جواهیی، های اجتاایی و سیاسی زنان دانتتتوان دوران تبلور ظیفیتمی

گونه تغییکیات سیاسکی و   اجتاایی یلی از پیامدهای متتقیم این هگییی هویت تازشل 

کنکد ککه هویکت زن    جاه در پژوهشی به این موضکوع اشکاره مکی   اجتاایی است  مییم رفعت

های مدرن و سنتی است و او در پی کتب اسکتقلال هکویتی،   ویتمعاصی اییانی تیکیبی از ه

یکابی بکه آگکاهی، توانکایی و منزلکت      مند از فعالیت اجتاایی، رشکد شخصکیت و دسکت   بهیه

شکدن گفتاکان      بکا مطکیلا  (43: 1314 رضکوانیان و کیکانی بارفیوشکی،   بکه نقک  از   ) اجتاایی است

زنان در این گفتاان، دور از انترکار  سارری و پیرنگ شدن و به رسایت شناختن نق  مید 

هکای اجتاکایی و سیاسکی    تی زنان در ییصهتی و جدینیتت که نختت شاهد حضور پیرنگ

تکی  تدری  رسکاتی بیکان و واضکح   بعد صداها و مطالبات این قشی خاموش به هباشیم و در میتب

 شنیده شود 

گی و زنان، نییوی ههنکی  زند ههای پیشین تفلی دربارآمیخت ی شیوهبا دگیگونی و درهم

هکای  این می  در ییصکه  جایی کهو از آن استزنان بی  از پی  بی آفیینش یی متایکز شده

، )میییابکدینی  اسکت گیدیکده یابد، به سات ادبیات متاایک   کاتی املان بیوز و ظهور می دی ی

ککیدن  ارسطویی از این فیصت اجتاایی تازه بیای پیداختن به متال  زنکان و جلکب     (1311

است  او نیز در کنار که تا پی  از این کاتی سابقه داشته ها به موضویاتی استفاده کیدهتوجه

توجهی افکزای   زمانی مشخد به شل  قاب  هها در این بازی ی نویتندگان زنی که تعداد آند

ل  ، تلاش دارد تا با تولید گفتاانی زنانه، فضایی جهت گفت و در مورد زنان و متکا استیافته

 پییامون آنان ایجاد کند   
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به آن بخشی از زنان ی اشاره دارد که در طکول تکاریی   « خانمشازده»محور اصلی داستان 

و از کنار متال  و مشللات میبون بکه آن  ( 100: 1313 )زرللی، از آن یاد شده« تابو»به ینوان 

ن و پییامکون آ هکای  یکادت ماهانکه، سکنت    هاند  پیداختن به متکرل هاواره در سلوت گذشته

ها در داستان، خبی از تغییی در ن اه و واکن  جامعه نتکبت بکه   زدایی از آنتلاش بیای کلیشه

نویتکنده   ههوشیاران ههاچنین استفاد دهد ها میمیبون به زنان و صحبت کیدن از آنمتال  

ایکن  ای تلکویحی بکه   توانکد اشکاره  از تداخ  ژانیهای داستان کوتاه، قصه و رمان تاریخی، مکی 

های زنان به شکل  صکییح بکا مشکللاتی     موضوع باشد که هنوز پیداختن به متال  و دغدغه

 ها پیداخت گفتن به آنریه سخنچینی و ریههایاه است و باید با مقدمه
در نهایت باید به ارتبان بین گفتاان قدرت و جنتکیت اشکاره ککید  تغییکی در چیکدمان      

گی، چه در معنای یکا  و انتزایکی آن و چکه در    تعادلقدرت در جای اه نییوی نرا  بخ  و م

هکا در سکطولا متفکاوت را نیکز دچکار      تواند معادرت دی ی گفتاکان معنای ابزاری اجیایی، می

معاصکی، زمینکه را بکیای     هدگیگونی کند  کشال  بین دو گفتاان سیاسی متفاوت در جامع

ایکن   هشکد   شکل  سکاده  ایجاد چال  و کشال  در دی ی سطولا اجتاایی نیز فکیاهم ککید  

توان دید  با جابجایی قکدرت از شکل    می« خانمشازده»داستانی -مطلب را در زبان استعاری

جالکه  داشت نتبت به متال  اجتاکایی و از رژیای شاهنشاهی به دولت جاهوری، ن اه و بی

 تعییف زنان ی نیز با دگیگونی و اصلالا هایاه شد 

زدایکی کنکد، در   لاش دارد تا از بخشکی از زنکان ی ابهکا    از آنجایی که ت« خانمشازده»داستان 

ثی خواهد بکود  بنکابیاین   ؤبه آن م هدهندهای وابتته یا شل های جنتیتی و گفتاانتغییی کلیشه

های موجود است تلاش دارد تا در حد املکان بکه   ثی از گفتاانأدر یین حالی که مت« خانمشازده»

یز ب،یدازد  به یبارت دی ی به متن تبدی  ککیدن و نوشکتن از   ها ندگیگونی و بازسازی این گفتاان

شکود  دوبکاره و دوبکاره    ای پنهکان تبکدی  مکی   این بخ  از زندگی زنان، خود به شللی از مبکارزه 

زندگی زنان جلکب   هرانده شد ها را به متال  به حاشیهنوشتن از این شیایط، افزون بی اینله توجه

ی را در پکی دارد ککه حاصک  آن قکدرت و تکوان بکیای تغییکی و        کند، نویی خودآگاهی تدریجمی

بیای زنان ایکن املکان وجکود دارد ککه ضکان نوشکتن       »هاست  ها و نابیابییشلتتن این کلیشه

ای در بیکان نفکس   های اسکتیاتژیک قدرتاندانکه  آمیز، دخالتدردمندانه یا شلوه ظاهیاً [هایمتن]

 (   103: 1333 )میلز، «ر جهان، بلنندشان با دی یان دهایخود و کن  و واکن 
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 گیرینتیجه -6

 هرسکد  در دو دهک  های پس از انقکلاب رسکاتی بکه گکوش مکی     صدای نویتندگان زن در سال

گیکیی  ها نشان از شکل  تعداد نویتندگان زن و تولیدات آنگذشته تغیییات کای و کیفی در 

میان بحک   ی جدید دارد  در این هاای از نویتندگان زن معاصی با اهداف و خواستهنت  تازه

شکود   جاله متال  محوری است که در این آثار تلیار و بازناایی میهویت و بازتعییف آن، از

هکای جنتکیت و   یابد  گفتاانهای موجود در جامعه معنا میبخشی از هویت در دل گفتاان

یی نقک   جاله یواملی هتتند که در جهت بخشی و تعییف هویت فیدی و اجتاکا قدرت، از

 کنند ای بازی میکنندهتعیین

تکوان دیکد  داسکتان در دو سکطح     ارتبان این دو گفتاان را با هویت در این داسکتان مکی  

قدرت حاکم در حکال جابجکایی و    درونی و بییونی در جییان است  در سطح بییونی گفتاان

اتکب  میدگیگونی است و کشا  بین دو گفتاکان موجکود )شاهنشکاهی و میدمکی( سلتکله     

هکا و  اسکت  نقک   خوش تغییی کیدهگی افیاد را نیز دست اجتاایی و به تب  آن، جای اه سوژ

رود که در گفتاکان سکنتی از آن خبکیی    ای از یک زن انقلابی مدرن انترار میانترارات تازه

های اجتاکایی و سیاسکی   نبود  این تعییف جدید زن را شجاع و  فداکار با پذییش متوولیت

در یین حالی که از او انترار دارد مادر و هاتیی موف  باشکد  در سکطح درونکی،    خواهد می

است  او با آگاهی از تحورت، از پذییش بخشکی  راوی در میز بین سنت و مدرنیته قیار گیفته

زنکد و داوطلبانکه سکیلی    میزنانه از او انترار دارنکد سکی بکاز   از انتراراتی که سنت و گفتاان 

خواهکد   ست که او را متفاوت اما فیودست مکی ا این تحت انقیاد جامعهخورد اما هاچنانای

کند ناایی بتکته از ایکیان در حکال گکذار اسکت       فضایی که ارسطویی در داستان تیسیم می

شود تنها با دگیگونی در قدرت سیاسی حکاکم درگیکی نیتکت    ای که درگیی انقلاب میجامعه

کننکد   های اجتاایی نیز تحکول را تجیبکه مکی   انبلله با جابجایی گفتاان قدرت، دی ی گفتا

 این تحورت است  هتعییف تازه از هویت و به تب  آن هویت جنتی، از جال

طور که تغیییات در سطولا بکار بکی   سویه نیتت  هاانیک تغییی ناودار باید توجه داشت

یام  جنکب  و  تواند این هی  نیز می هگذارند، هیگونه حیکت در قایدثیی میأسطولا پایین ت

ای از هویت فیدی و خانوادگی خود جابجایی در سطولا بارتی شود  اینله زنان به تعییف تازه

یابند و با خودآگاهی بیای کتب حقوق بیابی فعالیت کنند، هم در گفتاکان سکنت ککه    دست

کنکد و هکم گفتاکان    بخ  رفتارهای زنان است، تغییی ایجاد مکی کننده و جهتیام  کنتیل
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ها و کارکیدهای خود در ارتبان با ایضکای جامعکه   اکم را وادار به بازاندیشی در روشقدرت ح

ای چکون  سازد  گواه این مدیا فعالیت بی  از پی  زنکان نویتکنده  ها میگی آنسوژ و جای اه

ارسطویی است که از نوشتن به ینوان کنشی انتقادی بیای بکه چکال  کشکیدن دو گفتاکان     

های سیاسی و کنند  در یین حالی که گفتاانامعه استفاده میجنتیت و قدرت حاکم در ج

هکا نیکز در   کننکد، آن کت ایکن زنکان را مشکخد مکی    اجتاایی معاصی میزان فعالیکت و مشکار  

ها، با نوشتن، سعی در آگاهی افزایی نتبت به زنان، جای کاه و  چهارچوب قوانین و محدودیت

ها را وادار به به گفتاانی زنانه، دی ی گفتاانشیایط آنان دارند و به این تیتیب با شل  دادن 

 کنند پذییش موجودیت خود و دگیگونی تعاریف و انتراراتشان می

 

 منابع

 فتاحی  تهیان: نی    ا    ه، تیجاتاریی اییان مدرن  1331 آبیاهامیان، ی 

  23-11 (:1)، پژوهیادب  «تحلی  گفتاان انتقادی و ادبیات»  1336   زاده، فآقا گ 

 تهیان: یلای فیهن ی تحلی  گفتاان انتقادی،   1314کککککککککککک   

 ، تهیان: میکز مهتابآفتاب  1313 ارسطویی، ش 

 چاوشیان  تهیان: اختیان   افشانی و لاجو  ل ه، تیجامیش  فوکو  1331اساارت، ب  

  11-1(: 1)، العات داستانیمط  «شیوا ارسطویی هنوشت خوفدگیگونی ایزدبانوان در رمان »  1312 باقیی، ن 

زن در فیهنگ و هنی   «بازناایی جنتیت در گفتاان رمان»  1331  ، فخواهپیست ، ش و ساسانی
    14-11 (:4) )پژوه  زنان(،

  161- 111 (:3)، پژوه  زنان  «خواجه نرا  الالک هنامسیاستجنتیت و قدرت در »  1331 پییا، ف 

 تهیان: نی  ،اجتاایی زنان در اییانگزارش وضعیت   1314 جواهیی، ف 

زبکان، قکدرت و ایکدلولوژی در رویلکید انتقکادی نکورمن       »  1312 زاده جهان ییی، ج و ع بندرری ی

  32-11 (:14)، پژوه  سیاست نریی هدو فصلنام  «فیکلاف به تحلی  گفتاان

  «ه هنکوز نکه امکا بعکد    بیرسی و تحلی  یناصی داستانی در داستان کوتا»  1312  ،  ختیوی، لا و کاظای

  141-121 (:1)، زبان و ادبیات فارسی

 هنویتکان زن دهک  بازناکایی هویکت زن در آثکار داسکتان    »  1314  ، هوکیانی بارفیوشی  رضوانیان، ق

  64-31 (:31)، پژوهیادب«  هشتاد

 ،هکای نکاگزیی  دی یخکوانی تیجاکه ف  پورگیکو    «  های پییکان های قصهخاست اه»  1331زای،س، ج  

 تیجاه و تدوین    ختیونژاد  تهیان: کانون پیورش فلیی کودکان و نوجوانان 



 9318 پاییز و زمستان، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی پور، فریده پورگیوآزاده نجفیان، سعید حسام      113

 

شکناختی و تکاریخی پییامکون    )پژوهشکی اسکطوره   زنان، دشتان و جنون ماهانکه   1313 زرللی، ش 
  تهیان: چیخ ،قایدگی و نشان ان پی  از آن(

  124-31(: 1)، یلو  ادبی  «ارسطوییهای شیوا نقد فانیتتی مجاویه داستان»  1336  ،  روزبه،   و طالبی

 تهیان: روشن یان و مطالعات زنان  ،گفتاان زنانه  1314 سیاج، ع 

  66-61 (:221)، گزارش  «اندزنان، وارد شده»  1331 سعادتاند،   

 تهیان: نی  ،سازوکارهای جییان قدرت در جاهوری اسلامی اییان  قدرت، گفتاان و زبان  1314 سلطانی، ع 

  «انتقکادی گفتاکان   -جنس دو  به ینوان مبنایی نریی بیای تحلی  فانیتتی  »1313 پور، ز صابی

  10-21 (:134)، جتتارهای ادبی

سکیی ادبیکات زنکان در ایکیان از ابتکدای      »  1311  ، سو حتکینی  ، قطاهیی وغ ،  زاده،غلامحتین

  212-111 :13 (3/11)، تاریی ادبیات  «هشتاد همشیوطه تا پایان ده

مهاجی  تهکیان: میککز مطالعکات و      نبوی و      ه، تیجاتحلی  انتقادی گفتاان  1311فیکلاف  ن  

 ها تحقیقات رسانه

هکای مختلکف تکاریی معاصکی     بیرسی تطبیقکی جای کان زن در گفتاکان   »  1313 قوا ، ع و   اسدی 

  24-1: 1( 23)، مطالعات میان فیهن ی  «اییان

 ، بککه نشککانی:ویتککتا اینتینتککی مجلککه«  نویتککی زنککان در ایککیاننداسککتا»  1311یییابککدینی، لا  م
https://vista.ir/article/206591 

 سو   هزنجان: هزار  فتالا لا  ه، تیجاگفتاان  1333 میلز، س 

  223-111 :1(1)، نقد ادبی  «نویتان زن اییانیجنتیت در آثار رمان»  1331 زاده، لا ولی

 جلیلی  تهیان: نی   ه ه، تیجاییه و روش در تحلی  گفتااننر  1312 یورگنتن،   و ل فلی،س 
Bradly, H. 2007. Gender, Cambridge. Polity Press. 
Fairclough, N. 1995. Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language, 

New York: longman. 
___________ .1996. Language and Power, (Tenth impression). New York: 
longman. 
Fanon, F. 1956. A Dying Colonialism, New York: Grove Press. 
Stern, R. 2000, Hegel and the Phenomenology of Spirit,  London and New 
York: Routledge 
Warnke, G. 2011. “The Hermeneutic Circle Versus Dialogue”. in the review 

of Metaphysics, Vol 1. )65): 91-112. 



 

 



     Literary Theory and Criticism  / 27  

Rezvanian, Q. & Kiani Barfrushi, H. 1394 [2015]. “Baznemai-ye Hoviyat-e 
Zan dar Asar-e Dastan-nevisan-e Daheh-ye Hashtad.”Adabpazhuhi 31: 
39-64. 
Soltani, Kh. 1394 [2015]. Qodrat, Gofteman va Zaban: Saz-o Karha-ye 
Ghodrat dar Jomhuri-e Eslami-e Iran. Tehran: Ney.  
Warnke, G. 2011. “The Hermeneutic Circle versus Dialogue.” The Review 
of Metaphysics 65: 91-112. 
 
 
 
 
 



     Literary Theory and Criticism  / 26  

hierarchy and, consequently, the subjectivity of individuals. New roles 
and expectations, which had been previously absent in the traditional 
discourse, develop for revolutionary women. At the internal level, the 
narrator is poised on the boundary between tradition and modernity. 
Fully aware of the changes, she refuses to fit in with the expectations 
created by tradition and the feminine discourse. Arastui provides us 
with a picture of the Iranian society in transition. 
 
5. Conclusion 
Any change at an upper level, in turn, brings about changes at lower 
levels, and movements at the base of a pyramid cause movements in 
upper levels. Women’s development of a new definition of their 
individual and family identity and their conscious attempt at fighting for 
their rights lead to changes in tradition, which control and direct 
women’ actions and behavior, and force the discourse of power to 
rethink its methods and practices in relation to members of society and 
their subjectivity. Women, as a result, use writing as a critical reaction to 
the discourses of gender and power and try to raise awareness about 
their status and situation, resulting in the formation of a feminine 
discourse that forces other discourses to accept their presence, new 
definitions and expectations. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Women’s literature has undergone enormous changes in the past two 
decades. In the 1990s and 2000s not only did the number of women 
writers increase, but also the quality of works produced by women 
improved significantly. The publication of literary magazines, 
translations of modernist and postmodernist works and different 
literary workshops are among factors contributing to the development 
of new styles and forms of fiction writing, resulting in higher self-
confidence among female fiction writers. In her works, Shiva Arastui 
tries to abandon the clichés associated with the concept of femininity. 
The present article offers a critical study of the discourses of power and 
gender and their relationship with each other in Arastui’s 
“ShazdehKhanom”. 
 
2. Theoretical Framework 
The present article relies on the ideas of Norman Fairclough on critical 
discourse and how power and hegemony develop in the society. He sees 
discourse to be made up of social practice, discursive practice (including 
the production, distribution and consumption) and the text. Discourse 
analysis, to him, is the analysis of each aspect separately and in 
interaction with one another. This article tries to find out whether there 
is a significant relationship between the discourses of power and gender 
in fiction. 
 
3. Methodology  
The present article is follows a descriptive methodology and draws on 
text analysis to provide answers to the main questions of the article. 
 
4. Findings  
At the external level of “Shazdeh Khanom”, the dominating discourse of 
power is changing and the conflict between the discourses of the 
monarch and the people has brought about a change in the social 
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Abstract 
The two decades 1990s and 2000s could be regarded as the period of 
establishment of women’s literature and the formation of a feminine 
discourse in Iran. Shiva Arastui is one of the authors who attempt at de-
stereotyping the notion of femininity by bringing women under focus. 
This article focuses on a critical study of the two discourses of power 
and gender and their mutual relationship in the short story “Shazdeh 
Khanom” (“The Princess”). The story advances on two internal and 
external levels. On the external level, the prevalent political discourse is 
undergoing a change due to the Islamic Revolution, and consequently, 
the individual’s position as subject in society, including the definitions of 
woman and femininity, changes. On the internal level, the narrator finds 
herself standing between tradition and modernity. Backed by social 
consciousness, she refuses to blindly accept parts of the tradition, but 
still remains a subaltern in the patriarchal society. These changes are 
not unilateral. As a change in the discourse of power leads to a change 
in the discourse of gender, the change in the discourse of gender and 
gender identity gives rise to women’s consciousness of their rights and 
demands, and this, in turn, obliges the higher ranks of society to 
recognize women’s existence and to accommodate themselves to the 
new definitions. 
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movements such as Darwinism, the text is regarded as a kind of 
evolution and attempt is made to trace the possible changes that the 
text has probably undergone so that its original form is revived. In the 
postmodern attitude toward textual criticism, a democratic approach is 
adopted and the text is considered to be the outcome of the 
contribution of different factors rather than being exclusively created by 
the author; thus, the postmodern critic tries to offer different accounts 
of the changes in the text, rather than reverse these changes.  
 
5. Conclusion 
Our conception of the text and its reconstruction is rooted in the telos 
resulting from the outlook taken by researchers and manifested through 
their taste and concerns. Audiences in different eras determine what 
objectives different texts and textual studies should pursue. However, 
not all audiences do exert the same influence; “superior audiences” 
develop new ends for researchers by attaching more importance to 
specific types of research. By refining their ideological and scientific 
beliefs, these audiences provide textual researchers with more 
reasonable ends. 
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These methods have been based on users’ understanding, which has 
been in turn affected by the goals pursued in textual criticism. At least 
three kinds of teleological viewpoints, developed in classical, modern 
and postmodern eras, can be traced in textual criticism. In the classical 
era, the text is considered to be sacred, while in the modern era it is 
desecrated and examined within the framework of a scientific process. 
By going beyond textuality, postmodernism seeks to identify factors 
contributing to the production of the text, no longer finding it to be 
exclusively formed by the author. 
 
2. Theoretical Framework 
In the past two centuries, European scholars have tried to replace 
traditional methods of textual criticism with modern ones. Textual 
criticism has a thousand-year-old history in the Islamic civilization. In the 
contemporary era, although many valuable Islamic works have been 
textually analyzed and emendated, Muslim scholars have been unwilling 
to join the theoretical discussions on textual criticism, such as the 
teleology of such an endeavor. Our understanding of the text and the 
methods we use to reconstruct old and modern texts are directly 
influenced by the telos followed in the textual analysis of texts. 
Teleology is the basis of theories of textual criticism and provides the 
theoretical framework for textual studies. Thus, engagement in such 
discussions, which have been predominantly overlooked in Iran, can 
pave the way for theoretical debates on the nature of textual criticism. 
 
3. Methodology 
In the present study, first the traditional perfectionist attitude toward 
textual criticism, which is based on the Iranian culture in the Islamic era, 
is examined. Then, the bases of the modern experimental attitude will 
be discussed, and finally the pluralistic postmodern viewpoint will be 
studied. Also, the role of the audience in the teleology of the texts will 
be analyzed. 
 
4. Findings 
Traditional scholars have adopted a perfectionist outlook toward textual 
criticism as a tool for annotating and ornamenting texts. In the modern 
outlook, which has been influenced by scientific-experimental 
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Abstract 
In the past one hundred years, as textual criticism has become more 
common in Iran, we have witnessed an increase in the number of 
textual criticisms of classical works. These editions, except in some 
cases, are generally a kind of imitation and methodological duplication 
of the work done by renowned scholars in the field, and do not move 
beyond the virtual structure of the text in question. One of the main 
challenges of textual criticism in contemporary Iran is the disregard for 
the theoretical fundamentals of this field. Underdeveloped theoretical 
foundations, in most cases, have reduced the edition of Persian texts to 
a simple and mechanical countermeasure. Considering the necessity of 
theoretical discourse in the field of textual criticism, this paper tries to 
explore, explain and critique the teleology of textual criticism in various 
traditional, modern and postmodern views. Moreover, the relationship 
between reader comprehension and textual criticism has been criticized 
as one of the forgotten principles in the theoretical areas of correction. 
 
Keywords: Textual Criticism, Textual Studies, Audience 
 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Textual criticism has been defined variedly in different eras and 
civilizations. The kinds of texts, ideologies, worldviews, social structures 
and scientific movements in different periods of human civilization have 
resulted in the development of different methods of textual criticism. 
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concept of power in these novels. Among the most important themes 
concerning the power of women reproduced in Persian novels in the 
past two decades are challenges to the traditional structures of 
patriarchal power, feelings of emotional rejection in married life, 
differences in definition of femininity, kitchen as the core of power at 
home, femininity of urban spaces, changes in gender roles and clichés 
and the variety of family forms. 
 
5. Conclusion 
Concepts such as hegemony, suppression of women and resistance 
developed in the novels by women novelists in the 1990s and 2000s. 
The presence of women, as the “other”, explained their perception of 
reality and challenged the analysis of social behavior and discourse of 
power. The feminine attitude toward being and human relations and the 
reproduction of feminine knowledge have resulted in the development 
of new situations that create new forms of behavior. Women have a 
closer look at human relations and attach more importance to 
interpersonal relationships in family life in their novels. The discourse 
created by women, which revolves around private life and unhealthy 
power relations in the traditional culture, has focused on revealing 
problems in the norms of power relations and highlighted incorrect 
concepts in a way that their pre-determined coherence and rationality 
have been disrupted.  
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and diversity of forms of family life. These elements have led the 
relations of power from a one-dimensional perspective to an interactive 
one in Iranian fictional literature. 
 
Keywords: Women’s Stories, Gender, Power, The 1990s, The 2000s   
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Limitations women have faced throughout history, along with their 
minor role in society, have become institutionalized. Although fiction 
writing developed in Iran in the modern era, the masculine discourse 
has always dominated it. Fiction by women writers has been 
predominantly a reproduction of gender clichés. Since the 1990s, as the 
awareness of women of their status increased and they started to play a 
more active role in society and gained a better cultural and economic 
status, they have produced numerous novels of high quality, through 
which new forms of power have been developed, changing the power 
relations into an interactive action rather than a one-way one.  
 
2. Theoretical Framework 
In the present study, gender and power are the main foci of attention 
and Foucault’s ideas about power, which according to him is a network 
of relations that constantly interact with different actors, are employed. 
 
3. Methodology 
In the present article, data from ten successful novels dealing with 
power are analyzed in order to explore the changes in how power is 
commonly perceived. The novels studied here deal with different 
aspects of power and women’s influence, through which the power shift 
in the feminine discourse in novel writing can be analyzed. 
 
4. Findings 
Women introduced a new proposition into fiction, which has led to the 
development of a kind of resistance to the dominant power. In this 
article, conceptual data from ten successful novels by female novelists 
in the past two decades have been analyzed to examine changes in the 
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Abstract 
The limitations and prohibitions affecting women’s writing during 
history have taken form in parallel with the restriction of women’s lives 
to the indoors and have, thus, become institutionalized. Even though 
fictional literature in Iran was formed in the modern period, it was 
dominated by the patriarchal discourse, nonetheless. Women’s fiction 
mainly included the reproduction of gender clichés. Since the 1990s, 
along with the quality and quantity of the developments in women’s 
novel writing, the growth of information and education, women’s 
further presence in society as well as the gradual change of their 
position in the fields of economy and culture, the knowledge created in 
women’s fictional literature has established a new form of authority and 
changed the equation of power from a unilateral action to a mutual one. 
Women writers have introduced new statements into fictional literature 
as a real issue, and have produced knowledge leading to a kind of 
resistance against predominant and settled power. They use the reverse 
processes which reproduce the distinction between ‘true’ and ‘false’ 
statements. This paper analyzes and interprets the conceptual data of 
ten famous and successful novels by female authors in two decades, and 
studies the change in the concept of power in these novels. The most 
important actions aiming at female power reproduced in the Persian 
novel during these decades are: challenges to the traditional patriarchal 
power structures, the expression of emotional rejection in matrimonial 
life, difference in maternal methods and the definition of the domestic 
woman, the kitchen as the main center of power in the house, the 
femininization of urban spaces, the change of gender roles and clichés 
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Motarzi Ganjavi has written an important introduction to rhetoric, in 
which he has somehow divided rhetoric into ma’ani, bayan and badi’. 
However, it was not until about one hundred years after Sakkaki that 
the separation between ma’ani and bayan was accepted by most 
scholars. In the decades following Sakkaki, commentators on his work 
were divided into two groups: one agreeing with a minimal separation 
of these two sciences and the other accepting a maximal distinction. 
However, with the emergence of scholars such as Taftazani and al-
Jurjani the ground was prepared for accepting the separation of these 
sciences. 
 
5. Conclusion 
A close study of commentaries on Miftah al-Ulum reveals that the 
farther we get from the time of Sakkaki, the larger grows the number of 
supporters of separation of these two sciences. Sakkaki’s position in this 
regard is somewhat ambiguous; he considers bayan to be a branch of 
man’ani, but at the same time he devoted two separate chapters to 
them, with distinct definitions for each science. Some scholars, 
however, believe that al-Jurjani laid the foundation for the separation of 
these two sciences by writing a book about each. If we accept this to be 
the case, then, al-Jurjani’s works should be examined to arrive at an 
answer to the questions concerning the separation of these sciences.  
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
As the development of concepts is a gradual process, historians are 
expected to study the formation of concepts as a constant process of 
change and evolution. In the present study two concepts of ma’ani (the 
study of syntax at the level of language) and bayan (the study of tropes 
and figures of speech), which were considered in the Islamic civilization 
to be the same for centuries, are examined. Some contemporary 
scholars believe that ma’ani and bayan were used interchangeably until 
the late 5th century A.H. According to Ahmad Matlub, Zamakhshari and 
Fakhr Razi treated ma’ani and bayan as a single concept and the first 
conceptual distinction between these two was made by Sakkaki in his 
Miftah al-Ulum in 626 A.H. Hashim Muhammad Hashim Mahmoud 
similarly holds that before Sakkaki rhetoric was not divided into ma’ani 
and bayan. 
 
2. Theoretical Framework 
The present article is based on the idea that concepts go through 
changes in their meaning and application throughout their history, 
making it impossible to understand a concept without knowing about 
the changes it has undergone. Thus, here, attempt is made to examine 
the process through which ma’ani and bayan developed separate 
meanings. 
 
3. Methodology 
As in the present article Sakkaki is considered to be the first person to 
distinguish between ma’ani and bayan, this study will focus on a period 
covering one century before and one century after him, i.e. 6th to 8th 
century A.H. Annotations on Miftah al-Ulum, which have attracted little 
attention, will be the focus of attention.  
 
4. Findings 
Based on the results of the present study, the distinction between 
ma’ani and bayan can be traced back to Sakkaki rather than Abd al-
Qahir al-Jurjani. Before Sakkaki, Fakhr al-Din al-Razi had practically, 
rather than theoretically, distinguished between these two terms when 
outlining the main topic of his book Nihayah al-Ijaz fi Dirayah al-‘I’jaz. 
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Abstract 
In a number of recent studies on the history of Islamic rhetoric the 
division of ma’ani (the study of syntax at the level of language) and 
bayan (the study of tropes and figures of speech) has been attributed to 
Abu Yaqub Al-Sakaki. On the other hand, some scholars believe that it 
was first Jorjani who subdivided the study of these sciences in the 
history of Islamic rhetoric. It is quite plain that this controversy among 
scholars is superficial because any shift in the study of sciences is 
gradual and its emergence is not spontaneous. The same is true of the 
division of ma’ani and bayan. Not only did it begin before Sakaki but it 
also took centuries after him for these sciences to become completely 
separated. Considering this fact in this paper, we have studied the 
means to which ma’ani and bayan became separated in the 7th and 8th 
centuries AD. Our study shows that Qotboddin Shirazi – one of the 
interpreters of Al-Meftah – is keen to emphasize the similarities of 
ma’ani and bayan. His views are later challenged by some other 
eminent interpreters in the 8th century AD. This shows how gradually 
this division occured in the history of Islamic rhetoric. This paper 
illustrates the confrontation between those who see ma’ani and bayan 
as almost similar fields and do not support their separation, and those 
who entirely support it.  
 
Keywords: Ma’ani, Bayan, Sakkaki, Miftah al-Ulum, Minimal and 
Maximal Separation of Ma’ani and Bayan 

                                                           
1. PhD Candidate of Persian Language and Literature, University of Tehran 
* E-mail: taghavian@yahoo.com 
 

DOI:10.22124/naqd.2019.12241.1628 



     Literary Theory and Criticism  / 12  

Simpson, P.  2004.  Stylistics:  A Resource Book for Students.  London: 
Rutledge. 

Van Dijk, T.  A. 2006. “Ideology and Discourse Analysis.” Journal of 
Political Ideologies 11/2: 115-140. 

 
 



     Literary Theory and Criticism  / 11  

paradoxical lover-beloved quality. In this poem, Nima Yushij represents 
power in the socio-economic system of production, which suffers from 
inequality. 
 
5. Conclusion 
Nima Yushij draws on verbal-visual discourse and narrative poetry to 
express his ideology in the literary tradition of the contemporary era. To 
oppose the despotic, capitalist discourse of the Pahlavi era, and the 
materialistic discourse of the Tudeh Party, he relies on the idealistic-
realistic discourse, revolving around freedom, love and humanism. Pari 
and Maneli are two imaginary characters that formulate the social 
identity of the intellectuals and the lower class. This poem somehow 
shows the movement from the Marxist class determinism to idealism. 
The discourse followed by the second Pahlavi monarch, through 
freedom of the press, modernism, establishment of parties and civil 
institutions, such as the Association of Iranian Writers, affected social 
activists, such as Maneli, moving him from realism to idealism. 
Disappointment with a corrupt society at the end of the poem is typical 
of the intellectuals and lower classes in the years following the 1953 
coup d'état in Iran. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
From the discourse analysis perspective, texts reflect ideology and social 
relations. In the present article, the poem Maneli is analyzed based on 
Fairclough’s critical discourse analysis. Nima Yushij’s Maneli was created 
in response to Sadegh Hedayat’s translation of Urashima. This poem, 
which took twelve years to complete, retells the story of a poor 
fisherman who faces the inequality of social relations and the utopian 
world of fairy tales. The main question in the present article is: what 
discursive and ideological space affect the production of the social 
identity of the characters in this poem. 
 
2. Theoretical Framework 
According to Fairclough, critical discourse analysis is a combination of 
textual analysis, the analysis of the process of production, distribution 
and consumption of texts, and the socio-cultural analysis of the 
discursive event as a totality. An important goal of critical analysis is to 
eliminate power/hegemony in both theory and practice. Within the 
framework of critical discourse analysis, Fairclough considers textual 
analysis to be a combination of linguistic and inter-textual analyses, and 
examines the discourse at three levels of description, interpretation and 
explanation. 
 
3. Methodology 
Maneli was selected for the present article based on purposeful 
qualitative methodology. Of different types of critical discourse analysis, 
Fairclough’s approach, due to its methodology, was the most applicable 
here. 
 
4. Findings  
Maneli and Pari, as the main characters in the poem, appear as 
opposing subjects at the beginning of the poem and their relationship 
and identities are represented through semantic relations. Maneli is the 
product of his socio-historical context and production system and, 
because of his social class and poverty, has a lowly social status. Based 
on the expressive and experimental values of the narrator, Pari has a 
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Abstract 
Using Norman Fairclough’s approach in critical discourse analysis, this 
paper aims to study Nima Yushij’s narrative poem Maneli in order to 
shed light on Nima’s ideology regarding the social identity of the 
intellectuals and the deprived classes of society. Therefore, what is 
considered here is the narrative agents’ social identity in the poem’s 
conversations and scenes. Pari and Maneli, as imaginary characters, 
represent Iranian society’s life-world and ideology in the years 1945-
1957. In contrast to the ruling discourse and other discourses, Nima 
creates Maneli during these 12 years. Maneli is the symbol of escaping 
from reality and society to the land of Nowhere (the land of the sea) in 
the process of social changes. At the end of the narration, Maneli’s 
despair and escape from his corrupt community is reminiscent of the 
social status after the 1953 coup d’état. Nima’s poem describes the fate 
of the movement of class determinism towards Utopia. The data has 
been collected through documentation, and the text has been analyzed 
in a descriptive-analytical manner. 

Keywords: Discourse Analysis, Narrative Poetry, Maneli, NimaYushij 
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3. Methodology 
In the present study, disciplinary technology and its ways of constructing 
students’ bodies are examined from a sociological point of view, based 
on the ideas of theorists in this field, in particular, those of Foucault. For 
this purpose, school stories by writers such as Choobak, Al-e Ahmad, 
Darvishian and Moradi Kermani are reread and analyzed so that 
elements of the complicated network of disciplinary technology are 
analyzed. 
 
4. Findings  
School buildings are designed in a way that students are kept under 
constant surveillance. The principle of panopticon is also followed in the 
hierarchical supervision of the principal, schoolmaster, teacher, monitor 
and the like, through which any abnormal bodily behavior is reported 
and the perpetrator is punished. School authorities rely on different 
forms of verbal and nonverbal intimidation and reprimand to bring 
students’ bodies under control. However, some students choose to 
protest such a structure in different ways, resulting in behaviors 
considered by disciplinary technology as abnormalities. Disciplinary 
technology executives, following the principles of panopticon, try to 
force the subjects to have a uniform look and outfit so that any 
disobedience is immediately detected and reported. 
 
5. Conclusion 
Bodily experiences, the lived body and bodily features of the students 
are directly associated with their acceptance, flexibility, subjugation, 
resistance and opposition. Disciplinary technology is used at school to 
produce docile, subjugated bodies, so that, as school authorities claim, 
qualified, efficient workforce is trained for the society. Due to the 
association between bodily experiences and feature and future social 
roles, while these students might be subjugated and docile, they do not 
necessarily turn into efficient workforce. 
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correlations and metaphors of a new animal body are created for them. 
In school stories, the ideal bodies are those that are tame, quiet, and 
obedient. Disciplinary technology with different mechanisms judges, 
normalizes, and puts into hierarchy the incompatible and revolting 
bodies. 
 
Keywords: The Body, Representation, Disciplinary Technology, School 
Stories     
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
With the emergence of modern thought and formation of concepts 
connected with modernity, the meanings of individuality and the body 
underwent considerable changes. The politicization of the body and 
globalization of the media brought about changes in perceptions of the 
body. In the 20th century phenomenology, especially the philosophical 
ideas of Merleau-Ponty, the body has a central place and attracts a lot 
of philosophical attention. In the present study, the mechanisms of 
disciplinary technology and how they construct the body of students are 
examined through a sociological point of view, mostly by drawing on 
Foucault’s ideas. The panoptic principle of power has a central place in 
disciplinary technology. In the present study attempt is made to 
examine how this principle is followed in school stories and in the 
structure and elements of the educational institutions.  
 
2. Theoretical Framework 
In cultural and sociological studies of the body, the body is far from an 
individual, independent phenomenon or an absolute, static and 
unchanging concept; it is rather affected and represented by 
constructing institutions and power discourses. Foucault puts the body 
in the center of his studies and according to him, the relationship 
between the individual body and the social/cultural body is impossible 
without considering power relations. In the present study, disciplinary 
technology and its effects on the body in schools will be examined by 
relying on the ideas of Foucault. 
 



     Literary Theory and Criticism  / 5  

 
Disciplinary Technology and the Constructed Body in School Stories 

 
Dr. Negin Binazir1* 

 
Received: 5/07/2019   Accepted: 23/10/2019 

 
Abstract 
Contrasting the soul and the body and considering humankind as a 
spiritual entity were formed in Plato’s philosophical system. This duality 
was dominant until the twentieth century in Western philosophy. At the 
end of the twentieth century, the body and its conceptual-visual 
correlations became the focal point of Maurice Merleau-Ponty’s studies, 
the phenomenologist philosopher. In Merleau-Ponty’s thought we are 
bodily perceivers. Every kind of cognition, perception, awareness, and 
connection of a person with herself, her and others’ surrounding world 
is possible only through/with the body. The body is not an individual, 
independent, and nonchangeable term, but like all other terms, 
knowledge, subjects, and objects, it is constructed and represented in 
relation with power discourses. Studying school stories, the present 
article shows how the discourse of power in educational institutions 
exerts its authority over the bodies with its powerful arms. The process 
of power with disciplinary technology and its techniques such as 
normalizing punishment, panopticon/monitoring of power, engineering 
principles, hierarchy, etc. supervises every part of students’ physical 
activities. And with presenting and imposing patterns regarding the 
manner of standing, the style of sitting, rites of speaking, type of 
clothing, and appearance constructs the ideal body of educational 
discourse. The building-space of the school, appropriate to disciplinary 
and supervisory patterns, has an important role in continuing 
supervision and monitoring. Using insults in animal terms (calf, mule, 
dog, etc.), the disciplinary agents impose an animal body on the 
students and, through this process of subjectivization, gradually 
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5. Conclusion 
In The Blind Owl, the narrator knowingly speaks about the 
characteristics of subjectivity, shares his ideas with the reader and even 
analyzes them. He examines every idea rigorously and refuses to accept 
any idea as a presupposition. He questions the ideas instilled into him by 
society and tradition and tries to redefine them. His ideas about life and 
death are the result of his individual awareness. He tries to protect his 
free will and freedom and influence people surrounding him, even by 
inflicting violence on them. In The Heavenly Kingdom, Dr. Hatam has 
devised a plan through which the characteristics of subjectivity can be 
found in this personality. He sometimes speaks about these 
characteristics directly and reveals subjective awareness in his ideas in 
his solitude. He thinks about his own life more than anything else and is 
aware of the differences between himself and others. Dr. Hatam uses 
his free will and freedom to joyfully torture and even kill others. He 
cannot view others as human beings similar to him, and by disregarding 
all presuppositions he starts to think about himself and others. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
In the past century, a number of Iranian writers have produced stories 
that can be viewed as examples of modernist fiction. One of the most 
important features of characters in modernist fiction is their 
subjectivity. In the present study, Hedayat’s TheBlind Owl and Sadeqi’s 
The Heavenly Kingdom, as two prominent modernist works of Iranian 
fiction, have been examined, with the subjectivity of their major 
characters being the main focus of attention. Both of these works are 
character-centered and the stories revolve around the minds of the 
characters. In other words, everything is filtered through the minds of 
the characters and there is no objective reality in them. 
 
2. Theoretical Framework 
The definition of modern fiction is closely associated with the definition 
of modern personality, resulting in the development of different ideas 
about the modern personality. Subjectivity, as highlighted by modernist 
critics, is an important feature of modernist fictional characters. While 
the subject is defined in different ways, in the present study we have 
relied on the definition accepted by the majority of modernist critics. 
The subject, according to scholars in this field, is characterized by 
awareness, freedom, and individuality.  
 
 
3. Methodology 
In the present study, first, by drawing on the ideas of scholars in this 
field, a definition is offered for subjectivity, based on which the 
subjectivity of the main characters in Hedayat’s TheBlind Owl and 
Sadeqi’s The Heavenly Kingdom will be analyzed. Then the most 
prominent features of these characters will be examined. 
 
4. Findings 
The main characters of two important Iranian modernist novels were 
examined and it was found out that both characters share their ideas 
about subjectivity with the reader and enjoy their free will and 
individuality. 
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Abstract 
Subject and subjectivity are among the elements which can help 
determine a story as modernist. The modern subject reflects on itself, 
thus many characters in the modernist fiction think about themselves 
and their life and thoughts are the focus of the story. Concentration on 
‘characters’ and their thoughts are of great importance in modernist 
fiction, which is less noticeable in pre-modern fiction. In Persian 
modernist fiction, there are two works in which such a concentration 
can be particularly observed, i.e. Sadeq Hedayat’s The Blind Owl and 
Bahram Sadeqi’s The Heavenly Kingdom. In both of these novels, the 
characters and their thoughts are central. In this study, first, the 
characteristics of the subject are listed, then a relatively precise 
definition of the subject is provided, and finally it is shown that the main 
characters of these two novels are subjects and the features of 
subjectivity are discernable in them. Consciousness, agency and 
individuality are the main features of subjectivity which are all studied in 
relation to the main characters of these two stories. 
 
Keywords: Subject, Subjectivity, Iranian Fiction, The Blind Owl, The 
Heavenly Kingdom, Modernism 
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